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به احترام جناب]قای علی‌محمد عامری؛ 
عمحح نخستین و صاحب نظر عتدالعلی 
باستانی پاریزی 





افضل کرمان 
و 
صلاح الصحه 


رساله بدیم و دلپذیر عتدالعملی , دد سال ۱۳۱۱ شسی (۲۳ سالپیش) 
به همت علی محبد عامری تائینی به چاپ دسید ۰ این کتاب که دد تاد 
کوبری کرمان است. به همت‌استاد عالیقدیی که خود نیزاز زمرء حائیه‌نشینان 
کویر است با حواشی و توضیحات لام رام (متفادة طلاب آن دوز کارچاپ 
شد . استاد عامری » به تصور ای کذ تب مارگ ماهمیشه امل کتاب خواهند 
بود » این‌کتاب رابدون شرح‌حال مو چپ گردهاند. وحق همرداشتهاند(۱) 
ذیرا دد جلون کتاب , جای جاَومَتوان:بهکیفیتآزند کانی نویسندهبرخودد 
کرد اما امروز که بسیادیازپویند گان داه معرفت؛ فرصت وحوصلةً 
در زوایا و حواعی رسالات را ندادند « شاید بتصور آید که درین میان کمبودی 
دد میان است . اینك " شرح حال افشل کرمان , به یاد خدمات فرهنکی‌مسحح 
فاضل آن , توسط آن طلبه ای - که هفت سال قبل از چاپکتاب به دنیا آمده 
و عش سال پس از چاپ با متن آن آشنا شده است ددیبادنامه یفما ددج‌می‌شود. 



















لاذم به توضیح و تا کید است که بیتتر موادیکه ددین شرح احوالجمع 
شده , ستتبط و مستخرج از همان متدالبلای مصحح استاد عامری است و 
هبانهاست که در لابلای سطود آن‌کتاب درج شده و نکارنده - در واقع - چز 
يك کرد آودی سهل و ساده کادی تکرده و متتهای همت او . کوشش فواسی‌بودء 
که از قعر دریائی رف ۰ گوهرهائی بر آورده و تقدیم بازاد ادب نموده ,و 


نیز درمقدمه «المشاف» فقطبه مم‌فی کتاب افشل 





۶ 


اينك آن دا به صورت شرح احوال اقضل به پیشگاء استاد علی محمد عامری 
پیش کش می‌سازد » ددست مسداق قول شاعر 
این , که هرچه گیرد ز بحر 
جیع کند چبله دا .با به دریا دهد 
شمناً , ازجهت اين که , افضل کرمان ‏ علاوه بر تبحردر اتشاء ودیبری 
و خط و دبط و تادیخ نگاری » در حرفةً لب و محت مزاج نیز مردی کامل و 
حاتق بود - و 





ستت آپی 





ددین مودد ۰ نخستین باد . نگارنده دد مقعمات توادیخ 
کرمان اشاداتی کرده باشد - برا خالی نبودن عریشه - به قول امروزکه ها 
- یکی از دسالات طبی و بهداشتی او دا - برای نخستین باد چاپ می‌کند . 

این دساله دد پیشگیری بیماری ها و در واقع تعلیم بهداشت - به معنای 
امروزی - و همان است که ادروز می‌گویند « پیش گیری مهم تر از معالجه 
است ». و عجب آنکه هفتصد سال پیش هم ۰ افضل کرمان می گفت: «حفظاسحت 
يك نیمه از جزه عمل است اذ علم مر نیمه دیکر علاج پیمادان است». (۱) 

«وب 

به هرحال ۰ اینك به شرح احوال اقنل کرمان - که من او دا بیهتی 

کرمان خوانده ام - می‌پردازیم و پس متن دساله طبی او دا چاپ می‌کنیم . 


افضل کرمان تاح الزمان افلل آلدین احمد حامدکوهبنانی(۱) کرمانی 
و توار یخ او اذ فشلا و نویسند کات بزرکه و برجستة کرمان است‌که سه 
آثر نفیی و بزرک از او باقی مانده . نام افضل کرعانی دد تاریخ سلاجقه ؛ 
افضل آلدین ابو حامد احمد کرمانی آمده است . 

از زند گانی ابو حامد کرمانی دد نیم ددم قرن عشم هجری تا حدی 
اطلاع دادیم . و این درزمانی است‌که افضل الدین سنین جوانی دا طبعاً پشت 
سس گذاشته و به منصب ندیمی و منثی گری ماوك و امای کرمان وسیده است.. 
ادلیة زند کانی افضل اطلاعي دردست ندادیم , و متأسفانه فرح 
حال این مورخ بزدگ نیز دد جائی مضبوط تیست . 

آفشل حد اقل تاحدود سال ۶۶۱۵ ۶۱۲۱۸(۰.) (زمان‌هجوممنول)حیات 
ایراین اگر حد اکش عمر او دا به حدود هشتاد سال هم‌برسانیم 
۱- از مقیمةً رسالاً حاضر 7 
۱ - این تسیت را در دگاهنامة ۱۳۱۰ 4 دیده ام 











از د 





داشته است 


۷ 


وحساب کنیم ؛ بایستی تولد او حدود ۵۳۰ ۰۶ (۱۱۳۵) صودت گرا ۳ 

افشل از یکی از استادان خود نام می‌برد که ظاه را مشوق او ددتحصیل 
قنون ادپ بوده و دد حتبقت مایةٌ اصلی فضیلت خود دا ۰ افتل . از 
دانسته و این استاد ظاهراٌ از نده‌ای قوام الدین معود وذیر ۰ د پددش ؛ بوده 
است . اقضل گوید : 

« استاد من بدریع الزمان محمد بن ابیالععالی - رحمة اه علیه- 
ملازم حشرت حشمت و مجاور حرم حرمت اه [ وذیر ] بود » ۰ (۱) متأسفانه 
آذین محس بن ابیالمسالی و شرح حالا نیز بنده اطلاعی نيافتم . 

افشل ظاهراً درزمان حکومت طفرل شاه ازسلاجَة کرمان (فوت ۵۶۵ 

- ۲۱۱9۹ ) به مرتیاًندیمی و تزدیکی دریار او دسیده و پس از مگهاو 
واختلاف افتادن بین پس‌انش بهرام شاء و توران شاء و ارسلان شاه ؛ به محبت 
پسر دشید او.ارسلان شاء, بر گزبده شد ودرهمة چنکه ها و جدال‌ها با اوبود: 

«... در خدمتو [ ماك ارسلان شاه ] بودیم؛ دقتی او دا کلمه ایخوش 
آمدی یا شمری ان بط ادة ما دا قبل قبلاً خویش ساختی و 
نذا شتیی یكی .سباهی ,که سقاه سر ای بود - 
مشکی از شراب در مجلس خاته آوود وی همان لطف فرمود . و چنه باد 
طوطی لپ دا به زیارت زاغ روم آن سپاء برد (۲) ما دانستیم که آن فشولی 
سکر است نه از افنال با ال کل 6 (۷) 

درسال ۵۶۰ خراجی ( -- ۵۶۷ ه سس ۲۱۱۷۱) که لشکریان‌فادی 
یکمك مك ارسلان برراک دفع بهرامشاه , کرمان را محاصرء کردند + افظل‌در 
شهر کرمان و در محامرء بوده است . این محاصرء چندین ماه لول کشید و 
لعکریان . دد خارج شهر , خانه و بازاد و سایر وسایل زندگی فراهم کردء 
و ماخ 








داشند 

















ما نرامنسبیبلند وق بتیتمام 














بودق - 
اقضل گوید : « داستی , من بعد از ده سه ماه چون از مضیق دد بندان 
بیرون آمدم وبهفضای معسکر دسیدم, پنداشتم که فردوی را به‌زمین‌قرستادهاند, 
۱ - عقد العلی ص ٩۲‏ , چاپ استاد عامری . 
۲ - البته افشل از لذت مماحبت با نژاد نیرومند ۵ پر تحركه سیاء غافل 
بوده است ۱ 
۳ - سلجوقیان و غز درکرمان » تمحیح نکادنده س ۴۸ . 








۸ 


یا یفداد دا به کرمات آودده‌اند . » (۱) 

یمترین ذ ثری است که از خود می‌کند و معلوم است‌کدتا 
این سال هنوز خود دا به در گاء ملك ارسلان نرسانده بوده است و این ایام 
سال‌های اول اختلاف شاهزاد گان سلجوقی بودء و ظاهراًاقضل دراین ایام در 
نشیان | تايك محمد بزقش محسوب می‌شده است. 












قطب الدینتايك محمدبزقش [متوفی‌هشتم‌رسنان۲ ۶۵۹ ۱۱۹۵۰ 0] 
مردی حلیم. خردمند» عاقل بود و دآداب سپاهیگری کشیده عنان‌ودانسته. در 
اواخر عهد ملك طنرل . او دا منمب دادیکی دادند ... [ قطب الدین عاقبت 
اتايك شد] | گر مویدالدین دیحان خواست و گر نه, وهمگی کار کرمان باز وی 
افتاد واحوال اد دد ادتناع وانخفاض, مرة هکذا بوم‌تهکذا .. ومد خدمت 
او بودم و دیوان انشاء اد بسن مفوض:بی» 

محمد بن ابراهیم نیز گوید : «أفتّلالدین ابوحامدکه مروف است به 
افشل کرمانی و دییر اتابك محمن ین ایابكُ بوزقش بوده و در محفل پسران 
طفرلشاء دتبت جلوس داشته .۲74 

شرح حال اين اتبلث رید اومویهالدیندیحان دا دد حواشی تادیخ 
کرمان‌به تفمیل آورده‌ام. درحقیقت سیاست واداد: امود کرمان در دودة فترت 
بیست‌سالةٌ پسرآن طف شاه بدست این مرد بوده است ومتأسفانة همه کوشتهائی 
که برای نجات کرمان از قترات روز گاد کرد ۰ بی‌نتیجه ماند. او از هر دری 
(فادی , عراق » یزد , خراسان و حتی قوم غز و شبانکاده ) كمك خواست » 
اما کيك‌ها یی نتیجه بود , ذیرا فماد درخت از خود درخت بود و مرکز کاد 
کرمانآشفته مانده‌واولاد طنر [غان!ختلاف داشتند درسال ۶۵٩‏ ۱۲۶۰م 
که اتابك محمد از یادان مسلم ملك ارسلان شد ۰ افضل نیز در دستگاء ارسلان 
مقامی یافت . 

در سال ۵۶۲ خراجی ( -- ۵۶۵ ۶ د۰۶۱۱۷۳) پین ملك ارسلان و 
بهرامشاه در داین جنگ در افتاد , لشکریان پهرامشاء که بیغتر از خراسان 
آمده بودند , حمله کردند ولی ملك ادسلان واتايك محمد ایستادند و بالاخرء 

۱ - بدایم الازمان چاپ دکتر مهدیییانی س ۴۵. 

۲ - سلجوقیان و غز در کرمان‌س ۳۶ 











٩ 


پیروذ شدند و لشکریان خراسان گر یختند . 

اما دد کرمان خبر دا پالمکس دسانیده بودند ومردم کرمان که ب‌افتباه 
خبر شکست اسلان و اتاپك محمد را شنیده بودند در وحشت افتادند و عدة 
زیادی از دجال و معاریف از شهر گریختند , من‌جمله افشل ۰ خوداو گوید : 

«اسحاب‌دوادین اتايك ... همه عروس طرب دا طلاق دادند ... واکثر 
معارف و اعل عوای ملك ادسلان , بی مر کوب و توشه از شهر بیرون شدند و 
روی به سرحد فادس و عراق نهادند و اذ آن‌جمله یکی من بودم * مصییتی تازه 
واضطرابی بی انداذه شب بیست وحفتم دمضان سنا ۵۲۹ هلالی دربردسی رحادث 
شد ... چون خبرسلامت ملك ارسلان و مرت او دسید, مردم دا دعق بازآمد 
و قومی که فراد نمودند؛ بعد ازدوسه دوزاز مسافات مختلف باز گردیدند و دوذ 
عید قعلی ملک ادسلان در شهر آمد ..» (۱) 

اذسال ۵۷۰ ۶ (- ۱۱۷۴ +) به بعد. افشل ازتدمای خاس ماكمی‌شود 
و سال پعد که ملك ارسلان از کرمان برای جنگ با بهرامشاء متوجه جیرفت 
می‌شود افضل نیز با اد بوده است . سل ازجبرفت سفری به بم می کند ومدتی 
در آنجا مهمان کوتوال بم می‌خوطا 3 

در اینجا اقنل صریحاً ام خود را در ٍستگاه ملك ادسلان‌بن طفر لشاء 
تام می‌برد و آن در هنگامي است که لك آرسلان از اتابك یزد کمك خواسته 
و در دوز اول ماء دی سنهة؛آریوین واشتسایةًخراجی ( - ۵۷۱ 
۵ )) به پردسیر (کرمان) بهمراء لشکر یان یزد دسیدهاند و دوزپانزدهم 
دی عازم جیرفت افشل گوید: «ومن به‌نیابت دیوان انشاء درخدمت‌بودم 
چون بسنزل درفادد نزول ا افشل حتی تا میدان جنکه نیز پیش رقته 
است تا جائی که دیکر امکان دفتن نداشته , گوید : «دوز دیکر دوی به پای 
عقبه تهادند وما با جماعتی از اسحاب عمایم از خدمت کاب باز استادیم و به 
دیمی شدیم که آثرا س منک خوانند ؛ چه متیقن بودیم که شکر یزد گذد 
تتواند کرد ۰ » (۲) 

مك ادسلان از این لشکر کشی نمیبی تمی‌برد وناجاد پناهنده به امراء 
ایگ می‌شود. او دو سه ماء در آنجا بوده و پس از آن با لشکریان به 
باز گفتها شده‌اند, ولی اقضل به سبب پیمادی درجیر فت‌ماند 


۱ - سلجوقیان و غز در کرمان س ۷۹ و بدایع س ۵۴ 
۲ - ایا نود 



























اند ومتوجه 
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و سبی به بم آمد و اين دد سال ۵۶۵ خراجی ( - ۵۷۲ ۲۱۱۷۶۵) بوده 
است . دد یم ء سابق الدین علی -کوتوال - از او پذیرائی کرده است . خود 
کوید : 
«...چون ملكاز جیرفت عزم بردسیر فرمود مرا دنجکی‌بود وددخدمت 
دکاب تتوانستم بود د مقام جیرفت متعذو شد بسیب رنجوری » در صحبت جسی 
از دوستان به يم رفتم , اول ماه دمضان بود « سي دوز بر فراش بماندم وطاقت 
اتعاش نداشتم . و ولایت بم حکایت از بهشت می‌کرد: خطه‌ای مختمل برالوان 
تعیم و والی عادل (۱) و کادی مستقیم, بلدة طیبة و رب غنود . از ه سابق‌علی» 
انسافی شامل و سیاستی کامل , زبان‌ها نست حسن ایالت او دا شاکر . چون 
مرا خفتی حاصل آمد, بمد از عید. بخدمت سابق پیوستم. عخلمت بار گاء ورفمت 
دد گاء و قمود حثم و قیام خدمو حمن محاورات و لبلف محاشرات سابق » به 
پادشاهی دو شو کت ماتست. فیالجمله مراعات فرمود و عطاها داد وبزد گان و 
ذیر انبم که عمرماست کهبنات قمع مي‌دیدند وسودای مشاهده می‌یشتند- 
دد اکرام من مبالفت نمودند 3 مر 
هن معاشرتسی‌جستند .» 
بدین‌ترتیب افضل ما آشویکرمان وغونمای‌این سال بردسیر کنارجته 








اه می گذاشتند دانس دل من غریب, 


و هم بدیداد دوستان و مشتأقان خویش خر پم رسیده است دلی نفاهراً توقف او 
در بم زیاد طول نکتیده و در تایستان همین سال به بردسیر (کرمان) به‌خدمت. 
ملك ارسلان آمده ۰ ذیرا در همین ایام که ملك ارسلان به كمك لشکر اتابك 
سمد ژنگی به محاصرة سابق علی و قلبةٌ يم آمد. اقضل نیز بععمراه اوبوده‌است. 
دداین لشکر کی ملك: ارسلان شکست خودده وبه جیرفت فرارمی کند و کیفیت 
قراد دا افضل چنین می‌نویسد 

«...هول شبدست وپای مردم را چنان ستکرده بو دکه کسی دا طاقت 
لجام بر سر اسپ‌کردن نبود. امیری شبانکاده‌ای بود او دا هیر حسین سرو 
گفتندی - بمردی مذ کود ‏ به‌شجاعت مشهود , او دا دیدم لرزه بر هفت اندام 
افتاده بود و گریزان دخت‌ددهممیادرد. چند نوبت‌سیفالجیوش لجام‌اومیگرفت 
و باز می‌گردانید و می گفت‌ای اعیر , چون توپهلوان لشکری که دد این‌موقضف 
توقف ننمائی و بر این صفت داء گریز جوئی . از دیگران چه حساب ٩‏ ... 


- مقصود سابق الدین علی کوتوال قلعه بم در آن زمان است . 














1" 


مك ارسلان واتايك‌محمد جملگی‌بنگاه «خیمدها و دیگهای‌پخته گذا: 
به‌رماشیر آمده و از آنجا دوی بجیرفت نهاد[یم] . (۱) 

یکی ازفنلائیکه با افنل مر بوط بوده‌اند مجددالد رین بنناصر الدرین 
نام پرده شده است. در سفری‌که افضل به بم رفته بود با این مجدالدین هسفی 
بوده و دد ومقسرزمین بم گوید : 





« ... من وقتی دد خدمت مجدالدین بن نامح الدین اذ بم می‌آمدم و 
در ناحیت دایزین بربام سرای ملك نشته بودیم ددد آن دیبای متصل و مزارع 
متسق و انهاد مطرد نگاء می‌کردیم ۰ پنداشتيم برزمین آث ناحیت بىاطی 
ذمردین کسترده اند وبه در دمرجان مررصم کرده... زین‌الدین خلف‌بن المتوج 
دحماث با ما بود . گنت : اتفاقست که فادس ولایتی بزدگ است د معمود 
و آنرا نمف الما می‌خوانند , و من جملاٌ آن ولایت دیده اع. به قلانسو کند 








که در همه فارس ناحیتی چون این تاحیت ندیدم ۰۰.۰ (۲) 

این مجدالدین محمود : پسر نامج الدین ابوالیر کات بمی » ( و شاید 
عم : راینی ) خواجه ای بود ممتهدا و رو یکی از کسانی بود که کوشش 
داشت بین ملك ادسلان و سابل علی گوتلال بم آشتی دهد و دد همین 
وقت بودکه افضل نیز در بم اقامت داعتَ9 دی به علت کسالت همانجا ماند.دد 
بدایم الازمان نیز از نزحت بهتت یمان کفتکومی) کند. (۳) بنابرین بایستی 
این هم سفری در همین ایام صورت کرفته بآشد . 

تکتةً لام به ذک راینست که مجدالدین محمود چون نتوانت مصالحه دا 
به جائی‌بررساند خودیه وزارت ملك ارسلان بر گزیده شد وعمبه فکر لشکر کشی 
یم افتاد . این مجد الدین در حدود سال ۵۷۲ ۱۱۷۶ م از وذادت‌سمزول 
شد . در سال ۵۷۲ خراجی  (‏ ۵۷۹ ۸ - ۲۱۱۸۳ ) دد طی شورشی که 
در شهر کرمان توسط ظاقر محمد امیركك دوی داد ؛ عوام ‏ «مجدالدین محمود 
پسر نامح الدین ابوالبر کات داء مکر ددصرء ثروت ددمیدیدند. او دا کشتند 
و اسیاب خانه بردند » ۰ (۴) 


۱ - بدایمالازمان ۷۳ و ساچوتیان و غز «د کرمان س ۱۰۶ 
۲ - مدا لملی س ۷۲ 

۳ - سلجوقیان و غز س ۱۴۴ 

ایح‌الانمان ,۶ 

















۷" 

چندی بمد قطب الدین محمدکهبه فارس دفته بوداز )قايكك زنگ ی کمك 
خواست ت است و شوکتی ندادد : 
به فکی تسخیر کرمان افتاد و لشکری به همراهی تاجالدین خلج در زستا 
۷ خراجی به جیررفت قرسناد. توران شاء به بم گریخت , سابق علی از او 
استقبالی نکرد. ولی وحشت‌این دا داشت که مبادالشکر فارس‌به بم روی آورند. 
دد این وقت هم ظاهیاً افل دد یم بوده است و گوید : 

«من از لشکر گاه به مهمی به شهر بم شده بودم » بر دد شهرستان 
ایستاده: نا گاه برسر ددوازء طبلی زدند ونمر. بر آوردند, بترسیدم و از حال 
پرسیدم » گفتند اتايك ذنکی به جواد دحمت حق تمالی پیوست و این بقارت 
وفات اوست ... ساعت به ساعت خبر شایم تر می‌شد , تا خبر از جبرفت دسید 
که ملك [و] اتابك محمد و لشکر باز فارس دفتند و تودان شاه و مویدالدین 
باز جیرفت دفتند ۰ >(۱) 

مطلبی که شایتة توجه«انساینست که واق مرکه اتابك زا 
بدایم الانمان سال ۵۶۷ خز ایب( ۵۷۴/2 ۰ ۰ د ۲۱۱۷۸ ۰) تقل شده , 
و حال آنکه به دوایت حبیبا لت و خی طبقات سلاطین اسلام او دد ۵۷۱و 
بهددایت چهان آرا د2 ۵۳۶ در گذشته , و این همان وقتی است که افشل در 
جم بوده است . اتفقاً چشد سر به ‏ در بیع آمد که : 

[ قطب المین محمد دا پس از مکی اتابك ذنکی ] « در فارس دغبت 
مقام نماند ۰ به سیب وصلتی که با عزالدین لنکر ( اتابك یزد ) کرده بود ؛ 
عزم یزد کرد , روزی چند دریاش نسست او چرید و [ پا لشکریانی که اتايك 
یزد همراء او کرد ] در ماء اسننداد سبع و ستین [ ۵۶۷ خراجی س 
۴ ] به زدند تزول نمود ۰ (0) 

به این حساب چون حر کت قطب الدین محمد و دفتن او به یزد و كمك 
خواستن طبباً مدتی وقت می‌خواهد . احتمال دادد که دد ضبط سنا اولی یمنی 
داقعة مکی اتايك تسامحی ت 

از سال ۵۷۴ به بیده 
توجه افل اغلب 





اتاك متوجه شد که توران شاه دد جیرا 





























باشد 
آشفتگی کرمان به حد نهایت می‌رسد ۰ امراء مورد 
اکنده و کشته شدء اند . قطب آلدین محمد مخدوم او نیز 








۱ - دایم الانمان ص ۸۳ 
۲ - بداییم الائمان س ۸۴ , و سلجوقیان و غز س ۱۲۲ 


۳ 


سر گردان این دیاد و آن سرژمین است و متأسفانه از هرجا كمك می‌جوید + 





تیجه اه نماد :مك ارسلانمخددمدیگر ا یز دد همین سال ۵۷۲کشته 





دد میان امراء و صدور و فتلاء ۳ » بطودیکه يك روز که توران شاء 
شهر خارج می‌شود : 

«...روزسه‌شنیهسیزدهم تیرماءسنة ماو ستین(۵۶۸خراجی - 0۵۷۴) 
ت رکان حمله کردند ۰ و در پیش اتايك و ملك + وذیر ظهیرالدین 
نمیرالدین ابوالقاسم و خهاب الدین کیا محمد و خواجه علی خلیب و سابق- 
الدین توادء ای و فخر اسلام و شرف کوبنانی را که ار کان مملکت و اعناء 
ملت و انساد دولت بودند در تیغ کشیدند و پاده پاده کردند ۰.. ازین حر کت 
شهر به کلی‌به هر آمد وتر کان درمنزل مقتولان افتادند وغارت کلردند».(۱) 

در همین ایام و احوال است که طلیمةً سپاهیان وقراریان غز نیز به‌سرحد 
کرمان می‌رسد و بلای نو ناذل می‌شود و بتول خود افشل » این لشکر : « هر 
مزروعیکهدید قاعده بخودد »:ت داینب یشتی‌هاموجب قحملی عجیبی دد 
این دوسه سال گردید . 

آهفتگی اوضاع و ناببامانیآژلد کانی] مردم کرمان و قتل دانتمندان و 
فتلاء و ورداء , که درین ایام تشد بو , و خسوماً تحلی عجیبی که در 
سال ۵۷۷ (- ۶۱۱۸۱ ید آکزتمان,دوی دا پوجب مهاجرت افغل شد . 
افتل خیال داشت به خراسان برود وی چنان که خواهیم دید موفق نقد و به 
کوینان دفت د سپس به یزد مهاجرت نموه 
ای‌که باید بدانیم این است که افضل درطی چندین‌سال ندیمی‌پادشاه 
دیکی به درباد , بر خلاف سایر نزدیکان به هیچ وجه 
اندوخته‌ای نداشته و در حتیقت به پاکدامنی تما روز گار گندانیده است « 
بعلودیکه هنگام حر کت به یزد مجبور شدء چا پایان و اموال مختسر خود دا 
پفروشد تا وسایل حرکت خود دا داء پیندازد . و در باز گشت از یزد هم - 
چنان که خواهيم دید - حتی وسایل مسافرت از کوبنان تا جیرفت دا نداشته 
است . 

کته دیگر این که به قرار ظاهر ۰ افراد عائلة مود تکقل او نیز زیاد 

اند و ناجاد برای قوم و خویشان. خصوماً عجایز .که احتمالا 























۳ 








بدایع الازمان س مور و سلجوقیانوفز ... ص۱۲۵ 
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خواهر و زن و فرزندان می‌توانسته‌اند باخند. دچاد زحمت فراوان شده‌است . 

قبل از این سفر» مك دیناد دا دد کوبنان دیده ومدح او دا کرده ولی 
یه‌علت اين که هنوز کاد ملك قوام نگرفته بوده تتوانشته بود بدر گاه ملك وادد 
شود و تقرب بیشتی او تامرا بعد از بان گشتن از یزد و نکارش عتد العلي 
شده باشد - 

کیفیت این‌مهاجرت دا مفسل‌تر بگوئيم , اوددمورد سفر خود. 

« چون دود دولت ملك طفرل‌شاه در گذشت و هواج, 
علمعلماء را یازادکاسد شد و متاع هنر فاسد؛ کاد تحمیل و تعم درپای افتاد. 
و از جهت غلبة تر کان و کثرت امراء نوخاسته , اعل علم دغبت به تقلد اصال 
و ملایست اشفال نمی‌نمودند . 9 من بنده دا با جمل ملوك و امراء و وزراء و 
اشراف, اسباب مودت مو کد بود وسوابق معرفت حاصل ... چند سال در عمل 
انشاء امراء و وزداء کذاشتم . وچون غلامانکرمان این اقدا بی‌هنگام نمودند 
و بزدگان و «مادف کرمان دا هلا گید » رامتی را حادثه‌ای هایل بود و 
بلیتی ازغنب حق تعالی ناذل ( مه ای بترسیدم ديك دو سرچهار پای 
کهداشتم ارزان‌بفره ختموا گر چفقل‌قبال‌وقلت علجال, احتمال اعتزال نمی کر 
يك سال انزوا اختبار کر5ع ورس سیمین وخسیاخراجی (- ۵۷۷ 
دد کرمان قحطی افتاد ... مردم کرمان سر در جهان نهادند. من بده‌عزیست 
خراسان داشتم - چه از الف مك طنانشاء وتربیت او در حق امل هنر امتماع 
افتاده بود و دد حضرت آن پادعاه مگر ذکر من بنده نیز رفته بو و نخست 
رحلتی تا کوبتان کردم تا اسباب آن سفر دراذ آنجا بسازیم . در کوبنان آمیر 
عالم مجاهدالدین دا دیدم .. دد این باب استعانت خواستم .. گفت ای فلان. 
راء خراسان داعی دور است و ترا نقل عیال بسیار و کار کرمان چنین تماند + 
اک دوزی چند . با ما دد این بادیه پسازی .. از مصلحت دورنباشد ... من 
بند- پنج سال در کوبنان مقیم زاويةٌ انزوا بودم وازدریچ؛ٌ اعتبار نتلارمروزگار 
دسن باذ می‌کردم ۰ » (۱) 

دد این سالها اقضل یا یکی از دانتمندان کرمان در مودد قران هنت 
مکاتبه م‌کن. این دانشمند, که افضل الدین بااه دوستی سی‌ساله داشته, یکی 
از دجال کی‌مانی الامل د ممروف به چ 
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ایام در خراسان می‌زیسته است . افضل با او مکانبه و عراوده داشته . حتی در 
وقت که اسحاب تجوم درزمان سلطان سنجی (سال ۵۸۲) (۱) پیش بیتی‌طوفان 
کردند و نشد و حنی انوری نیز که در اين یاب رای داده بود دچاد اسنهزاء 
گردید (۲) افضل کرمان نیز دداین باده باجمال الدوله ابوالفتح مکاتبه کرده 
است و خود گوید : 

« جملةً اسحاب نجوم اتفاق نمودند که چون قران هفتم بکذرد در قران 
هفتم سیارات هنتکانه در برح میزان جمع می‌شوند وبحساب قران ددبرجستبله 
می‌باید و حکم کردنه که این اجتماع سیادات دد برچ میز ان موجب خرابی 
عالست وا کثر عمادات بیاد وذلزله برخیزد فددین پاب مبالفت کردند, وحال 
کرمانیان از دبگرمواضع بتر می‌نمودند به‌حکم آنکه طالع کرمان میزانست . 
من ازین معنی کتف میکردم وبفشلاء جهان که سایقم فتی افتده بودمی‌توشتم 
و از حقیقت آن می‌برسیدم , و بزدکی از کرمان در خراسان است . او دا 
جمالالدوله ایوالفتح گویند وددین علم انکشت تمایست وبا من دوست سی‌ساله. 
ن باب بدوی نوشتم هل رچهفنلاه خراسان دم این قران حکم 





















از جستم. وقتی فسلی که فسوی نوشته بودواجلال احکام‌انوری 





کرده بفرستاد. من بهآن فصل برغم وئسخت آن بدوستان‌اطراف فرستادم» 
پس جمالالدوله از علم خویش بت تویت کم باد که کرده‌اتد دمزی است 
و حکما بدا تقلب احوال"جال هانتلاب ممالك خواستهاند و دلیل بروی آنکه 
بمد از قران هفتم دد کرمان قومی ذیکر باشنه . سخن آن فاضل فال ناطق و 
الهام سادق آمد ۰ » (۳) 

و مقصود افشل از این فال ناطق ۰ اضمحلال دولت آل سلجوق و روی‌کار 
آمدن ملك دیناد غز بوده است . چه بسا همین پیش بینی موجب تأیید خیال 
مهاجرت افضل از کرعان شده باشد . 

در همین احوال بوده که ملك دیناد غز , ظاهرً بنا به دعوت امیر 

مجاهدالدین کویثانی» بهطرف کرمان دوی آورد ( دستان ۵۸۱ --۰6۱۱۸۵) 


درین مورد دجوع شود بسقاله آقای میبوی درمجله ینما مالهفتم. 
بوده در ۲۹ جمادی‌الاخره ۵۸۲ برابر با ۱۶ سپتامبر 6۱۱۸۶ 











۲ - دجوع شودبه مجمع | لنسحاء ج۱س ۳۷۷ 
۳ - عقدالعلی ص ۱۷ 
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و به راود و زرتد وارد شد . 
دد همین سال که ملاک ۵ ینار به فتح قلمٌ دادد موفق می‌شود » تیری 
به چهرة ملك دیناد می‌خودد و اودا مجروح می‌سازد . «ملك دیناد بدست خود 





بماند » , افشل که در اين وقت دد کوبنان بوده است این دوبیتی را گفثه ویه 


رادد فرستاده است : 
تیری که بدو داد عده پا آمد به نظارة دخ فرخ شاه 
و آورد کلید قلمه و پیش شکرانه بوسه‌ای کهزدبدخ‌شاء(۱) 

ظاهراً این شمر مورد توجه ملك دیناد قرار گرفته و موجب می‌شود که 
افثل را به راود بخواند تا اد دا ملاقات‌کند . اين ملاقات در چند روز بساز 
قلمه صودت گرفته است و شاید به معرفی مچاعدالدین کوبنانی اذ انسار 
مك دیناد بوده ۰ و خود گو ید 

« ومن به يك دو مجلس ددباد گاه اعخلیش [ملك دیناد] آن حلاوت‌بیان 
و طلاقت زیان دیدم که از آن تمجپکن» . دد این ملاقات یکی از هنرمندان 
بزدگه داد ینی جمال الد ین اپی یک خوانند. نیز با افضل همراء بوده 
است وافضل خود گوید : 

«چون به‌خدمت باد گاء اعلیََت به داود , مقری جمالالدین‌ابوبکر 
که وارث مزامبر آل داود ات3 هت ,دتین دتشنی حزین دادد , بامن‌بود 
و به خدمت بار گاه اعلی مشرف شده[[تلاوت] آغاز کرد و آداذ بر کشید و آبتی 
بخوانه . , اثر وجد بر حال آن پادشاه اهر شد و از مدامع میمونه قطرات 
عبرات بروی ءبار کش متقاطر ۰۰۰ (۲) 
طریق اولین ملاقات افشل باتحت تأثیر قراددادن ملكانجام یافته 
است. اقضل که هنردوستی شاء دا می‌بیند. به فکر پرداختن قسیده‌ای می‌افتد و 
خود گوید : « دوز دیگر قصیده‌ای گفتم و بخست بار گام بردم , چند 
آن نبشته آمد , چه به غایت غی است ۰ و ظن من در آن باب صادق افتاد و به 

















از 








تشریف انمام مخصوس شدم : 
پردة یلی حجاب چشمة خور کردءاند 
سرممشکین‌شب‌ددچثم اختر کردهاند.»(۳) 


۱ - عقدالملی س ۱۲۳ 
۲ - عقدالملی ص ۳۱ 
۳ - عقدالملی ص ۳۲اب 





,قصیده دا درمقدمه تادیخ کرمان نیز آوردهام . 
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افشل از ملك دیناد توجه خاص یافته , ولی ظاهر[ چون اول کاد ملك 
بوده است و هنوز ددلتش قوامی نیافته و دوز و شب درسفر و گیر و داد تصرف 
نقاط کرمان بوده است , و علادء بر آن مرتباً از ددباد یزد از افتل دعوت 
می‌کردهاند , اقضل به فکرمسافرت بهیزد می‌افتد وابتدا خود می‌دود « ددیزد 
اوداواداد می‌کننکه زن وفرزنه خود را به یزد منتقل کند و خود گوید : 
« تا اتقاق افتاد و من بنده دا ده نوبت به اجبادبحضرت یزد بردنه . و 
اگر چه از آن حشرت دد احثرام من مبالفت می‌نمودند و مادستان با مبالغ 
ارتناع مسلم فرمودند » مجاهدات ومکابدات می‌رفت که شرح آن متعقد است.. 
گفتنه ای قلان . . این ساعت دجوع تو به کرمان تصود ندادد ؛ عیال دا نقل 
کن .. من بنده .. جماعتی عجایز را بیزد خواند ! چه شرح تواند دادکه دد 
سمیم دی , آن عورات چه دنح کشیدند وچه بلائی دیدند ؟ دد هامون چونساد 





به شکم دفته , دد کوء چون خاد بناغن بر آمده , آتجا رسیدند نه مرده و نه 
زنده ۰ مادم می گوید : هذا جزاء من لم یست مع اخوانه. خاله می‌گوید : 
یادان همه دفتند دمن اد کس‌بدمیٍ از پیش برفتمی نه اذپس بدمی 

مدتی در تمد و مراعات ملاع آنق یز گذشت ۰۰ (۱) 

درهمین وقت بوده که د( یزد ۰ افشل با درد چشمی سنخت مبثلا می‌شود 
و ناهرا اعکالات و زحیاتی دیکری ی دد یزد براک او پیش می‌آید . 

مطلبی که باید ی 
عامری + سالی که درد چ عارش خدء ( مرداد سنة سببین و خسمایه ) 
ثبت عده و اين خبط ابا است , به دلیل آن که امولا ۰ هماتطور که در 
همین کتاب س ٩۷‏ ذکر عده : اقشل درسال ۵۷۰ خراچی یی سال ۸۵۷۷ 
اس ۲۱۱۷۹ بر دسیر به کو بنان‌رفتهو به‌قول خودش‌پنج‌سال یعنی ناسا ۵۷۷ خر اجیٍ 
(۵۸۴< -0۱۱۸۸)در آنجا مانده وسپس از آنجابه يزدهجرت‌نموده. بنایراین 
درد چشم او که دریزد حادث شده در ۵۷ خراجی‌نمی‌تواندباشد واصولا توقصاو 
ددیزد بعد از این سال بوده است. این‌نکته ازروایت‌دیکر افضل درتاریسلا 
کرمان نیز آشکاد می‌شود و آن موقمی است که ددفضیلت مق یدالدریند یحان 
یکی از دجال معروف سیاست کرمان گفتکو می‌کنه و مقام او دا دد نظر 
تا پاک سام دد یزد بیان می‌دادد » او گوید : 


۲ - عتدالملی نخه خطی نکادنده ص ۶۷ , در عقدالملی چاپی بجای 
خاربه ناخن بر آمده, ماد به ناخن بر آمده تکراد شده . 
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« من در خدمت اتابك یزد بودم " بمد از ده پانزده سال که مویدالدین 
بود. هیچ درس کلام اتايك سام ازوظیفة شکرمویدالدین خالی‌تبوده(۱) 
( این دکن‌الدین سام دد ۵٩۰‏ دد گذشته است ) . 

دد تادیخ سلاجقه ۰ قوت موید الدین دیحان دد سال ۵۷۸ هجری ذکر 
ده و | گر حداقل قول موف یمنی۱۰سال داعم بگیریم بایستی افضل کرمانی‌دد 
سال‌های آخرعمراتايك‌یمنی ۵۵۸٩‏ -< ۰0۱۱۹۳ بهایزدرفته باشدولی‌چنانکه‌خواه 
گفت دد این مودد خود افطل نیز تسامح نموده و در توقف او دد 
یزد حدود ۵۷۷ خراجی و ۵۸۴ هجری بوده است . مگ اي که تصود کنیم » 
افضل سفری دیگر نیز در حدود ۵۸٩‏ ( قبل از فوت اتايك سام ) به یزد کرده 
باهد . 

این نکنه را هم عرض‌کنم که درنسخة خطی عقدالعلی متعلق به نگارنده» 
این جمله ذکی شده : و دد ماه مرداد سنا سبع وسیمین و خمسمایه [س. ۵۵۸۴ 
۸ ۵)] این بنده دا و جملة جمایعت‌سرای دا دمدکه صعپ حاصل غد »۷(۰) 
و محیح همین است و بنابراینناينتي توق افضل دد یزد در سال۵۸۴ باشد. 

افشل در آخر شبان ژن و رَذندن ٌا برداشت و خیال عزیمت کرمان 
کرد . حکام یزد که اطلاع یاقته‌کوانتنت از عزیت او جلوگیری کنند - 
خسوماً علاع الد وله بسر تا سام وعدم ووعین فر اوانبه مال داد_ولی افضل 
تپذیرفت و به بهان این که « این عجایز را آب و هوای این خعله موافق 























تمی‌افتد » گفت: این ها دا به‌کرمان می‌برم و باذ می‌گردم , و در آخر رمضان 
عتوجه کرمان شد. ولی از طرف حکام دستور دادء شد که‌خوداورایاز گردانند 
و قراد بر این بود که انشاء د سمت دییری در گاه پادشاه را به اد بدهتد . 





خواجه مجدالدین ددین باد» با افضل گفتکو کرد افضل نمی‌پذیرفت « 
اما کاد پیش نرفت, ناچاد توسل‌به یکی از زنان متنفذ کر ماني‌کردکه ددانايك 
می انداه موثر و ذینفوذ بوده است و به قول افشل : 

« از ردی همت و حومله برهزار مرد مقدم است ودرحق من 
عجپ داشت ... قصة حال باوی‌بگفتم » دریاب من شفاعت‌کرد و گفت:والده‌اش 
در کوبنان دنجور است 
خدمت آید » 

۱- تادیخ سلاجقه کرمان ص ۵۸ 

۲ - نس خطی عتدالعلی متعلق به نگادنده صفحةٌ ۷۸ 











ماء اد دا دخمت باید داد تا هم پرقود باز سر 


"۹ 


در حتیثت افتل توانست بدین حیله و بمانه , يك ماه مرخمی بگیرد و 
عازم کرمان شود . ( این ذن متنفذ کرمانی دد یزد ۰ شاید یکی از دخترانه 
سلالین سلجوقی و یا از بستگان اتايك محمد (۱) بوده است‌که به عقد آم‌اعه 
بزد در آمده بود ) افضل در این مورد و وسف الحال خود قسیده ای مفسل به 
عربی سروده‌استکهمطلعآن ايشت وتمام قسید. درعقدالملی ثبت شده : 
خلیلی ازست الترحل عن یزد ."و خلت قلبی عند من بره عندعه 
و کم لی یکرمان الكريمة ماحب یکاتبنی کتباً تخبر عن وجدیه 

« پنجم ماه محرم سنة ادبع و مانین ( ۵۸۴ ه )ب هکوبنان دسیدم»(۲) 
, ملك دیناد به جیرفت دفته بود. افشل وسایل کافی براعه 
این سفر نداشت و ناجار در کوبنان ماند و ددهمین وقت بودکه‌به فکر نکاشتن 
تادیخ عقدالعلی افتاد . 

افشل عتیده داشت که قدر کتاب او دا ددین ایام سه تن می‌دانند یکی 
مدد جهان قو ام الدین «ذیر ملك دیناد , ددم جمال الدین دکیل در د 
نایب پادشاء ۰ و نفر سوم نوراللیزین ملك الملماء که از دانشمندان مهد 
بوده 





ددین و۶ 











از شرح حال دو نفی یره اقّل) نام می‌برد من اطلاعی ندادم . 
ولی قوام الدین مسمود خود أ توا و از خاتدان آلکسری است 
معروف بودهاند 

افتل در زمان قوام آلدین مسود بن نام الدین کیخسرو «ذیر از 
مقریین درگاء او بوده است . نباید فراموش کرد که دد غوفای تمان اولاد 
طنرل شاه وفترت سلاحقه کر مان_به قول افشل « اکش ۱ 
و اعل پیوتات و ممارق یا به گزاف تهید شدنه و یا سنت فراد (۳) به جای 
آوردند . از خاندان آلکسری ؛ صدر کبیر لام الدینکیخسرو مانده بود و 
پسرش قوام الدین » (۴) که ایشان نیز اذ بیم آسیب زمان به بم دقته بودند و 
از آنجا نیز چندگاهی به سیستان دفتند و در آنجا مقام یافتندو تطامالدین دد 


پمرد . 








م شرف و انشاه نم 














۱ - بدایم الاژمان س ۸۴ 

۲ - عقدالملی ص ۱۰۶ 

۳ - الفراد ممالایطاق من سنن‌المرسلین 
۴ - عقدالملی س ۸۳ 


۲۰ 

پس از آن که ملك دیناد بر کرمان تساط یافت ۰ قوام الدین نیز از 
میستان به بم باز گفت و سپس منمب وذادت کرمان یافت . افضل دد نمان 
جواتی از دست پرورد کان خواجه قوام الدین مسود بن کیخرو وذیر بوده 
و خود می‌گوید 

«...من ینده‌وقنی که شاخ‌شباب دطیب بود وکسوت جوانی قشیب.سلمان 
خدست و حسان میحت آن صدد جهان بودهام و جناب رفیع او محط رحل‌علما 
و جلماء اه کتب , و خیر جلیس فی الرمان کناب ... هر وقتی من بشمر 
کودکانه ثنائی گفتمي . احسن فایض آن صدر جهان ؛ دام ظله , برمتتضی 
طبیت کریم خویش . . مرا غریق مواهب خویش گردانید . (۱) 

افثل تمجپ , و خدا دا شکرمی کند که بعد از پیست سال فتنه و آشوب, 
چنین دذیری از چنگ حوادت نجات یافته وباقی مانده است » سپس قمیده ای 
بی مفسل به ذیان‌عربی در مدح وذیر انشاد می‌کنه که مطللع آن اشت (تمام 
آن‌در عتدالملی خبط شده ) (۲) . 

احادعه عیرها روحی مد اليك اسوقها ققف السلية 

ظاهرآ , بعد از قوام‌الدین وذیر/ وادیکر گون شدن کادها افطل در 
درپاد ملك دیناد نيز نوالي ندیدید نت . قّط دررالسناف الی بدایعالازمان) 
6( ۲۱۲۰۸ ) تألیف کرد نامی 
اد محمد بن صلاح مظفر می‌بردکه از او جانیداری می‌کرده است . 

این د کن آلدین محمد ین صلاح الد.ین منلفر. ( دکن الدین‌سلاح . 
کرمانی ) ایتدا در دستگاه ملك دیناد نیز وزادت داخته و يك باد بسایت 
مخالفین * مورد مصادرء قرار گرقنه و به زندان ملك دینار افتاده و بالاخر. به 
وساطت یکی از امرای خراسان که درخدمت مك دینار بوده است(جمالالدین 
حیددبن ابراهیم), از زندان آزاد شده است» بسها در سال ۲۰۰ هر۴۱۲۰۳. 
به وذادت آتايك سعد بن زنکی‌نیز دسیده وظاهرا درغوغای‌مجدد کرمان وزارت 


است. 





























که آفرا دد خصوس وقایع َ 














این‌نواحی دا 

بدین ممنی که در زمان عجم شاه پسس‌ملك دینا که امیر نام الدین 
محمود شبانکاده‌ای به کرمان دست یافت ( حدود ۵٩۸‏ ) - این رکن الدین 
تایپ او ددکادها بود . در اين وقت عجم شاه برتظام الدین دست یافت و 








۱ - عقدالعلی س ٩۳‏ 
۲ - عقدالیلیس ٩۴‏ 


۳۱ 


او دا دمتگیی ساخت و چون مردم از ستم و ظلم تام الدین شک 
درخواست قتل او دا می‌کردند. عجم شاءبررای تمکین مردم یکی ازعجیب‌ترین 
کادهای دیکتاتود ما بانهتادیندا کرد نی مرد بدیختی دا باجای نظام الدین 
شبانکارء‌ای درسبحکاهی اعدا موم الدین دادرجائی‌پنهانکرد . چه از 
سعدزنگی پمداشت. چندیبمداتا بكسمد به کرمان لشک رکشید وعجم‌شاءتطام الدین 
دا سالماً تحویل اتابك داد وبالنتیجه خود نجات با 
درهمین ایام. افضل دچار گر فتاری تازء ای - از ججیت موقوفا مختمری 
کدرا ,بوده - می‌شود ومحکوم جریمه می‌گردد ولی به وساطت صلاح- 
الدین مظفر نجات می‌یابد . خود گوید 

« چند کرت دیدم که بیچاره ای به خدمت وی [ دکن‌الدین ] می‌پیوست 
گریان و تالان , و آن خداوند مال اوبررخود گرفته است و او دا خلاص‌داده: 
و از آن جبله یکی منم که از جهت وقنی که به دست دادم هر به دو سه دوز 
چیزی میخواستند و ده دینار و پانزده دیناد د کنی حوالت می‌کردند و من به 
حبه ای ددمانده بودم , و آن خداوننگار . حرس ال تلل دولته . برمن ابقا 
می‌فرمود و دخصت نداد که حپا يآ مه زیان شدی . اگر شکر آن يك 
نست اذ انمام‌های آن خداوند گزادیم هراگن از عید؛ آن بیرون نياییم 
آذین قست مملوم می‌شو که آولا : آفتل الدین خود متصدی اوقافی‌بود» 
ای اي نکه, مورخکور هساو وجرم دچار شده وبوسلا 
دکن الدین خلاصی یافته ات . و اين دهن ظاهراً در مان تسلط ملوك 

شبانگاده روی داده که کرمان در کمال آشنتگی بوده است . 
افضل , با اینکهازمنفیان بنام د از نزدیکان و مقربین پادشاهان متعدد 
و ممروف هیا کرمان و يم و سیر جان و جیرفت و حتی بزد و خراسان بوده 
است ,درتمام عمراز مال دنبا اندوخته‌ای نداشت چنان که ددایام قح یکرمان 
افت و اگرهم مختسر ذخیرء ای داشت ددانقلابات 
از میان رفت و کثرت عیال موجب آن شده بود 
که اواخرعس‌دا با فترو قاقه بکذدانه و خود نیز در عقد الملی اشاده‌ا‌به این 
ممنی دارد که گوید : کربت غربت و مفارقت وطن باکثرت عیال و تقلب 

احوال با من هیچ نگذاشته بود ۰۰۰ (۱) 
از اين تادیخ به بس اذ احوال اد اطلاع کمی دادیم : ددتادیخ سلاجقة 
۱ - خاتبة عقدالملی . 





























۲۲ 


کرمان کنتکوئی از ملاقات و مجلس مشاعر؛ او با اتابك سعدبن ذنگی پیش 
میآید که احتمال دارد این ملاقات در کرمان و طبماً هنگام لغکر کشی اتايك 
سودت گرفته باشد 

آنچه که مسلم‌است اتايك سمدبن ذنگی يك لشکر کشی درسال ۵۹5 « د 
۷ ). بهکرمان کرده و باد دیکر در سال ۲۰۵ خود بر اثر شکایت مردم 
به کرمان آمده است و به غلب احتمال شاید دد همین سال سورت گرفته باشد 
که اتابك به امتحان قریحهٌ ادبی افشل نیز در آن مجلس پرداخته است ۰ (۱) 

بمد آزین تادیخ از احوال اقضل‌اطلاعی ندادیم, السناف درسال ۶۱۳« 
۶ م تألیف شده , ولی احتمال نمی‌رود که اقل بمد از آن تاریخ ‏ سنین 
زیادی عمر نموده باشد . 

اذ سال ۵۶۵ ه ( سالی که اقضل به ندیمی مك ادسلان دسیده بود ) تا 
سال ۶۱۳ « (سال تمنیف المضاف الی بدایع الانمان ) تقرییاً ۲۸ سالمی‌شود 
| گرتصود کنيم افضل در آن وقت که همیب ندیمی وهم مجلسی شراب پادشاهی 
مثل ملك ادسلان افتخار یافته پات اقب کمتر از چمل داشته باشد و باز 
اگر حدس بزنيم که عمر او یز از حدوداهتناد سال تجاوز تکرده باشد» سال 
وفات اد تباید پر متأختر از سال ۶۲۵ ه -. ۱۲۱۸ ۸ باشد . 





اف علانه پر نوسندگی مهارت دد نف اقل ود شم 

۳ ِ و قدرت طبع آزمائی 

*ش مگ شمرده می‌شود . متأمفانه از او شمی زیادی دد دست 
تیست ولی از مجموعة اشماری که در کتب او, عقدالملی و المتاف و هم چتین 
در تادیخ سلاجته , آمده است احاطه و تسلط او بر قنون ادب فادسی بس‌آشکاد 


بز از سر آمد شمرای آن عص 





و نمودار است . 

از امهات قساید اد , قصیده ایست دد مدح ملك دیناد په تثبیب و مفت 
شب بدین مطلع : 

پردة نیلی حجاب چهر: خور کرده اند 


سره مشکین شب دد چثم اختر کرده‌اند 
شعر افشل در مك خراسانی و درکمال استحکام و جزالت است تا حدع 
که خود نیزدرچند مودد قدرت طبع خود دا- برخلاف ممول - ستوده است. 


- ددین خصوص باز گفتگو خواهد شد . 





۲۳ 


مثلا دد بارة رباعبی که در مدح ملك دیناد گنته چنین گوید : مختاری شاعی 
[ مین محید غزنوی ] کوتا نگرد که من بهترگفته یا او ددمدحسالطان 
بهرام شاه. بیت [ از مختادی ] 

تا پیاموزند شاهانی که زد بخعند و سیم 

دسم جان بخشیدن از سلطان دین بهرامشاء .. 

من گنتم مجانی : 
زد تیغ ملك بر دل دشمن دعه نار با دولت گنت دونتی با دین آد 
گر می‌بخشند پادشاهان دیناد جان می‌بخشه خسروعادلدیناد(۱) 

اذ بهترین قساید اد » ترصیمی بوده است که در وقایع انقلابات وقترات 
پیمت ساله سلجوقیان گفته است و 
بند از آن دا دادیم , خود گوید 

« من در اثناء نوایپ و سوز مصایب کرمان پیش از هجوم غز قصیدء اکه 

تریم گفته اع و مخلس باز مدح مصطفي ۰ صلوت ال علیه » کرده , يك خانه از 
آن ترسیع لایق این سیاقت است».ظجهرز که : 











اسنانه تمام آن قصیده در دست تیست وفقط 





دست‌برد غم چو می‌بینی| چالی پسآگذشت 
پاهسال تخت نت اشکم از سردد گذشت»(۲) 

اشاری که از ال یر دایم و ,جر عقد البلی و المشاف آمده ؛ چندان 
بزئبات سبك آذیی اق دا تشریح کرد 

محمد ین ابراهیم در تادیخ خود دديادة قدرت طبع اقضل داستانی از 
ملاقات او با سعد بن ذنگی میآورد که چنین است : (۳) 

« ... افطل الدین ابوحامد [احمد ین حامد ] که ممروف است بهاقل 
کرمانی و دییی اتابك محمدین اتابك بوزقش بوده و درمحفل پسرات طفر لشاء 
رتبت جلوس داشته و فتل و فهم اد بحدی بود که وقتي دد مجلس اتايك اعنلم 
آتايك سح بن ذنگی او دا امتحان کرد‌انه که دد عدس و ما و نخود و 
پرنج شعری بديهة گوید ۰ اد بی‌تفکری تام این ده بیتی انشا کرده ممروض 
داشت : 


شب الملی س ۳۷ - 
- این قسیده در کتاب سلجوقیان و غز آمده است . 
۳ - سلجوقیان و غز در کرمان س ۴۷ . 


زیاه نیست که بتوان 














۲۴ 
رباعیه 
تا خال عدس شکل شبیخون آورد 
غلطان‌چو فخود زچشم من‌خو نآودد 
سودای دو چشم ماش ون تو مرا 
از پبوست بر نج‌داد بیر و نآودد.»(۱) 

احتمال می‌دود قسیده‌ای نیز که در تادیخ سلاجقه در مگهماث ادسلان 
( ممدوح افثل ) آمده است اذ افضل باشد , چه هم باسیاق شم او موافق 
است و هم دوابط اقشل د ملك » مید این معتی است و هم این که صاحپ 
تادیخ سلاجقه جاک دیگر نیز شمراقضل دا تحت عنوان یکی «ازافاتل کرمان» 
کرده است . 

افشل نه تنها درشمرفادسی» بل درادب‌عرب نیز تبحرداشته و نموت آن‌با 

آدددن اثال و ضروب عریی دد مقجالملی و بدییم آشکار است . علاده براین 
دو قمید؛ مفصل و دشیق, بزبایاهزبی از تخود در عقدالملی خبط نموده استکه 
یکی دد مدح قوام الدین مسمودودّ للم دیتار ودیکری قصیده‌ای وصفالحال 
خود اوست و هر دو در عقدالعلی کت (س ۴و 6۰۵ 

صاحب تذکرء عرفات وا متام ادبیآفضل کوید : 

« دریای کوهر ممانی, چوهر کان سخندانی افشل الدین‌کرمانی,چون 
دانش خویش از علما اعلم و چون نام خویش از فلا افضل است . میدن سخن 
دا یش شهسواریست چابك عنان , ءمان بیان دا فکرتش غواسی است غوطه 
زنان ۰ آفتاب معانی از سیهر لنت او بلند و گوهر سخن به مانت طبع او 


ایت عالی طبیمت خوش طرزبوده‌است, وبسنی اودا امتوسطین 
گنته‌اند (۷) [اوراست] : 














ادچمته است 








دست داحت سریر عمر آراست زآنکه: ان‌بر خاست(۱) 
بان خندید . بخت مفراوی ذانکه دیریست کانددین سود است 
گر کله کج نهد دلم شاید که برد شد قبای شادی داست 
تا جدا گفتهام ز حنرت تو دلم از هر چه راحشت جداست. 
آنچه بر ما گذشت از هجرت ذکی ناکرده به که بی رسواست 








۱ - سلجوقیان و غز در کرمان س ۴۷ 
۲- ننخةً عکی آقای گلچین مماني س ۶۱ و 2۷ . 


ذهی دولت که درمدد وزارت 
ز خاك در گهت تاج خرد دا 
سیلاب خون دل | گراز دیده سردهم 
چندان فست بر غم اندد ضیر دل 
هی دم هزاد باد فرو می‌برم نفی 





در ابروی تو با من بنده چینست 
ددین حبرت مرا از آتش دل 
چه کردم یا چه گنتم تا که اقناد 
مرا بی‌چرم از چشمت مینکن 
کرم دا گر کنی حاکم ددینکار 
اگر نرسته گل من بباغ خدمت: 
اگر نداید دوش دلم ردای هوات 
وگر نداد دد خدمتت کمرچوقل. 
بریده باد چوقلاب دست خاطرمنْ 








رخ دستود اعظم باذ دیدم 
خواس آب نمزم باز دیدم 
طوفان نوح باز بعالم بر آودم 
کزغم مجال نیست که یکدم بر آددم 
تا کی نفی فرد برم وغم بی آودم 
ددین میتی بود کم بیش ماهی 
بر آمد هر زمان دودی و آمی 
ترا در طامت من اشتیامی 
که کوهی بر نتابد ضف کاهی 
نبائد بنده محتاج گواهی 


ذحکم شرع بر هام زدین حق‌بیزاد 
صلیب دارم دددست و در میان زناد 


امیامدل چوده اتم‌دوروی چونلومار 
تقد بند گی‌ا کم کنم جوی زعیاد. 








صاحبا_عادنة میارك_ تو 7 سیب اختلال مالم بود (۱) 


سر تو تا قرین بالش ها 
سردی آسمان و گرمی تو 
تا تو بودی غنوده دد بستر 
ل امید ‏ از ده دیده 
ملك دا دیدم آستین دردست 
آسمانگفت‌غم‌مخود که خدای 
آتش تب زجم او کم کرد 
آرزومندی خدمت ندهم عرح از آن 
خدای داند و من دانم و تو می‌دانی 


گر خامه هزاد سال تحریر کند 


این شرح به کافة و قلم ناید داست 





لوعه خلق بستری می‌بود 
جانودل کردجای آتش‌ودود 
به غلط چشم فننه می‌ندنود 
هر چه خونداشتددجکر پا لود 
کرد از اشك‌دیده‌خون آلود 
بر دل دیش عالمی بخشود 
در عذاب مخالنش افزود 








هر دوز کشم من ز تو آزار دگر هر روز خورم من زتو تیماد گر 
من خوی تو دانم و دل ساده کند هر یار شفاعتی. که : این‌بادد گر 


افضل مرف نظر از جثبةٌ ادیی , کاد بزرگی افضل دد تادیخ 
و تاریخ 






وخموماً توادیخ کرمان است, و چنه کتاب نامیرداد 
از اد دادیم و اينك خلاسة به ممرفی کتب تاریشی او 
می‌پردازيم و سپی از دساله طبی او یاد خواهیم کرد . 


1 - عقدالعلی للموقف الاعلی 
از افضل کرمان سه کتاب‌نام برداد دادیم: تخست عقدالملی للموققالاعلی 
که تقرییاً به تمام و کمال باقیمانده و قحمت عمده آن مربوط و منحصی به 
دودان حکومت دیناد غز ( ۵۸۴ - ۵٩۱‏ ) ددکرمان است و به تصریح خود 
افطل چنانکه ذکر شد پس از با نک اه از سفر یزد دد کوهبتان به تحریر 
آن پرداخته است « تادیخ چمع,این ول . ماه صفر سنهٌ ادیع و ثمانین و 
خمسمایه (۵۸۴ هجری) است . 
این کتاب دا اغلب ,ء تامیخ عهد ملك دیناد م‌دانتد اما دد حقیقت تادیخ 
این عهد تیست » بلکه کی ال تکه به ول تخود افنل : 
« در جمع این فسول و قلم این اسول چند فواید اندیتهکرده ۰ یکی 
آنکه دد خمن این حکایات و طی‌اين دوایات تحریض است برتخلق په اخلاق 
حمیده از عدل و حلم و سخاوت و شجاعت , دوم آنکه اعل خبرت دادرسلاوع 
این سواد فنون عبرت است ۰ سوم آنکه شکر انقضاء دود محنت و اقبال موسم 
داحت در ایراد این بنا حاصل است , چهارم آن‌که ذکر پادشاهی‌که از حمن 
تفر و شمول رآفت و کمال معدلت او کرمان ... امروز در نزاهت » فردوی 
را سه شربهمی‌دهد مهمل داشتن وروذ این دولت نامورخ گذاشتن محضکفان 
نعمت باشد ... پنجم آنکه چون خواستم به خدمت ملك دیناد مستسعد شوم و 
پاط آشرف مشرف . چنانکه قاعد بندگان باشد که به خدمت 
درگاه ملوك شوند , تحف لایق و طرف موافق نداشتم ... با خود گفتم که 
بفه اهل علم و دعاست و هیچ تحفه‌بدان حشرت پهتر از دعا نه » (۱) 


- مقدمه عقدالملی 














آفای عامری 





1۷ 


تألیف این کتاب در سنین پیری او صودت گرفته چنان که گوید : 
« در حالت این جمع , ملال خاطر و کلال شمایر و پریشانی دل غالپ است و 
کیوتر حال در مخالب شاهین توایب , دانه دل در آسیاء آس شده است.لاجرم 
غیار آسیا بر موی نشسته است و کاقود تجادب بررمشك ذوایب پاشیده . » 

بنابراین , عقدالعلی + يك‌کتاب ادبی و حکمتی زیبای پرارزش است‌که 
از تتلر سيك انعاء و نکارش هم از امهات کتب فارسی به شماد می‌رود و از 
بهترین نمونه‌های سيك منین عصر سلجوقی شمرده می‌شود ,و ت رکیبات و 
استمادات خاس و عبادات و کلماتی که دد آن بکاد دفته است از شواهدیمت 
انشاء فمیح زبان فادسی است . داستانها و اشماد دلنشین وحکمت‌هاو پندهایی 
که خسوصاً در مورد سلولك ملوك وسیاست مدن و دولت داری و حکومت‌نگاشته 
شد و نتیجة سالها تجربت وممادست مولف است از بدایم سيك او بشمادمی‌دود. 











سول کتاب براین نهج است 

قمم اول : دد ذکر آخر دولت آل سلجوق و ایام فترت کرمان . 

قسم دوم : در درود دابات شیور ملکی [ ملك دیناد ] به کرمان و 
گرفتن‌ملك و یافتن ظفر و شرحفضایل قات,پزد گواد . 

قسم سوم : دد تحرییل بر عدل_و ظرح اخلاق ملوك و ذکر مالك 
کرمان و خسایص بلاد او , و یاد گردت بستی از تاریخ آن . 

قسم چهادم ددد اي قوامالدین و ذکر محاسن ذات و شرح 
بزرگی خاندان و ماثر اسلاف وی . 

قسم پنجم : در شرح احوال محرد اين سلود و تقلب اد دد ادجال 
اخوان (۱) . 

۱ - آقای عامری دد تمحیح عتدالملی . این عبارت دا که دد يك نسخه 
پسودت « اوجال احوال » بوده است : به صورت آخیر نکاشته و از چهادنسخةً 





دیگی که دد همه «اوجال اخوان» بوده است چثم پوشیدهاند وظاهر! از علامه 
فقید مرحوم قزدینی دد این موده پرستی کرده‌اند که چتین پاسخ یافت‌اند : 
« کویا موّلف به ( فرش صحت نسخه ) تقلب دا به مىنی اصل عریی آن یعنی 
برخود پیچیدن دبدود خود غللیدن مثل مار « ازاین پهلو بآن پهلو کردیدن 
و تحو دك استعمال کرد است . پس تقلب او دد اوحال احوال یمعنی فلتیدن 
و دست و پازدن اودر گل ولای احوال است یینی دروقايع ناملیوع‌مکروه ... » 

بندة ممحح عرش می‌کند , در نسخة خطی عتدالملی متملق به نگادندم 








۸ 
بحت ددباد؛ سبك نکارش و اختصاسات ادبی این کتاب از حوسلً این 
مقالهبیرون و از بحث ما خادج است . 
عقدالملی در سال ۱۳۱۱ شسی توسط دانشمند زبان دان آقای علیب 
محمد عامری نائینی با حواشی و تونیحات کافی ( ولی بدون مقسه ) 
از دوی نسخه‌ای خملی؛ که ظاهرا دد سال ۱۰۷۵ هجری نوشته شده بوده‌است: 





پا حروف سریی دد ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است ۰ (۱) 

نسخهٌ خمی که متعلق به نگادنده است نلاهرا از دوی نسخه ای تحریر 
شده که در ا#اسط قرن حفتم نوشته شدء بوده واین تادیخ د پایان کتاب دارد : 
« تم کناب عتدالملی للموقف الاعلی فی دییع اول سنة ۶۲۹ تسع و امین و 
ستماگه وال شکرا + 9 بدین حساب آن نسخه حدود سی سال پس از 





- بدایع الازمان"فی) وقابع کرمان 


کتاب ممروف ومتأسنانه نأموعجود دیکر افشل , بدایع الازمان فی‌وقایع 

کرمان است که دد حتیتت قَاکاز بو کتییناثر او محسوب می‌شدهاست. 
۳۳ 

تین کلمة اوجال اخوان ذکر شده : وجل در لفت عربی یمنی خوف و وحشتو 
اضطراب و جمم آن اوجال آمده است و اخوان نیز ظاهراً این‌جا چندان بی 
تناب نیست و متسود موف اشطرابات وانقابات زمان آخوان تلائه (سلاطین 
کرمان) یمنی سه تن فرز ندان طفر لشاه: : ادسلان شاء و تودانشاه و بهرامشاه 
پوده است که مولف درتمام این انقلاب شر کت و دخالت داشته و همه دا بچشم 
دیده و لطمةٌ آن دا خورده بوده است وهمانطور که پادها گفته‌ام , دوران بیست 
ساله آخوب این اخوان ثلائه ددکرمان از موحش‌ترین ومشطرب‌ترین ومخرب 
ترین ایام تسلط متسلطین بر کرمان بوده است . بنابر این به آقرب احتمال + 
خبط مثن پنج نسخة خطی و عبارات مولف سحیح و همان « اوجال اخوان » 











بوده است . 





از آن نیز , ذکاعالملك محمد حسین‌خان فروغی درسال ۱۲۸۳ 
ریبادت رد است . با خط نستملیق خوش . 





1۹ 


این کتاب آنطور که مرحوم اقبال نوشتنه اند : ه تا عص صفویه مو: 
و هنوز نیز امید می‌رود که روزی نسته ای از آن بدست آید » , متأسفانضلا 
در دسترس ما نیست. در سمط الملی به تلویح ذکری از آن دفته و گوید : «پیش 
اذین روز گاد مملکت سلجوقیان و دیگر متملکان کرمان زا توادیخ مب 
ساخته اند و کارنامةٌ هريك ازیشان کماینبنی پرداخته , ولا سیما خواجه اقضل 
الدین کاثب , دحمه ال مستوفی در قلم آورده. » (۱) علاوه بر آن, ابوالقاس 
کاشانی‌نیزجرتاریخ خود زبدة التوادیخ صریحاً نام ای کناب دا می‌برد وتصریح 
می‌کند که قسمت مربوط به کرمان تادیخ خود دا اذ بدایع الازمات نقل‌کرده 
ن عنوان : « تادیخ ولایت کرمان و معرفت نواحی و قصبات و ذکر 
پادشاهان منتول از کتاب بدایع الازمان فی وقایع کرمان » . 

جز این دو کتاب و کتاب تاریخ سلاجقه , که در بارة آن مسلا گنتکو 
خواهيم کرد , جای دیگری محبت از اي نکتاب بزدگ افضل نیست, 

این کتاب چنا که ازتوشیح ناصرالدین منشی د ابوالفاسمکاشی‌برمآید 
نه تما اختمامً خامل وقای سلجوقیان مان ۰ بل شام تادیخ کرمان کلا 
فیزبوده است منتهی دورة سلجوقپلا, وس ٍحبات مولف بوده: در آن کتاب 
یفرح آمده بوده آست 

ازینکتاب تا سال ۱۳۲۶ جر نا 3 تآنی ندا 
دکتر مهدی بیافی ۰ با تین لیخ که عیل,آو 
دا در مقدمً ایتان بر تادیخ اقضل باید دید ) , قسمت‌مائی ازآن را با 
دلایل و براهین قاطع ازچند کتاب تادیخی دیکر که عبتاًمطالب بدای‌الاز مان 
دا ثقل کرده بودنه , ( خموماً تادیخ 
و سپس التقاط نموده قسمتی از بدایم الازمات دا تقریبً گرد آوری نمودند که 
البته اين کتاب اگر چه بدایع نیست ولی بوئی ‏ شمیمی از آن کتاب پر- 
ایج دارد - 

کتب مودد استفادة آقای دکثر بیانی ۰ عبادت بوده‌اند از تادیخ سلاجقة 
کرمان و جامع الئوادیخ حنی این شهاب بزدی. مجمع التوادیغ حافظ ابرو 
وزیدة التوادیخ ابوالقاس‌کاعی . آقای دکتر بیانی قستهائی دا که دد این 
کتب بايك عیارت نوشته شده وبا سیاق متن کتاب همراه نبوده و علادء ددجایی 
دا داشته است , به حق » انشاء مرحوم افضل پتداشته و 






























یخ سلاجقاً محمد بن ابرآهیم ) جمع آوری 

















قبال , ص ۱۷ . 


۳۰ 


آنرا استنساخ و جمع و تدوین نموده و به نام بدایع الازمان در ۱۱۸ صفحه 
چاپ نبودهاند . 

همان طود که کنتیم اين کتاب , هم بدایم الازمان و اسل آن نیست 
و معلوم نیست تاچه حد نزديك به آن باشده ولی به هر حال قسمت‌هائی است 
زین کتاب لیم که به کوعش آفای دکتر تنفلیم شده است . 

درباده تادیخ تنظیم بدایع مرحوم اقبال می‌نویسند : « نلاهرا افشل در 
حوالی سال ۶۰۲ , موقعبکه این ناحیه بين اتايك سعد بن زنگی و قعلب‌الدین 
میارز آمیر, تبانکاده و عمال سلطان محمد خوادزم شاء مودد نزاع و کشکش 
بود , جامة عمل پوشیده و به مودت کنایی مشروح به نام « بدایم الازمان فی 
وقایع کرمان »در آمده است . این کتاب نفیی که تا عص سفویه موجود بود ؛ 
و هنوز نیز امید می‌دودکه دوزی نسخاً آن بدست آید . به شرحی که اذمطالمة 
خلام؛ آن مندرج دد شمن زیدة الثوادیخ ابوالقاسم کاشانی استتباط می‌شود ؛ 
از تادیخ مختسر این سرزمین در قّون قبل از اسلام و فتح شهرهای مختلف 
آن بدست مسلمین و دورء استتلاق سر و آل الیای و غززتویان ودیالمة 
آل پویه به/ اختصاد بحث کرده بوذ تا آآنکه به ههد سلاجقه دسیده و چون 
این دودء و نمان تسلط ملك دید تشر دست اندازی‌های ملول شبانکار» و 
آتابکان فادی و عمال حور کاهتان:یه جهد او نزدیکتر بود ومداریشتری 
در دست داشته تادیخ این قسمت‌ها دا مشروحتر نوشته تا آنجا که بسسی به 
غلط کمان پرده اند که موضوع بدایم الانمان ققط تادیخ سلاجقٌ کرمان 
بوده در سورتی که آن کتاب غیر از تاریخ سلجوقیان سایر وقایع کرمان دا 
نیز دربرداعته است . 

آنچه را که آفای دکتر حهدی بیانی بنام تادیخ افطل با جهد بلیغ از 
روی جامع التواریخ حسنی تألیف تاج الدین حمن ین شهاب منجم یزدی و 
تاریخ ماج کرمان جمم آوری و النقاط کرده‌اند فقط نموداری است آذین 
کتاب مهم گم شده. و: است که تویسنه گان جامع التوادیخ و تادینسلاجقه, 
مطالب بدایع الانمان دا علادء بر اختمار و انداختن امثله و اشعار ؛ به هر 
شکل که خوامته اند مثل‌کرده اند » (۱) 

همان طور که ذکر کردیم مرحوم اقبال عقیده دارد که تایخ تحریر 
ده است » ولی اگر قسمتهائی دا کهآقای 


























۳ 


دکتر بیانی از بدایع الازمان دانسته اند اقماً از بدایم الانمان بدانيم » این 
چنه سال عقب تر می‌رود و حدود ۶۰8 می‌شود . دد بدایع الاژمان دد 
ذکر خرایی ادشاع کرمان گوید : « کرمان که دد عموم عدل و غمول امن و 











دوام خسب و فرط راحت و کثرت نست , فردوس اعلی دا دوزخ می‌نهاد و با 


سند و سمرقند. و غوطةٌ 
لوط و زمین سیا را سه ضربه تهاد. باز بر سر قسه رویم که اين محنتی بی‌بایان 
است و دردی بی‌درمان د تاد مخ جمع ابن سواد که سال سی و نهم 
است اذ وفات ملكك طغرل شاه و هر روز آب این داقمه متکدرتر استو 
مزاج صلاح احوال کرمان متفیررتر . » (۱) 

چون به تصریح_تادیخ سلاجقهٌ کرمان ۰ فوت ملك طفرل شاه دد سال 
۵۵۸ خراجی (۲)یی‌ددسال ۵۶۵یا ۵۶۶ ۱۱۷۰/۰ م هجرعیروی دادها گر 
می و نه سال بدان بیفزاگيم. تادیخ جمع سواد بدایم الائمان بایستی دد حدود 
۵ یا ۶۰۶ ۱۲۰۹/۵ ) بوده باشد. 

ميك انتاء و روش نکارش افلور تدوین اين تادیخ با این مختسری 
که باقي مانده است داقعاً اعجاپنة نگیو از لحاظ فصاحت و بلاغت و شمول 
و کیت تدوین وقابع وبی غلزی ول رطٌی اوصحت و دقت در حدکمال است. 

افتل دا باید بیهقی گرماق دنت . ذیرا تادیخ او که شامل وقایم 
زمان حیات اوست , به نیقی منیپرآمیحت و اسالت تدوین‌یافته. 
افضل با اینکه خود از ندمای ملولك و وزدآء و امراء و اتابکان بود ۰ هیچ جا 
از ذکر واقیت‌ها خوددادی نکرده . اذ ثلر قلفٌ تاریخ , توجه به علل و 
کیفیت پیدایش حوادت داشته و تتایج هررحادثه رابه د 
کتاب بر خلاف عتدالملی . از حشو و اطناب بدود است و معلوم 
است که مولف علی آن فقط توجه به تدوین تادیخ داشته ۰ نه حکمت و اخلاق 
و روایت . 

اسامی ولات و حکام و سردادان دا کوچك و بزدگی در همه حوادت 
جا گنته و 

حتی ممدوحان و مخدومان خود دا نیز ازین داقع بینی بر کناد نداشته است ء 
مثلا با این که خود دد خدمت ملك ادسلان بن طفرل بوده ؛ دربادة او گوید: 





بق لاف زیادی می‌زد » امروز دد خرابی ۰ دیاد 























آوردء و غتات روا نداشته است . عیب هر سلطان دا با هنرش یا 





- بدایم الازمان س ٩۴‏ 
۲ - تاریخ سلاجٌ کرمان ص ۳۶ 


۳۳ 

« به شرب شراب مشنوف بود ۰ . از کادهای نامعلوم که پروست او 
دفت » آن بودکه ذن پدد خود . خاتون دکنی , مادد توران شاه و بهرام 
دا : میل کید و آن عورت عزیزه دا مثله کرد ... دلش موافق زیان کمتر 
بودی و میان قول و عمل او مسافتی دود بود ‏ » (۱) 

همان لور که گفتیم . افشل خود از ندسا و بر آورد گان اتابك قطیب 
آلدین محمد بود و خمن تعریف از محاسن او, این نکته دا بیان می‌کند : 
«اذاخلاق ناپسندید؛ او آن می‌دانمتم که درپرد ظلام بدرههای زردیخته 
های نقره فام(۲) به دد سرای امراء وغلامان میدی می‌فرستاد و بامداد 
دروشم خوانی واطعام نانی مضایقت می‌فرمود و ددین یاب با وی به تصریح و 
تعریض می گفتم و اثر نمی کرد. » (۳) 

دربارتملك دیناد نیز که باژ از معدوحین او بوده است » از ذکرمایپ 
خودداری تکرده ومثلا گوید : « اگر بدده‌ای زد دد پیشانی مادد خود بدیدی 
آنرا بعکافتی و زد بیروث آدددی ,,4 

مختی‌ها و مرادت هاي‌ردم و عیلی ها و اثرات اقتصادی جنگهای 
د.دان ببست سالهٌ فترت سلاچهٌ مان که |عصر زندکی افطل بوده است به 
دقت و محت و شیوابی خبط شتء تا اسان آن را باز می گویدکه گوئی 
انسان در زمان او ند کین کنو دقايیم_یاییه چش می‌بیند . وقنی که 
لشکریان |مابك بزدبه کرمان دوکهی آورند ومحصولمردم د اضبطمی کنند گوید: 

در آخرماء خردادبهددبرد سیر خیمه زدند دبرسرغلا توده(۴) دجودروده 
چادء وام می‌کردند یا خان ومان می‌فروختند 
و تخم فله از طبس و دیکر جانب می‌خریدند و م‌کاشنند 9 دیکری می‌درود و 
و دیگری می‌خودد ۰.۰ (۵) 

بدایع دد عین جزالت و استحکام از شوخی‌ها و مطایبات و حوادث 




















فرود آمدند .. هر سال رع 


۱ - دایم الازمان س ۳۲ 

- شاید : پدرمهای پشته و تخته‌های نقرء خام (9) 

۳ - سلجوقیان و غز دد کرمان س ۵۴ 

۴ - دد تادیخ سلاجته و بدایح الاژمان غلٌ بوده ذکر شده که بی معنی 
است و حیح همان ت که شبط کردیم » یمنی غلای که ددو شده وصورت خرمن 
گرد آوری و «توده» شده باشد . 

۵ - سلجوقیان و غز و ۰ . ص ۱۱۸ ۰ بدایع الائمان س ۸۱ 





۳۳ 


جالپ نیز خالی تیست و با اين دوش . اقضل در حقبقت خوانند گان دا از 
خفکی مطلب و يك نواختی سنوات « وقایع ب رکناد می‌سازد . نمونة آن + 
سفر ملك محمد در چیرفت و شوخی های « سیف الجیوش » که می گفت 
از دوز گاد در عهد ماهر خوشه گندمی که برمی‌آید : پرچمی با خود 
می‌آودد (۱) ؛ یا در حضور اتابك به محمد و ملك ادسلان ددیارة لشکرکشی 
اد گنت , « دد اين لشکر گاء ۰ کار کن هست و کار فرمای نیست 1 » آمیر 
حسن شبانکادء‌ای از جنگ می‌گریخت , سیف الحبوش لجام او دا گرفت و 
و باز می‌گراند و میگفت , ای امیر , چون ت و که پهلوان لشکری اگرتوقف 
تتمائی از دیگران چه حساب ؟ و امثال آن . 

بحث دربادة سبك ادیی وروش نکارش کتاب ددین مختصر نمی گنجد و 
محتاج مقالتی مفصل تر است و جای دیکر باید محبت کرد . 

بهرحال, نسح بدایع الازمان دکتررییانی. تا شروع حکومت ملك‌دیناد 
و انقطاع سلجوقبان کرمان یمتی ۵۸۳ه,/ ۱۱۸۷ خاتمه می‌یاید و بقی قمست 
تادیخ سلاجقه که مر بوط به ملك دپثار و راز آن است نقل تشده 

اين کتاب طی ۱۱۸ صفحه لع ا ناوات دانشگاه تهران (شادث۱۵) 
در سال ۱۳۲۶ چاپ شده است 7 











- المضاف الی بدابع الاذمان 
فی وقابع کرمان 


کتاب دیگری که از افشل کرمان باقی مانده . دساله‌ایست بنام المناف 
الی بدایع الازمان فی «قایم کرمان , این جزده دا ملف د میم تادیخ خود 








پرچمی از هوا برس او مي‌آورند , 


۳۴ 


و در تحولات پعد از سال ۶۰۵ هجری وطیماً در وقایع حملات خراسانیان و 
فادسیان یکرمان نکاشته است . 

می‌دانیم که بعد از فوت ملك دیناد غز ۰ فرذندانش فرخ شاه و عجمشاء 
تتوانشتند مسند پدر را حفظ کنند و در همین وقت بود که اتايك سعد بن زنگی 
آزفاری هرسال‌نمایند گانی بکرمان میفرستاد وخود نیزددهمین‌سالها بالشکری 
متوجه کرمان شه . 

انطرف دیگراز طرف خوادزمشاهیان از خراسان نمایند گانی‌بهکرمان 
میآمه وبالاخره قوام الدین‌زوزنی‌نمابنده خو ادنمشاه کرمات دا بتصرف آورد. 

این حوادت دوقایع نا کوا رکه درحقیقت فترت دودان‌بیست سالشاجوقی 
دا تکمیل می‌کرد کرمان دا به حد اعلی خرایی و مردم دا به فتر بی پایان 
کشانید دد حتیقت باید گنت که کرمان قبل از حبلا منول به ایران و فاجنة 
تاتار , آسیپ خود را قبلا دیده و به تاتارهای همسایه ‏ یمنی خراسان و فارس 
میتلا شده بود - 

من خود از فم شکستة دل بودع عفقت آمد تامتر بشکست 

افتل این جزوء دا دراتتمیمادیت خلود و ضمناً بیان وقایمی که دربدایم 
نتوانته بود از آن ذکری بلیان آورد پنهاخته است . مرحوم اقبال ددمقدمة 
الیشاف چنین می‌نویسد" 

«جرادایل‌سال 2۶۱۳ ینعی که این تأخبه تحت استیلای ملك زوزن 
منزید الملك قوامالدین از تاببین سلطان محمد خوارذه‌تاه ۰ می‌زیسته است » 
یمتی ده دوازده سال بعد از آنکه افشل منشیکرمانی بدایمالازمان تاریخ‌بز درگ 
خود دا به انجام دسانده بود (۱) ۰ مولف مذکود ذیلی بر آن کتاب نوشته که 
دقایع این مدت و ذکر دو تن از رجالی دا که دد حین نکارش بدایع الانمات 
ازیشان به علل سیاسی نمی‌توانسته است نام بیرد متضمن است . » 

این‌جزوه دا مرحوم اقبال ددسال ۱۳۳۰ شسی‌دردم‌شمن مطالعلفهرست 
کتب خطی عریی کتابخانا واتیکان تأْلیف علامه ایتالیاگی آقای لوی دلا دیدا 
( ۷۵۵ 2ااع3 آبما .6 ,مرج ) دانعند سر‌شناس یافته , و اذ آن عکس 
برداشته است . این دساله دد مجموعة ,538 وداو۸۲ 278عاج/۷ قراد دارد 
و در ماءشبان ۷۵۳ یمنی درست مدو پنجاء سال بعد از تأ لیف , کتایت شده و 
مرحوم اقبال ( دد۱۳۳۱ ) بهمر اهیآقای سید محمد هاشمی , آن کتاب دا دد 




















- ظاهی] بیش از هنت هشت سال نباید باشد . 


۳۵ 


تهرآن به طبع دسانده‌اند . 
این‌رساله در 2۰ صفحه بامتدمشمختصری ازس‌حوم اقبال چاپ شددا 





- سلجوقیان و غز دد کرمان 
3 
تواریخ آل سلجوق 

سر گذشت و سینوشت این تادیخ خود داستانی دیکر است . نخست باید 
بکویم که این تادیخ ازمنابع مهم و سحیح و دقیق تادیخ کرمان ویسیا کمیاب 
است. مولف این کتاب بنام محمد بن ابراهیم خوانده شده و نلاهراً اهل‌خبیس 
( شهداد ) و شهدادی الامل‌بوده است . 

اذشرح حال مولف اطلاع مفسلی‌ندادیم وددجائی نیز نام اودانمی‌بايیم» 
خود اه دد تادیخ خود ‏ هنگامی کی‌میخواهد از بقای آئاد خبر ملك قاودد 
سلجوقی دد بیابان های بلوچستانا نا بر از متارهای داهتمای او ذکریه 
می‌کنند , گوید : 

«دد خهرجمادی الاولینة ۲۰۲۵ .۱۶۱۶ ۶ که داقم این سفحسحمد 
ابن ابراهیم. بعد از فوز بسماوت ]نوک امام الجن و الا امام 
مسسوم مرتضی علیالرضا علیه و علی آباهلتحية وا 
به ومیل فوت ال مرحومه‌ام د پرسش پسی خاله : نود حدقا مردمی و مروت 
نود حدیقاً سخاوت و قتوت , میرذا ابوالتتح ۰ سلما تعالی و ابقاء فی ظل 
اعایحضرت و الدالماجدالساطان‌السلاع ملك جلالالدین و الدنیا , خله طلاله 
المالی , بمیستان دفته , قریپ دو ماه در ملازمت نواب مستطاب ملك اسلام و 
مدوم زاد گان عظام بس برده بهانجاح والتمای بیار » دخصت حاسل کرده 
متوجه مسکن ودطن‌بود, آثارخیر ات قاوردی دابرآعالمین مشاهده نمود.»(۱) 

آتین چند سطر معلوم می‌شود که ادلا « محمد بن ابراهیم دد ادایلقرن 
بازدهم هجری میزیسته و درحقیقت در دورة حکومت گنجعلی‌خان حا کم کرمان 
حیات داشته است. این مسافرت او به علت قوت خاله‌اش و برا پرسه گذاشتن 
پس خالای ابوالنتح نام که در سیستان بوده است به‌سیستان وبالاخره بسشهد 


- ملجوقیان و غز ددکرمان س ۱۱ 











پامنسوبان وفرزندان 








۳۶ 
صورت گرفته و اين ابوالفتح نام پس امیر سیستان جلالالدین نام بوده است 
و دوماهی در خدمت این امیر نیز مانده است . 

در جای دیگر ازین تادیخ (ص ۱۲ ) هنگام ذکر اولاد قاورد گوید : 

به دوایت استماع افتادکه چهل دختر بودند ویسنی دا دد حکم امراء 
آل بویه کرد و اکثر به علویان داد. از آن جمله هشت دختر به ولی سالح 
شمی‌الدین ابوطالب زید زاهد نسا به مدفون به خبیص که جد داقم است وهفت 
پس او داد .» 

ددتادیخ ابن‌غهاب نیز همین نکته ذکرشده و گوید : د جهل‌دختر بودند 
و بسنی درحکم امراء آل بویه بودند و بستی به سادات خبیس بداد » . 

مدالرزاق کرمانی کیفیت این ازدواج دا چنن نوشته است : 
ی داشته بسیار ذیرك و هر کس اودا خطبه 
می‌کرد تزویج نمی‌کرد و می‌گفت : « این غخص کفو او تیست » و آخی به 
بابا زید مچردکه هم سید وهم عادفبود. داده است وسادات خبیص ازفرزندان 
ایعاند . ۱(۰) 

بدین طریق محمدبر اپراهيم نیت اخود دا به سلجوقیاننکرمان و باباد 
زید می‌دساته وخود دا ازسادات حبیص‌می‌داند وبه عم دلیل‌ما اورا شهدادک. 
الاسل خوان 

اذ این بایا زید در مزادات کرمان یادی می‌شود ۰ محرابی دد تحت 
عنوان . « مرحمان اهل اق و اعزة که در خطةٌ خبیص و توابع آسوده اند ؛ » 
گونه: 

«یکی اذ آنها حشرت عالم ربانی و عارف به معارف صمدانی امامزادبه 
حق و نسابه بت مطلق,سلطانالنقباءفی‌المالم امام زیدین محمدین علی‌محمد 
دیباج نسابه اند , قدس سره المزیز » وایشان از امامزاده‌ها اند و به شش‌مرتبه 
به حضرت امام بحق و همم مطلق ناطلق امام جض سادف ؛ علیه السلام می‌رسند 
و به کمالات صودی دمعنوی و نهایات مراتب علیه موسول و موصوف بوده‌اند. 
و چد اعلای سادات خبیص اند و نزد اشراف و سادات مکة مظیه و کیراه و 
قصی (؟) و اعراب آن محال مشهور و ممروف و به سید السادات فی‌المالم در 
میان ايشان ممدود و ممروفند و چنین مشهود است که حشرت شاه نودالدین 
نعمت أثه ولی قدی سرء همیشه به زیادت ایشان می‌رفته اند وچون نزديك خبیص 
«سالاً جدالرزاق کرمانی س ۱۰۹ ۰ 























۳۲ 
می‌دسیده اند و گنبد مدفن ایشان منتلود ايشان می‌شده پیاده می گشته‌اند. کنش 
اذ پای مبارك بیرون می‌کرده ومی‌فرموده اندکه چندان ملالکه جناح درجناح 
کفیده و ازدحام نموده اند که به سهولت پیمودن طريق زیارت ایشان متعند 





ایشان آمده اند و هفت نوبت به اندرون گنبد مرقد رفته اند و پیرون آمده‌اند + 
بمد از آنکه فادغ شده اند پسضی از عریدان سبب پرسیده اند فرموده که درعالم 
ملك و ملکوت سیر نمودیم و ابشان دا نيفتیم تا متبه مرتبه در عوالم عالیه و 
محال و امکنة سامیه سیرواقع شد ایشان دا ددادفع مقام یافتیم و دیگ رکمالات 
يافتیم و مراتب علیه ایغان را دوی نموده و دست داده که به تحریر انجام پذیر 
تیست ۰ ۰ (۱) 








بجز این اطلاعی از ذندکی و نب محمدین ابراهیم تداد 
ریخ‌بحمدین ایراهیم ظاهرا نسخه اعدر کتابخانة 








منتشر شده است. ۰ (1) 
هوتسما کتبی‌دا که می بومج وان بوده است دريك سا تتغادات 
به چاپ دسانده که اي ن‌کناب ن اه آْان بوده است ۰ (۷) 
متأسفانه اين کتاب به مورت‌کاملچاپ نعده یینی آقای موتما ازورق 
۶ نسخة خی * آنجائ که تازیخ مر بوط به سلجوقیان کرمان می‌شود ۰ به 
کتاب ۱" به عتوان این گه مربوط به ملجوقیان عراق و 
علاوء بر آن ناقص بوده است از تلرانداخته است 
این کتاب به علت منحص پفرد بودن و نداشتن سفحات اولکتاب , نا 
مشخسی ندادد و از طرف ناشر ذیل عنوان « توادیخ سلجوق ۰ تادیخ سلاجقة 
کرمان » معرقي شده . 
کتاب ۲۰۱ صفحه به قعلع وذیری دقمی دادد و با فهرست اساء 
بیحات واضافات 
مجموعاً ۲۳۷ صفحه می‌شود و درهررصفحا آن ۲۳سطر با حروف ۱۸(ه را کشی) 
چاپ شدم و محل چاپ آن چاپخانة بریل (۳) لیدن (هلئد ) بوده است . 
۱ - مزادات کرمان , س ۱۲۴ - 
۵ »معط ما7 ع امس رحوان۲۵ ۲۳۰ ۲-۰ 
علنمبه‌زلیک_حمف ممنمیفل! 
۲-۵ 





چاپ دسانده و 





رجال واعلام د۱۵ صفحه مقدمه‌به زبان فرانمه و۱۲ سُفحه تو 


۳ 


مطب مهبی که برای اولین بار آقای دکتر 
محمد بن اب راهیم لت ان یدای اه اد ید دی 
افضل گرهان .این محبدین ابراهیم قسست عمدة کتاپ خود دا از 
تاریخ مس‌وف افتل‌یمنی «بدایع الانمان فی‌وقایع کرمان» گرفته است . ايشان 
پا استدلالاتی که دد مقدمة بدایم نموده‌اند ۰ ثابت کردهاند که قسست مهم این 
کتاب ازافضل است . البته دداین مورد پس از استدلالات آفای دکتر » تردید 
نمی‌توان داشت که قستهائی اذ این کناب اقتبای از بدایع است . دلی قسمت 
عمدة این کتاب دا بدایم الازمان دانستن وآن را انشاء شخس افتل خواندن؛ 
شاید باین ضرس قاطع تاحدی مشکل باشد . 
این محمدین آبراهیم , که متکر خدمت اه در احیا قمتی از تادیخ 
کرمان نمی‌توان شد, کتب متعددی متجمله تادیخ اقشل‌را دددست داشته وشروع 
به نگارش تاریخ سلاجقً کرمان نموده است ۰ چرا تادیخ سلاجقه کرمان ؟ و 











حال آتکه اه دد قرن یازدهم می‌زیبته و 

علت آن به آقرب احتمال ین بوذ رگ محمد بن ابراهیم خود دا_چنانکه 
کفتیم - از اولاد قاددد سلجوفی مََشتم و خانوادة خود و بادات خبیص دا 
ازشاندان ملوك می‌شمرد. وطبا و استةآست ثاریخ اجداد دا به‌نکارش پیاورد. 

آفای دکتر بیانی مر ترَععجندیین ایراهیم تا بدان حد غلو کردهاند 
که نبت محمدبن اپراهیم دا تیزمنکرشده و گویند (آنجا که محمدین‌ابراهیم 
خود دا از سادات بابا ید می‌شمادد): « بی دورمی‌نماید که محمدین‌ابراهيم 
از شجر؛ انساب خویش تا قرب پانصد و پنجاه سال آ گاه باشد و آثاد قبرجد 
وی پس از پنج قرن ونیم دد خببص باقی؛ درسودتی که اگر داقم شخص افضل- 
الدین باش به واسطة قرب نمان اين اشکال مز تفع است ۰۰ (۱) 

ددین‌جا آقای دکتریبانی بافی ماننن قیرونسب سادات دا بمید دانسته‌اند 
و حال آنکه چنانکه ذکر کرده ايم ؛ با زید تا حدود قرن دهم هجری 




















یمنی در تذکر؟ محرایی نامبرده شده و طباًباقی بوده است ۰ و باقی ماندت 
نب سلسلاً سادات يك ناحیه هم هیچ امتبمادی ندارد ؛ علاوء بر آن آتطور که 
دد شرح حال افضل دیدیم ۰ او هر کز ادعای سیادت تکردء و از اجداد خود 
نام نبرده که از سادات خبیص (خهداد) باشند و به قراین بسیاد , اقضل ازاهل 


کو 





بوده است ‏ 


مقدمً بدایع » ص پانزده - 





۳۹ 


نکتة دیکری که اسالت قست عمدة تادیخ سلاجقه دا به محمدینابرآهيم 
می‌دساند اينت که این نویسنده و مودخ ( غادت گر نه , بل امانت داد ) دد 
بیعتر صفحات کتاب خود , هر جا از افضل نقل کرده ۰ نام او دا به صراحت 
برده است و حتی دد فضایل اد نیز شرحی پرداخته (۱) و بنابراین همان‌کاری 
دا کرده است که امروز مودخین دقيق و امانت داد کرده ومی‌کنند یمنی‌سلالی 
تادیخ دا از کتب منقدم پا ذکر مأْخذ نقل کرده است : « افشل الدین کرمانی 
گوید که من اذ دود می‌شنیدم که شرف الدین ... ( س ۷۹ ) 4 , « به نحوی 
که افشل‌الدین ایوحامد احمدین حامد که ممروف است ذکر کرده و چون بر 
قول او اعتباد است اکثر احوال قاورد عاء از تاریخ او استخراج شده به قلم 
می‌آید » ( س ۳۶ ) . « افل الدین ایوحامد بن حامد الکرمانی در تادیخ 
بدایع الازمان قی «قایم کرمان می گوید که من دد ... ( س ۵۸ ) » افطل 
کرمانی می‌آودد که هرچند ددین اب با وی به تعریض و ... ( س ۲۲ ) »۰ 
و چندین جای دیگر که واقاً امانت داری او شاید از دسواس خود آقای دکتر 
تیز دد این موادد بیعتر بوده است , 

در مورد سبك انشاه اد نیز باید کم که البنه سبك قسمت عمدة تادیخ 
سلاجقه با سيك دورة سنوی مناوت لت ولی این سبك دا ما دد قست ها که 











مطیثاً از محمدین ابراهیم دانته يم یز می‌اييم و لیته اد چون تحت تأثیر 
بدایع بوده است.هر جا نیز که لین نکاشتهازسیاق اوخارج نشده است. 
دلیل دیگری که براسالت قمت عمد؛ تاریخ سلاجقه ار محمدبن|براهیم 
دادیم ایتست که گاهی اشعار و امثالی می‌آورد که اصولا مر بوط به زمان بعدد 
اقضل بوده است مثلا جائی که می گوید : « املح المنقدمین و اقصح المتأخرین 
حافظ شس الدین محمد شیرازی دد باب چنین صوفیان گفته : 
صوفی نماد دامو سر حقه پاز کرد 
بنیاد مکر با فلکه حقه باز کرد 
بازی چرخ بشکندش بیضه دد کلاء 
ذیرا که مکروشنید. با اهل راز کرد (۲) » 
با این حساب مسلماً حافظ شاعر اواخر قرن‌هشتم نمی‌توانه شعی خوددا 
به نویسندث کتاب , ( افضل کرمان متوفی اوایل قرن هفتم ) به امانت دهد . 





۲ - تادیخ سلاجقه ص ۵5 . 


۴۰ 


هر حال » محمدینابراهیم. هیچ خسمتی که نکرده باشده قست مهمی اذتادیخ 
بدایم دا برای ما حفظ و نگاهدادی‌کرده است و بدین طریق بایستی او دا از 
مودخین و خادمین تادیخ کرمان دانت . 
نسخه‌ایاکه درلیدن به‌چاپ رسیده فعلا بسیار کمپاب است , و ازغلطهای 
بسیاد چاپی واختباهات نیز برع نیست ؛ بهمین دلیل, من‌آن دا در سال۱۳۴۲ 
تسحیح و تحت عنوان « سلجوقیان و غز در کرمان » به چاپ دساندهام . 
افضل نکن دیگری که شاید کمتر کسی متوجه آن شدهباشد, 
آگاهی دبمیرت افشل درطب بوده است. در عقدالعلی 
وطب چند جا اشاداتی ددین مودد به چفم می‌خودد ؛ یکی 
دد مودد قربت خود پا اولاد طفرل شاء گوید 
«یه‌حکم آن که مر امیش بسپادفرمودهبودند وشرو عددمدادس‌ومارستانات 
کرده مرا تکلیف اعمال نمودند. » (۱) باز هنگاهی که به یزد مهاجرت نبوده 
است , در مورد دعایت ملوك آن ناجیه از او گوید : « از آنمحضرت دداحتر ام 
« توقیرمن مبالفت می‌نمودند وضأرستان اجبالغ ادتفاع مسلم فرمودنه » (۷) 
بدین طریق معلوم است که وبایل بت ادا فراهم می‌ساخته‌اند و بیمارستان 
دا دد عهدة او قرار داده بودند" 
علادء بر این دو موتَد ء تهاي دیکری اصوّلا اشار؛ صر بحثر دارد و آن 
است که مجدالدین اطرف اتابكَ جزد نزد او آمده و او دا از عزیمت 
به کرمان منصرف ساخته پيشنهاد می‌کند که در یزد بماند , هم دارالانعاء دا 
باو می‌دهند و هم طبایت خاصة پادشاء دا . خود گوید : 
[مجدالدین] گنت اهادت پادشاء چنین است که این عمل داتقلد 
نمائی و چون قربت انعاء و اختماس طبیبی جمع شوند. همکی این حضرت‌تو 
باشی ۰.. هن این حکایت بکفتم که : مردی چند سردداز کوش خرید تا بر آن 
آن کادی د قوتی بدست آودد , بیامد آن کار نداشت و دراز گوشان سقط 
می‌شدند . او دا گفند ترا طالع دراز کوش داشتن نیست , درا کون 
فروخت و عتر خرید , گفت آری از آنچه دد پیش داعتم بسیاد راحت دیدم تا 
از آنچه ازپس پشت خواهد بود سود ببينم ! درحضرت یزد مظن قراغ و آسایش 
طبیبی است دمن آن برین‌سفت‌ملولم عمل‌انشاء که منتاً دنج وعنا و کداست 
۱ - عقدالملی س ٩۷‏ 
۲ - ایا س۰ ۱۰ 


























۳۱ 


وغپ نخفتن و روزنیامودنست چون خواهم بود. پس کار ازمراملت با مشافیت 
افتاد. اتايك هرشب من بنده دا می‌خواند واین معنی‌می گنت وخطاب از حکیم 
یا منشی می‌کرد, و من هر لحفله عذری می‌تهادم ۰ (۱) 

بدین طریق ظاهر می‌شود که افضل الدین علاد» بر قنون شعر و ادب و 
تادیخ و خطایه خوش محضری ۰ دد فن طب نیز مهادتی داشته که مودد توجه 
شایان و در حتیقت ذوفنون بوده و دد یزد با اين که دو متام و جاء و به قول 
امروزی‌ها دوپست نان و آب داد به اد می‌دادهاند» سم صدد و بی‌تیازی طبعی 





اورا از قبول این ده مهم باز داشته و حتی دد این مورد خود گفته است 
از وزد بترسم و وذیری نکنم 
میرم از گرسنگی و میرعه نکنم 
پا آنکه دوجاء است ودو حضرت دریزد 
دد قس دو بثر من دییرعه نکنم (۲) 
و دراین دیاعی اذ جنای و ایهام جاء و جاه و بثر و دبیر استفاده کرده 








دساله‌ای خلی دد طب پاعنوأن « بلاج السحاح فی حفظ المحه » دد 
بخان؟ مر کزی دانشگاه تهرران هیت که دٍ چهاد مقاله است د نسخه‌ای در 
پادیس هم از آن هست و متملق به اقتل آلدین کرمانی است و باید از تألیقات 
هبو باشد . انشاء آن دوات و ده و ام ولا پیشکیری امراض است. (۳) 

بسیاد احتمال دارد که دعوت ملك دیناد ازافشل , هنکامی که قلٌ داود 
را گشوده و ذخمی عده بود » نیز بیشتر برای استفاده ازاطلاعات طبی اوجهت 
مالجه صورت و خوتریزی زیر چتم خود بوده و افضل خود نیز به این نکته 
در هنگام ملاقات آشادءای دارد و در عقدالعلی گوید 

«در آن حالت که عارضة زخم مبارك رسیده بود از بنده می‌پ سید : شاید 
که کوشت خودم » من بنده گنتم اکرده دوز احتر از فرمائید شاید , تاقوت 
خون کمتر شود و ودم ساکن گردد . خواجه‌ای از خواجکان درگاء مبارك 

















۲ - عقدالعلی س ۱۰۴ 
۳ - این دساله دد امتوادی ج ۲ س ۲۱۳ و فهرست منزدک س ۵۵ 


شناسانده شدء است و آقای دانش پژه نیز به آن اشاره کرد‌اند . 





۴۲ 


و تخودد همانا سواب باشد ! برفود جواب داد , آری . من کباب بیویم و تو 
بخودی ۱ 
به هرحال , تا کنون دد باب ادبیت قددت انشاء ددبیری دتاریخ‌نکاری 
ابوحامد افنل‌الدین کرمانی سخن بیار به میان آمده است و آثارش به چاپ 
رسیده, اينك به احترام آقای عامری که بهترین ودقبق ترین چاپ عقدالملی‌دا 
انجام داد‌ند , تنها دساله محیه او که در اسناد کتابخانه مر کزی دانشگاه‌ضبط 
شدم + ددین یادتامه به چاپ می‌رساند : 








الرساله الموسومه به صلاممالسععاح فی طب 


پند اژ حید و سپای بادی تبالی ؛ که پیافرید به حکمت و بهپروندید 
به نست , و درود برسید انبیاء +حمد ممطفی (س) که دلیل گمراهان و شنیم 
بر گناهان است  .‏ برجمله اهل بیت و اصحاب او 

چنین گوید. مولف این کتاب , صدد امام , مرحوم افضل الملة والدین 
الکرمانی - که اگر چه انواع علوم بسیادست و اسناف معلومات پی‌شماد - 
یاز آورده اند که : الملم علمان , [ علمالابدان ] (۱) و علم الادیان . 

عم ابدان علم طب است دبس هلم معرفت شریمت » فرض از این 
تخمیص آفنت که راحت دنیا از عنرا به اسلا محت است ۰ و آترا بر علم 
طب و شناختن اسباب آن نکاء تون کشت 

(۷] و خلاس آخرات مینادب اقامت شرایط و احکام دین 
و آن را به تحمیل علم شرع به دست توان آودد ؛ پس بر هر کس داجیست که 
از علم و دین چندان حاسل کن که احکام شرایع عجادات و مماملات بداند ,و 
از علم طب چندان بيامیزد (۲) که اگر معالجت بیماری تتواند کرد پارعسحت 
خویش نگ 

وحفظ سحت يك نیمه از جزو عملست از علم و نیمه دیگر علاج بیمادان 
است . و کتب متقدمان و متأخران که به تازی و فادسی کرد‌اند بهردو نوع 
مشتمل است اما باز جستن حنظ صحت (و] مفرد کردن آن کتب بر هکس 





تواند داشت 












[۳] که لایقمجلی 
. به این معنی‌استحاز تکردیم به حق 
۱ - دد اسل افتاده است . به قیاس تصحیح شد . 

۲ - یه جای : بیاموند 


۴۴ 


۳ عم ۰ 2 
ی 
متصصی اب و )زیت 
مت 4 دیص زگ 
ع ناو ضت درا یرت رام" 

۳ 
اضرایزرنی) 2 رد 
ماع مور یلم 
سا ۳ 
رب 
اش تگ را روط 
راخ مسا ار 2 


۴۵ 


سبحانه و(تع), واز جهت بار گام خداوند گاد (۱) تمنیفی درمجرد حفظسحت 
مشتمل پر نصوص بقراط و فصوص جالینوی , و نکتها که حکما ددین باب 
کفته‌اند , نام آن صالاح الصحاح فی حفظ الصحة نهادم و اذ حق (تع ) 
درخواست آمدکه اپن مجموع دا به سیب دوام صحت خداوندان گرداند, 





انه هوالسمیع البسیر . 

اساس این مجموع بر چهاد مقالت نهاد . مقاله اول دد حفظ صحت بر 
وجه‌کلی و آن سدفمل است . 

فسل اول : در وسایای که کلمات حکما و آنچه دریاب حفظ سحت 
گفته اند 


فسل دوم : در اسطلاح آمور نغیر [۴] طبیمی‌که آن دا طبیبان شروری 
خوانند , و آن هواست که گرد مردم در آمده است , و ما کول و مشروب .و 
حرکت و سکون از استفراغ و استخفاق د خواب وییداری » و اعراش‌تنضانی 
چون شادی و غم و امن وتری 

فصل سوم : در حفط صحت با ی آشیان (1) تدیبر طفلان و جوانان‌و 
کهول و متایخ باشد ۰ مقالتآدو6موز حتف بحت به سب فسول مال و آن 
چهاد فصل است 

فسل سوم در حفظ مَ مها و آن سیززوم فصل است . 

مقالت چهارم دد یاد کردن بستی آَز شراب ها و سجون‌ها و دارو های 
سيك و مختم که در حفظ سحت به کاد آید و ذکر آنچه قوت مردی دا سود 
دارد [۵] و تعلق بدان دارد و آنچه منی دا کم کند و آنچه آیستنی باردارد. 
و این جا کتابت ختم شود , اسهل اه تع عن اتسامه 

مقالت اول 

در حفظ صحت بر وجه کلی , و آن سه فمل است : فصل او » دد 
وسایای کلمات حکبا و آنچه درپاب حفظ سحت کفنه. بر وجه حملی وصلی» 
جالینوی کویه چاده نیت آدمی دا از نگاه داشتن تنددستی » و تدییر آن 
نیکو صناعتی است از انواع صناعبت طب از جهت آنکه تنددستی بود از دیگی 

۱ - احتمال دادد متصودملك ارسلان سلجوقی ۰ یا ملك دیناد غز باشد. 
که هر دو مینوح اقشل بووه‌اند . 





۴۶ 


انواع صناعت طب است چنان که اوانی زر و سیم وجواهر و آبکینه آن‌یکوتر 
ویه قیمت تر باشد که کسته نباشد و برحال خود درست ماند. همچنین آنکه تن 
آدمی آنگه به قوت تر و قوی تر که به محت خویش مانده [2] باشد و آزار 
دنج تن نشده باشد , و اذین جهت حفظ محت و واجیست از آنکه صحت‌سبپ 
بقامت , و سرمایه هر غنییتی‌عمر است » و بقا - که بدان سحت ابدی و 
ری حاسل توان کرد - و اتفاق علماست که حق (تم) از آن مزاجهای 
مختلف آفریده است و م رکب کرده و محثاج شر اب دطمام گردانیده که اگر 
آن دا نیابنه هلاك گردنج ؛ و اگر در آن اسراف‌کند رنجور شود . 

متفق آند بر آنکه هر کس که حر کت وسکون خوددن و آشامیدن وخون 
بیرون کردن و مسهل خوددن و مباشرتکردن و دیکر عادات طریق اعتدال 
گوش داید و از حدود نکنرد : در صحت و بقای او امیدوارتر بائد از آن 
کی که دد این ممدنی افراط [۷]کند یا تقمیر , دا دارد . 

و پقراط حکیم گوید در کب فمول که هرجند ناگاه به آدمی دسد 
اذ پر کردن د تهی‌کردن یا کزم روت هرد کردن - يا بهر نوع که باشد- 
خطر است . جالینوس می گق ید با ماج نيك که از جهت بیاد خوردن 
به زیان شدء است. چنان که‌بسیارم مرّاحهای بد که به حسن تدبیر ومراعات‌به 
اسلاح آمده است . 

امیرالممنین علی علی علیهالسلام از طبیب خوب (۱) پرسید که لب 
چیست ؟ گفت پرهیز کردن و اعتدال گوش داشتن . و در حدیت آمده است‌که 
المعدة بیت الداء و الاحتماع راس الداع و عود کل بدن با احتماء , 
چمني معده خانه دردست و پرهیز کردن مرو آروزماست و هر کس دا آن باید 
داد که به آن [۸] عادت کرده است و چنین مي‌گویند که یکی از حکما در 
پرهیز کردن مبالته نمی‌کرد با وی گفتند پرهیز بسیاد سیب ضف می‌شود گفت 
من می‌خودم که بزيمنمیزیم که بخورم . 

پس معلوم شد که اعتدال سیب صحت بقاست و معنی این اعتدال آنست 
که‌اخلاط چهاد گونه درین جهان باشد باید وچندان که باید و اعتدال مزاجها 
په حمن تدییر فصلهای سال باشد , و آنچه لمام برسدق شهوت خودد و موافق 
مزاج باشد , و چندان خورندکه معده آن دا برتاید واز هنم آن عاجز تشود. 
جالینوی کوید که حفظ صحت آن باشد که آدمی آن خود که موانق 














به طیع او باشد . 
فصل (دوع] 
سال موافق او آن خورد که تن اد بر آمده باشد و بیرون کردت صفرا 
و خللها از تن . 





آورده‌اند ]٩[‏ که نوشیر وان با گفت‌ای تبانوق پیر شدعاز 
علم خود اثری بگذاد تا بادگاد تو باشد . تیاذوق گفت ای ملك چند کلمه 
بکویم مختص رکه قابم مقام تصنیفی بزرگ باشد ۰ بایدکه بران مواظبت نمایی 
تا صحت تو پایدار باشد و محثاج دیگر طبیب نشوی . 

اول آنست که پیش از خواب خود دا برمتوضی عرشه کفی . 

جوم آتکدهر دو روز به گرمابه روی از آنکه گرمابه از فقر بدن خاطلها 
بیرون‌آود که داد و بدا نرسد . 

سوم آن که هرهفته قیکنی . 

چهادم آن که چیزی نخوری کهدندان تو بر آن کار نکند چه مسده از 
دندان ضیفترست . 

پنجم آنکه هیچ میوه نا(سید لور 

شم آنکه تاتوانی هیچ دار تتخوزی که دادو تن دا چون سابوتت 
۱۰ ] جامه داصابون جامعپالکنداماتریزی,ودار و خوددن چونتیر انداختنت 
گاء صواب آید و گاء خطا . 

هفتم آنکه از مباشرت بسیار محترز باشی که مجامعت بسیاد کردن آتش 
حیات دا بکشد . 
هتم آنکه زنهاد زنهاد با پیران مجامعت نکند که آن سیب م رکه 
اه باشد و 
نهم آنکه خون بی علتی کشنده اذ تن بیرون نکنی . 
دهم آنکه قصد غذانکنی الا به کرستگی صادق هیچ بدتر ازخوردت طمام 
نباشد برهر طمامی که هنوز عشم نیافته باشد . 

نوشیردان فرمود که این کلمات به آب زر بنوشتند و دستور حفظصحت 
خویش ساخت . واه علم . 


مفا 








فصل سوم 


در حنظ صحت به تدیبر آمود غیر طبیعی که اد دا [۱۱] شروری‌خواتند. 


۴۸ 


بعضی آدمی که ازین حالت پیرون تیست یه آن هواست و خوددن و آشامیدن 
و حرکت دسکون و چیزی دد تن بازماندن و بیرون آمدن خواب وییداری و 
احداث تفسانی چون شادی و انددء و اندیشه کادها ‏ ایمنی و ترس و عادت 
که‌طیع آنت . 

اما حال هو که از جمله حنظ صحت یکی هواس ت که دم زدن و نفی- 
کفیدن به واسطهٌ آن تمام می‌شود . هر گه هوا ددست باشد و هرفصلی از سال 
بر مزایج خویش بود سیب تندرستی باشد ۰ چنانکه جالینوس می گوید که باید 
غرض دد عم اپواب اعتدال باشد , اما دد هوا چنانکه از سرمای او قرار در 
تو نيا (۱) و از گرمی اه عرق نکنی + و مزاج مردم به اختلاف هوا بکردد 
چنانکه کسی در هوای سرد [۱۲] و تر پرودده باشد پس انتقال کند به هوای 
گرم و خنك و مزاج او بکردد و پیمادی پیدا آید , و برد این همچنین , و 
حففظا صحت به اعتدال هوا چنان باشدکه از هوای سرد و گرم احتر از کند ودر 
هوای سرد هیچ عشو را برهنه نکند وخود دا به جامه‌های گرم پوشیده دادد 
- خموماً دد اول سرما که تن از هواک گوم بیرون آمده باشد و هوای سرد 
دود تر اثررکند - و در سحر کامان 3 بامدادا از جامةٌ خواب گرم شده‌باشد 
ازهوای سرد زود تر برنجد و درهواک گرم آز گرمی هوا آفتاب‌احتر از 
کند و [ دد جالی که ] از مق آقتات دود باشد ام کند و آنجا آب بززنند و 
آدانی پا کیزء و میوء‌های سرد و تر چون سیب [۱۳] و امرود و ترها چون 
کاهو و کاشنی و ب رکه بید و برگه مود 

و اما دد تدییر طعامها ونگاه داشتن آن چنان باید که مردم غذا آن‌وقت 
خودند که شهوت سادق پیدا شود وثقل طعام خودده جد! گردد ؛ و نواحی‌ژیر 
شکم سيك کرددد ؛ و حرکتی موافق کرده آید , و چون شهوت سادق پیدا 
آید دفع آن نشایدکردن و زود غذا پاید خوردن و احترازکند از آن که معده 
بيك‌باد پرشود, بلکه چنان بای که هنوز کرده و شهوت طمام باقی باشد کهدست 
از آن باز دادد ؛ وا گروقتی معده پرشود چنانکه تتکی تفی آورد و درد سر و 
پملو, در حال قی باید کردن وا گراتفاق نيفند خواب بسیار باید کردن [۱۴]و 
حر کت پمیاد , و دوز دیگر غذا کمثر خودد ؛ و از عادت و اوقات طعام‌خودن 
ثگاه باید داشت, و کمتر آنست که در شبانروزی يك نوبت خودد و بیشتر آنکه 
دو نوبت به اعتدال تزدیکتر و آنکه در دو دوز سه نوبت خورد یکروز بایدکه 


























۱ - شاید فراد دد تو نیاید ؟ و عاید هم : قراد از تو نرباید . 


ی 


در شبانه گاهی و دیگر روز وء 


فوع غذا ء جالینوی گوید بهترین طمام آنت که میان ملیف وفلیظ 
باشد چون نان گندم پاك و گوشت مرغ و کبك و ماهی و صراحی ۰ و جابی 
دیگر می‌کوید که خون معدن (؟) دد تن وی تولدکند باید که از نان گندم 
پاك تمام دسیده و گوشت گوسفند جوان و گوساله گاو درنکنرد و خموساً 
گوشت عضلات و آن گوشت‌حاست که با شاخ (۱۵] و بی آمیخته است ازجهت 
آنکه هنم آن زودتر باشد و در جملهٌ آن شام زود تر کوارد که لذیذتر و به 
دهان خوشتر ومیل طبع بدان ذیادت باشد . و هر کس به غذای بد پرودده‌باشد 
باشد و بدان عادت کرده موافق‌تر باشد از غذای نيك که بدان عادت نداد . 

و از آفتهای هضم آنت که طمامهای مختلف بهم خورند یا ترتیب گوشِ 
ندارند و طعام های غلیظ پیش از لطیف خودنه یا دوز گاد داز در خوددن يك 
غذا باشد , چنانچه نست های سخت از زمان آبستن دود افتد . 
ن باید که طعام های سرد خودند و در زمستان گرم اما از 
کرم به غایت گرم - چنانکه از آتش بکَاشته باشند - [۱۶] و از سرد بغایت 
سرد - چنانچه به یخ سرد کر باخنه ب هم احتراز باید کرد ۰ چه گفته شد 
که بتای حنظ صحت به نکاء داشتن اعتدالعت 

اما مییوه اک کی توانکه تر4 ميوههاي تر کند ازبسیاردنج‌ماایمن 
شود و اکر تتوانه بر انگور و لب اشنا کنذ :"و میوء پیش از طمام باید 
خودد تا [ از ] آفت آن ایمن توان بود. و اگر در معده صفرا باشد یارطوبت, 
هر میوء که اطیف باشد - چون خربزء و زرد آلو و توت - لابد مستحیل شود 
و مزاج آن خلط گیرد که در معده است » و اگر میوه بعد از طلمام خورند به 
ذیان‌آودد . وخربزء دا که گفته اند که پیش از طعام خورند اما براثر آنطعام 
پاید خورد . 














و معده باید که پیوسته سبك (۱۷] باشد تا تخمه نیفتد , پس اکر روزی 
زیاده خورده شود دوزدیگر کمتر خورددا گر دوسه دوزبرهم اتفاق ذیاده خوردن 
[ افئد ] زود به تدییر آن دادوی ممهل باید خورد . تا ممده و چکر و روده 
دا پاك. کند - چون اطریفل کوچك که ایادج و تزبد بآن بادکرده بائند ,با 
جواش سفرجل ماجب هبر ‏ 

د بیاید دانستن که آپ درتن هیچ عمل نکند ج زآنکه بدرقا طعامباشد 
و آترا بهر عضو پرساند . کیفیت و کمیت آن وقت خوردن کوش باید داشتو 


۵۰ 


آب دد میان طمام نباید خورد ۰ و پعد از طعام . تا معده سبك نشود و طعام 
بخورد , و آن آب که بر سر طعام خورد بای که سرد باشد تا اندکی کفایت 
باش و تشنگی بتشانه و نیز معده دا [۱۸] فراعم کنه تا غذا دد خودگیرد و 
هضم کند و آزین گنته‌اند که آب سرد ممده دا بجای جوارش باشد و هر کس که 
معده درجای (!) سرد باشد یا اودا دنجی باشد آب برف ویخ سردکرده تقاید 








خودد » و در شب بس از خواب نباید خودد مک ر که مخمود باشد یا محرود - 
که او دا زیان ندادد . و از پس گرماپه و جماع و حرکت‌های سشت آب 
تباید خورد . 

و اگر کسی شراب خورد. بائد درحفظ سحت آن دعایت هم واجیست. 
اولا انواع شراب که از شراب و خرما و دوشاب و جو و بر نح سازند البته 
نبایه خورد که دماغ دا ذیان آورد , و ا گر اتفاق افتد که خورد نشاید که‌بر 
کرستگی خوددبابربی طعامی که هنوز درمعده قرار تکرفته باشد - [۱]و 
نعاید که معده دا پردو گران‌کند. ومستی متواتر زیان دارد و بیماری‌ها آورد. 
و دد ماهی يك مسنی رخصت داچه(نه :و محرور دا اولیشر آن باشد که ترك 
شراب کند و اگر شرودت پاشج‌یقیق تیم باید مرقق کرده . شراب شبرین 
تن دا فربه کند اما دیر گواد پاعد وسدوابکشاید : و مثل سرد مزاج مکونی و 
قرنفل و پوست ترنج . وراکر کسی واهد که از مستی زود هشیاد شود سر که 
به آب بيامیزد و سه قدحخ از آث باوَحومک 








خو اب مداری چنان باید که آن وقت خسید که طعام از دهن ممده به 
قعر اقناده باشد واندکی‌هنم 
بردست داست خسید لحظه‌ای [۲۰] پس بردست چپ باز گردد و بر شکم خ 
محمود است و بر پشت باز خفتن زیان دارد . و خواب دوز بسیار خنتن رنگه 
روی تباء کند] و ذکام و نزله آورد - خصوماً در زمستان - گر روذ خنتن 
عادت دارد چهد کند که ازآن عادت بگذرد . 
اما تدییر جر کت‌وسکون. جالینوس می گوید کسکون پیوستهوترك 
هیچ از طعام درتدییر حفظ صحت آفتی بزر گست وحر کت معتدل کردن 
از قضا تدبیر نیکو نیست و جای دیکر می گوید و فزاغ مزاج دا تبا‌کند 
و دیاخت و آمد و شد مزاج را لطیف کند و به اسلاح آورد . 
و بقراط می گوید که سکون و فراغ که منفمت دیاشت در 
باذ . امطلاح محلی به معنای تخت پشت وطاق باز خواییدن. 


پذیرقنه باشد وچون دد جامةٌ خواب شود ونخست 
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منفمت [۷۱] وادد باشد از آنکه دادو گوشت تن دا کم کند و دیاضت اعضاء‌دا 
تحلیل کند . و دیاشت ه رکس برحسب عادت اه باشد 
و دفتن یا برنشتن یا کشتی گرفتن. وریاخت آن وقت محمود باشد که بهاندکی 
ظاهر عده باشد و عرق نکرده باغد چون دنجه شود ترك باید کرد . وه رکرا 
مزاج گرم وخفك باشد او دا دیاخت زیان دارد وا گر اتفاق دیاختی اقتد باید 
کهیه دفق و آهستگی وا گر کسی از دردسرنالد دیاشت او به دفتن وپای ما 
باشد ۰ اما مالیدن ۰ بقراط می‌گوید که اندامها از مالیدن سخت شود ۰ از 
مالیدن بسیار ضیف شود و از مالیدن اعتدال گوشت زیاده گردد . 

اما استفراغ | گرچه انواع (۲۲] استفراغ‌بسیاداست اما آنچه ددباب 
تدبیر حفظ صحت دعایت آن واجبست فصد است و دادوهای مسهل خوددن فقی 
کردن . جالینوی گوید : استفراغ از جمله تن هر گاء که اخلاط بود بسیاد 
به قسد باشد وتراك غذا وا گرا خلاط فاسد شده‌باشد به اسهال بود. وفذامجمود 
و جای دیگر گوید که هکس فضلها در تن او گرد آمده باشد باید که ددقصل 
بهاد تن را پاك کند پیش از آنکه خاطه بر زمستان باشد گداخثه 
شود یه اعضای دئیسه رسد و پیمازتینهاآوگ :/اما فصد هر کس اندام اد مادام 
باشد و گونة او سرخ و د گهاعا اوقراخ پدین بلریق فصه باید کرد و دفعذکام 
و مرسام وصداع (۲۳] می‌کند وازدود 5 غبار و بوی‌های ناخوش احثرازنماید 
و از اندوم و اتدیتهاء دول الوم وهیزد تا خون‌های دماغی 
پرحال خود یگردند . 











فصل دوم 

در حفظ سحت چشم . باید که چثم را از گرد و ددد نکه دارد 
و بسیاد در آفتاب ننکرد - و خاصه وقت بر آمدن و فرد شدن » و دد چیزهای 
درخشندء و در چراغ ننکرد و خلهای باديك نخواند بواسطا آن‌که دد این‌ها 
[نکریستن] دیده دا شیف کند و نکریستن در چیزهای سیاء و آب روان سود 
دادد. تایستان غود پروده در چم کشد و دد خزان و بهاد سروشا اسسه(») 
می کشده و در تایستان آب بادیان که پا عصل در آب پرورده باشند مکشتد ؛ 
و اگر حرادتی [ ۲۴ ] باشه دد چشم او غود؛ پرودده کشند و مامیران (؟)به 
کلاپ سوده در چشم کند , آب نریزد و پادث کتان به لاب تر کند و باسفیدث 
خایه مرغ و ددفن گل بر چفم نهد و سر چندد () و چشم بر خرقه بپوشد و 





۵ 
در خانةً تاديك مقام کند تا درد ساکن گردد و اشك باز ایستد . 


فصل سیوم 
دد حفظ سحت گوش حس سمع عزیز ترین حواس است باید که درنگاه 
ن آن مبالفد ونگذارند که بادهای سرد و آوازهای ناخوش‌چون‌بانگگ 
بوق اذ نزدیکی بوی دسد و هر هنته قطر؛ روفن گل نیم گرم دد او 
چکانند و دد گرمابه گوش برتابهٌ گرم نهد تا اگر خلطی سخت شده بکدازد 
و نرم شود و بیرون آید و چون از گرمابه [ ۲۵ ] بیردت آید گوش دا باك 
سازد و اگر دیدی درو پیدا آید بکیرد و مرژنکوش و زعفران ناسوده و دوفن 
گل و سر که بجوشاند و صافی‌کند و نیم گرم قلرء دروی چکانند اگر درداز 
حرادت باشد دففن گل و سرکه و اندك افیون بجوشانند و نیم گرم در او 
چکانندتاپخته شود و اگر رسیر باشد بیرون اید پس فتیلهبسوث وعسل‌بیالایند 
و در وی نهند بعد از آن که سرکهتيم گرم به آب عسل نیم گرم بجوشانید و 
درو چکانند تا پخته شود و ااگردی ابش بیرون آید و دیش دا بشوید و قاعدء 
است که هرچه در کوش چيكانلققيم گم اشد . 


فصل چهارم 
درحفظ محت نوق 3 آن تچشیدت آمت و آآنچه متعلق بدان دابد ازدندان 
[ ۲۶ ] و گوشت بن دندان‌ها و ملاذه و غیر از آب سرد بقایت احتراز تماید 
که زیان به دندان و کوشت بن دندان دارد وطعامهای گرم چون سیر و پیازو 
کندنازیان داد و هر بامداد مسواك کنه ب‌چویی و قدری از قرنفل بخایه تا 
لاب و دطوبت بیادرد و زبان دوان شود و بر سخن گنتن و فساحت قادرشود. 












فصل پنجم 
در حفظ صحت لمی آن هم عزیزاست و درنگاهداعت‌آن به‌جد باید بود 
و باید که دست در چیزهای قایش چون نار و پوست اناد بکند و کارهای سخت 
که دست را درشت گرداند تکند و دست د! از آب و هوای زمستان نگاهدادد 
و پیوسته روغنهای لطیف خوشبو در دست مالد تا دست دا نرم دادد . 


[ ۲۷ ] درحفظ سحت آلات تناسل وال آن شش است ازخوردن‌غذاهای 
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سرد مثل پنیر و ترشی و گوشتهای غلیظ حذد کند . از آن‌که مثل این چیزها 
دطوبت بسیاد درقسبه وقش و داهگذاد تنس گرد آورد و داه نقس تن گرداند 
وسرقه تولد کند و درد شش آورد و از غیار حند کند خموماً غبار آرد کنعیچ 
چیز زیان کار ترازوی نیست براهگذاد نفس عصل و فانید و بادیان ترو ب رگ 
لباب و ب رگ کاهوو جوتکرده داده باشند در دیگه سنگین پالث کنند و بر آتش 
نهند و دودس مار# چوب انجیر در وی افکنند و به آتش نرم پجوشانتد تا س 
پیدا کند ویعد از آن آتش فرو گیرد و بیست درم سکنجبین بزوزی بروی ذنند و 
بخرته سطبر بیالایند و آب [۲۸] آن بگیر ند بس بگیر ند هلیله زر دکابلی‌وهلیله 
سیاه از هر یکی دو ددم آفیون سه درم بسفایج دو درم سه دا بکوینه و بیزند و 
بدو سه کرت باژ دهان افکند قدری وصد درم ذين آب بر سر آن باز خودند 
امهال کند برنج دا گر این شراب باسکنجبین ساده ددشکر یکهفته بخودنه و 
هر بامداد چهل درم پتیر آب‌وبیست درم شکر وسکنجبین, جکر ویرقان داسود 
دادد و دنگ دوی ساف کند و همه تن دا قوت دهد و سود او خون سوخته دا 
فرود آورد و تلخ باشد . 

صفت سکنجبین دوزی پلامت پیج کی‌تی‌بوست پنح دازیانه از هریکی‌پنج 
درم تخم کاسنی سه ددم در يك کاسه سر کذ انگوری کهنه دو سهکاسه آب کند و 
يك شب بکذارد ودوذ [۹)] دیکر بکوقآند و قیای‌می گیرد نا آب شود وس که 
یر ند ون کج تاو 
دهد و صحت_نگاه دارد بکیر و پوست هلیل زرد و مامیران چستی و پوء 
چم بل کردء و توتیای ها رتم هه با ب کوش اما قوب و 
آب برگي بادیان بروکنند وچهل روز در آفتاب گذارند و هرسه رو آب‌براو 
تازه کنند و ی 
باشداما اندادوها که قوت مباغرت دا سود دادد بکیر و تر نجبین‌سفيد وپا 
کننداز خار وخاشالاوشیر گاه بر آنش نهندتا اند جوشی بر آدد وتر نجبین دد 
او افکننه تا [ ۲۰ ]گداشت خود و پی فرو کیرد ود طرش کند هردوذ از آن 
چند کفچه بخودد ونوعی دیکر بگیرند زدد؛ خایا نیم پخنه دودرم حرسمربران 
کنند . از غذاها برنح شیر و قلیٌ چرب و گوشت فربه و پی ّ 
است وروغن زیتون و دوغن زنبق و اند چند سپدستر اندروحل کنند وبزهارد 
پشت طلا کنند نافع باشد و از داددهایی که شاید بکیرند آب پیاز سفید ول 
از هریکی بیست درم و بجوخانند تا آب دود و مصل بماند و بنهد تا وقت‌خواب 
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دو کفچه از آن بخورد و مزاج‌دا موافق بود و خرما در شیر آغشته سود دارد . 
اما آنچه قوت جماع کم کند تخم کاهوست و تخم سداب و کافود د تم 
نیلوفر خوردن و بوئیدن و جمله رشها زیان دارد . 





فصل (۳۱] 

فصل اندرعلاح حمبه, درادایل مرش حمبه دوز اول ودوم وسوم | گر تب 
دایمی باشد و دد من شباب باشد فصد باید کرد و مادام که از سه دوذ گذشته 
باشد و دانة حمبه نیامد. باشد و لا فصد نباید کرد و سه دوز اول هر دوز تخم 
کاسنی و ده درم عناب وده درم نبات پنج‌ددم میانة روز پنجددم عرق بید وکاسنی 
پنجددم نیکو و ده درم غذا بنوسرخ خشخاش عناب دوز چهادم و پنجم و ششم و 
هفتم شراب عناب ده مثقال هسرروز عرق بید مشك ده مثقال غذا جود بنوسرخ 
قناعت کند و در ميانً روز نبات ده درم عرق پید ده ددم نبکو ده درم و | گردد 
روز ششم صداع و تپ بخود باشد و حبي ددطبیت [۳۲] باشد دوز هشتم عناب 
ده درم آلوی سیاه ده دانه, آلوجهظم لیات دم درم , ومیا تا روز شيرينيی 
نبات و غذا همچنان که ذکردفتذ تاتوود چهّادم و همچنین شراب عناب و عرق 
بید قنامت کند و غذا همچنان جوو.پنوسیخو بمد ازان که روز چهاردهم باشد 
و تب زایل شده باشد غربت نبات, و عرق گل و بیدونبکو و غذا بنو ماش و 
خعخاشو خروس بچه. حق سعاله و تقالی ست تهد؟ 

تست الکتاب بسون المك الوعاب علی بدالمذتب المحتاج ابوالحسن بن 
محمد قلی‌الجر بادقانی یتادیخ شهر دمان المبارگ سنه ۱۰۳۲ - 

غرض نقفی‌امتکزماباز ماند ‏ که‌هستی دا نم‌بينم بقایی 

مکرساحبدلی دوزی برحمت کند در حق درویشات دمایی 
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کتاب 
عقذالنلی للم قفالاغلی 


علیمحمد عامری ائینی 








شم اه امن 
تالی اه لبق کل ...و جلف رارق آل عی 
قادر خدائی و لطیف رهنمائی که که ازرق و رواق معق را وراء بواظر 
پینندگان" حجاب عالم غیب گردانید تا بلمجبان (۱) تقدیر از پس برد تصویر 
عجائب مالکوت نمابند و بساط اغبروفرشمگدر را عرسه عا۲(۶ )شهادت تاهقاهر 


شب و روز بکمبتین ساعات بروی اظهار امبهاء غریب و بازیماه (۲) عجیپ کنند 


بر(*) 


وفتاء این رکلّه و بساط دا 





شاقان(*) -رای قدر در وی تا 





ان قنا ‏ 


و جوکان ارادت کوی حوادث ‏ 








حوای را از مشاهدة 


۲ مر 





حضرت وبوبّت راه بسته 


هم عقول رآرگزرادرال اسرار ملکوت خاطر خسته * 
* فیض فدالش‌هرظه 
فوی‌را از دروازء بغداد وجود درآررده که تقل ما ناه" عین عداش هرساعت 
ی فنا فرو برده که دک قاری * نظر اطلفش کاء بند8 را ازحنیش 
فلت بر ذروء عرّت کنیده که نز من شاه اثر قهرش کاء بندة را از اوج حشمت 
بخال نت افکنده که و تفش شن نا کاء مقالید »الک اقليم در قبط (4) مکنت 


بتده ناده ودست تمرف اودر حل وعقد عالی مطا کر دانید که وتیالتلکت تاه » 


هم اوهام را درطلب حقایق که عزت اوشر لك نعل کت 





جوفی(۱) ببا 











# را از سربر سلطنت و مسند عزت و کبریا برگرفته و درعهامه س رکشته 
هم و چها 
شام وا آختکا آفزون" بر گم 
بالات وا کاثوا لا کذلکت نج آلقوم جر 











۶۰ 


جة کم خلالف فیآلازس من یمن بلط کیف تتلون :کلام ی‌عیب وکتاببیریب(۱) 
خبر میدهد و م ی گوید که ما بسیار نها مردم را پیش از ما علالك کردیم آنکاء 
که ظلم کردند و عارسولان فرستادیم بابشان و اعان‌نیاوردند و ما جرمان را باداش 
چنین دهیم , پس ثعارا بمد از آن قوم خی زمین کردانيدم نا بپينیم که شها چه 
ممل خواهید کرد و | مداد صلواة و اعداد تحت 
قواعد دین است ومژ کد م‌اقد بقین * آن حتشمی که هت بلندش این 
پشت پای اتکار زدوفرمود الا ولا لي بسترت ثاقیش مردار دیارا مردار 
خوارکان اکاسرء انداخت که و لاه خر کت من آلالی. 

و نمی ولا چن یل تیا کلب لین 
کنك سنا لاملا وان تختدنها ارشک کلاینا(۱) 





ات نثار روان خواچه باد که مهد 














وحرود بی مایت بر اصحاب و"اصاو َو لهل ببت او که آبات حق را مفترند 
وولابات صدق را مدابر وم عللا 3 

اما بد(۳ » [چنینکویع زاین اوراق ومیرز این اعلاق(۹)امامعا تاج 
آلزمان‌ساطان الافاخل علاعة ار مآنافسل ال و الدین احد پن حامد ی ان تراد و 
جق آلجة تازا:۳۱)] ه کی که ننک بلاغت بررخش براعت کنیده است ودرمیدان 
دعوی تاخته و در محلی _اطناب وایجاز ساز اعجاب و اعجاز ساخته و بقلم مشکان 
ما کاغذ کافور خت را نگاشته و بر و 











0 استعراف علم استهداف افراشته که 
من سفن آنتهدف لاشك در تحربر و تقریر که بقلم و کلم میکند تسور فابدة 
کردم است و خیال منقمتی بسته که یلوا سواعن فقو من در جم این فصول 
ونظم این اصول چند فواید اندیده کرده ام" یکی آنکه درضمن این حکایات وطیٌ 
این رو ایات تحر یض است برتخلق باخلاق حمیدء ازعدل وحلم وسخاوت وشجاعت ؛ 
۱-ج الاب ۰ ۲ - مرب » حضرت امیر است ( دیوان خطی حضرت امیر ملق 
کااة جلس ) . 
۳ -ن ۱2۰( تاد ) نداره 
ین دوقلاب برسممسول قدیم از 








چ + اخلاق .+ +ن : افلاق ۰ ه -ج : مواهعبارت 
فات *] رد مولف با کاب اصت. . ٩‏ - بلندي ونیه را کویند, 

















۶۱ 


دوم (۱) آتکه اهل خبرت را در مطاوی این سواد فنون عبرت است " سوم آنکه 
شکر انقضاه دور محنت و اقبال موسم راحت هر ایراد این کلمات و ابناء این بثا 
حاصل است * چهارم آنکه ذکر پادشاه که ازحسن نظر وثهول رأفت وکالمعدات 
آ وکرمان که در خرابی سبارا دوخ (۳) می‌نهاد اص‌وز در نزاهت فردوی را سه 
ضربه میدهد مهمل داشتن و روز این دولت نا مورخ گذاشان حض کفران نمست 
باشد و بی خبری از دك و بد جاری تقدیر . شعر + 
لقولد اس تون وَجْذت بان # قل (۳) 

ام که اند سال است تا درهموم محن وسعوم فتن سوخته اند ین ساعت بیمن 
معدلت ور مکرمت آنپادشاه وخاه ( رخا ون 





وف وجذت نکان 






پنجم آنکه چون خواستم شلات وبا کته قوم و عفیل نیال 
اشرف مشرف چنانکه قاعدة بندکازخ با که بنجدمت د رکاه ملوله شون" ف لابق 


و طرّف موافق نداشتم که کربت غربت ومفادفت وطن با کشرت عبال وتقاب احوال 


با من هیچ مذاشتهبود یتست مقتی فنمشعر ۷ 
1 یا و لاعال مب الق ون نم تنمد الا («) 


خودکنتم کح اهل عم عاست و هدب بلق یچ خدتی ‏ 


-ج 6 دوم 
۲ - دربزی شطرنج چون شاه بان دوع وفع شود ناه مات باشد .همین سه شرب درنرد 
علامت غلبه است + نود از دوز نهادن وسه ضربه دادن بالکنایه اظهار له و فرونی 
است . عانانی در تحنة المراقین درصفت تهستا نکوید « خوزستان را دو رغْ نماد . هندستان را 
هرب داده - 

این یت از قصیدة متّی است در مدح سیف الدوله وبطلع : اجاب دمعی و ماالداعی سوی 
طلل . دعافلبا اک تا دا -۳۰۸). 
اول ‏ نسم : رخ 
تری است دومدح متوکل جانی تیان بدتری عصحح رتپطه 
هرجا در کتاب ازدیوانبعتري ذکری میشود اشاره چمنچاب اس 
است درمیح ابوشجاع نك سمر وف بمچنون ( المرف لیب جس۲۰*) > 




































۶۲ 
درین دولت وراء آن نیست که ایام همایون ملث را تاریخی سازند فتوح متواتر 
او را (۱) روزنامة کنند تا صیت این دوات بر نعاقب ایام بقی و مق بد ماند وذکر 
آن برصفحات اوراق روزکار مخلد چه بقاء ذکز عمر دوم است و حسن احدوثه 








توت + اج () 
جان درتن تودم شاری بیش است 
کر مکه مه مك جهان ملك نوشد ‏ اي‌هيچ‌ندیده کاروباری پیش است 
وهیچ تحفه‌بدان(*) حنرت معظم بهز از دعاه خی نه وآنکه پتضرع وابتهال 

ازلطف ملك-تءال خواهند تاسرادق اجلال وفازء(؟) اقبال ان ملك راب طناب 

علی لك - وحن بناء این جموع برمواجب 
نا ولوازم دعا وذکر ورود رابات عالیه او رن پا اقضر(1) ازخراسان بولابت 








بقا مدود دارد وباوتاد دوام مشدود الآ 


کرمان و شرح فتوح او و انواع‌هواهب ونیم که حق تعامی بروی تازه کردانید 
نهادم و تشبیب این فصول را مطلم سخن از اواخر دوات آل ساجوق و روزکار 
فتور وسبب ضعف علکت کرمان کردم . اما درحاات این جع عامل دل ازولایت 
نناط «سروف است و ملاج(۳)تلبع بات روف روزکار قطوف(۸) وملال 
خاطر وکلال شمایر وپر بشانی دل غالب " لاشة نفس" سو خن بیابان اندیشه است و 
کبوترجان درالب شاهین نوایب » دا دل در آسیاء حادثه آس شده است لاجرم 
غبارآسیا بروی نشسته است وکافور تجارب برعشكث ذرابب پاشیده اند لاجرم(٩)‏ 
اسل سخن از صلب مهجت قطم شده است . شعر * 

علي گرم و طاطاث افظرری .دیون نطروقر(۱۰)من انیس علرج 
فی ویو انث نمی اف __ یشنیو فی للم القلع (6۱ 















۱ -ق: آن را .۲۰ - درحاشیه ق ان * این مصرع اینملورهم ضبط شده : واذاالکريم مضی 
رو مره ۲ این ابوصر اهد پن علی بن اسعیل میکالی است ( شرح غتبی جزه 
ع ی ۷۹). 4 -ج : آن حضرت - مایان - یب کوچك . عرب گوید 4 


رب الفرة بالغازةرمنی در بان خیمه (سا ٩‏ -ج:(ه) دارد. ۷ - اسب راموار. 
۸-گند. ۰ ٩-ح:‏ العاصل ۰ ۱۰ - الرنق - آب تیره . العفرن والسطروق 
در او رقه | وب این سب تم و کدر شده] ۰ السترج 2 


( کتاب السامی فی الاسامي)) ۰ ۱۱ - از قصیده ایست از ُحتری (( دیوان بعتری سس 4۵ ) . 








۶۲ 


لاشك با این قصور حالت وفتور آلت آنجه من خواهم خاطر مساحت تکند و 
آچه او دهد من ارتضاء تکنم . امید بقضل حق تعالی و فز دوات ملكك چنان است 
که بعد از بذل محهود در اقامت بندکی خجل نشود آن شاء ال تعلی . و این مجموع 
برپنج قسم قراردادم(۱) شد. 

قسم‌اول(۱) * در ذکر آخر دوات آل سلجوق و ایام فتزت کرمان . 

قمم دوم ۰ در ورود رایات منصور* ملکی ,کرمان وکرفتن ملك وب 
لفر و شرح قضایل ذات بزرکوار . 

قسم سوم »در تحویض برعدل و شرح اخلاق ماوك و ذکر ءالك کرمان 
و خصایص بلاد او و داد کردن بعضی از تاریخ آن . 

قمم‌چهادم » در تاه صاحب قوام الدین و ذکر محاسن ذات وشرح بزرکی 
خاندان و مار اسلاف وی 

قعم پنجم . * درشرح احمال یب بطور وتقلب اودراوحال(")احوال. 
نام این عحوع عقد العلی للموقبالاعلی نهادء شد . تواقع است که اهل ممرفت 
و ارباب درایت درین سوام رل فیماینیب و دامن تجاوز بر عثرات قلم 
و هفوات خاطر او پوشانند ون سر ی آنیو ی فی الا وفی لاجر 

ید ان وآلنثطو [ به . 




















: اوجال اخوان ۶ آنای مبرزا حمود ان عرفان در نسغه شملی که متملق 
نی ايشان است این عبارترا ارحال اخوان دیده اند که آنهم بنظر یستی 


اسای قرار داده ایم باشد . «کوبا مولف ( قرش صعت نسفه ) تقلب وا بسعنی اصل ی 












آن يمني برخود یچیدن و بدور خود غنیدن متل مار واز این هلو بأن بهلو کردیدن ونحو ذلكك 
استعمال کرده است - پس تقلب او در اوحال احوال بسنی غلتبدن و دحت و یا زدن او د رکل 
ولای احوال است ینی‌در وقايع نامطبوع مکروم پرطیع که انا 





یرون آمدن از آن برای اومتمثر و متصر است ماندفرورنتگی در بلن ولاي . علاوه براین 
یكك صناعت لفظی یینی جناس قلب بیت احوال و اوحال هم ملعوظ مزلف بوده است» 





۶۴ 
قسم اول 

در ذکر دولت آل سلجوق و ایام فترت ملكث (۱) کرمان . 

قران هفتم از قرامهای مثلثه خاکی که در برج جدی افناد در آن عود پادشاه 
کرمان ملك طفراشاء بود. پادشاهی عاول * منصف؛ لطیف (۳)» رعیّت دوست » و 
آورا ولایق سا کن اطراف وملکنی مستقیم اکناف و خزينة وافر ورعیقطیع 
شا کر و ملک با نظام و عداتی و لشکری تام . کرمان بمهد او در امن‌و راحت 
انی حرم بودودر خصب وتعمت مقابل ارم * رعیّت او مرارت کاس ستم 





و حرارت تب تکلیف تکشیده * حضرت او قبلة اقاضل جهان و سث او کبه امائل 





عالم . شعر + 
سخص آلانامْ 





ال کااکت(۳) تسیز من خر آنینمم راید () 
دفع چشم زخمرا يك عیب داشبع که بعشرت و علاهی و صحبت فتبات(*) 





مولع بود وموجب آن عادت حم فرآغتاطر/ کون اطراف مالك وعدم منازع* 
تخادب(۱) روی ملکت عم وی بو3 ملق آجوق, دراوّل عهد او «هم" وی ۲ 








شد() ور 





نعست هن ندانستند 
ن گلمکان فک بانیم 
ی اقا آق" باس آلجوع وآلشوف پنا کاثُوا متشون . و ما در کتاب دیده بودیم که 
نک خراسان پترت الننک آلاسلح و نف نلک المران بتوت آللنک الیو 
کت کزتان بتوت آنك آنملثوف بالتلاهي یمنی ملك خراسان بمرگ پادشاه 
کرضعیف شود وساطان سنجرکر بود وملك عراق بم رک پادشاه کز کردن شمیف 
شود وسلطان )٩(‏ ارسلان کژ کردن بودوملكك کرمان ب رک پادشاء عشرت‌دوست 
 (‏ ازطر 
۱ -ج (ملك) ندارد : تکوکار . ۰ ۳ درنبلةالارب ج؟ س۰4 ۱ (جالك) دارد. 
+ - این‌ییت از ابوالفتح گناجم است تا مد 
ل آب روی مبلکت . ۰ ۷ - او را در سرحد انار در قبش آوردند و هلاك کرد و 
آ: 


رجوع شود بتاریخ آل سلجو مد بن ابراهیم س ۴۰ - ۲۲ ۰ 
۸ -ج ‏ گذارد. ٩‏ - ق :مك ارسلان .۰ ۱۰ -ج :معنی رام 


ازطرب دائم آن ات ند وش 
گزارو(۸) مرَبَ اه عتلافریة کال آمنةمطدشه 

















ممبف شود و ملك 





بن صفت بود و ندان که ا» 





بر 




















۶۵ 


کرامت کفته‌اند با از احکام نجوم که هرسه راست افتاد و اصحاب احکام جوم در 
سک 


و انواع رنج و بلابسگان و مقیمان آن ولابت رسد و خوارزهمی (۱) زیاده شرح 


قران هفتم که در برج جدی افناد کفته اندکه ملك کرمان ضعیف شود 





داده است و گفته که (۲) بر کرمان غالب شود آنکس که از جهت مشرق آید . 
ودر ماء اردی بهشت سنا سبع و سین و خسماله کدوفی تام (۳) هابل افتا . 
روز آدینه دوساعت آزروز گذشته جهان تاريك شدو ستارء (4) پیدا آمد ومرغان 
از هوا در افتادد . سال دیگر ستة تمان‌و خسین و خمساله روز هزدهم(") ماء 
فروردین مك طفرل درچیرفت بجوار حق پیوست و اعارات سلامت پنهان شد و 
علامات قيامت پیدا آمد و ترکان در شهر افتادند و چهارپای اعل قلم و ر 
بفارت میبردند و معارف خواجکان را در کوی برهثه میکردند و ملك بهراء. 
که سوم پسر بود از ملك طغراشاء باستظهاراتابك مق "بدالقین (۳) 
حال بر مك «ستولی شد و بر سریر نات مستوی وخزاین پدر در قبض آورد 
و فرجی از امراء وغلامان و حثم رایع آندند و( مواففت او نموددد ویسر 
بزرکتر که ولیمهد بود ملك ارسلان ون آين حال مشاهدء کرد با خواس خدم 
وغلمان خویش برندست(۱) وروی اتب شق نم برنهاد وهیچکس تّضش(۱۰) او 











نرسانید ودوم پسر " ملك تورانشاء باجاعی امراء وترکان رغبت مانب فارس نمود 





برفت بیرون شد وچون پسم بزرکتر ملكارسلان به بم رسید شهر باحصانت 
ّت و لشکری اژولایت 
بورود او بشاشت عودند و در مظاهرت و مشایمت بك کلمه شدند و لشکر جبرفت 
جلوا ی رفض آلوه تیم وتتکوابالفدر مرن لازرب 

بهراهشاء مال میستدند ومجانب بم میکریختند و درارین حالت شحنه و شه رنشین 


ازشهر 
اطراف و مناعت چانب درحال بردست او گناده شد و 

















ارزمی ۰ ۲ -ج :(که) نارد. ۰ ۳ -قتام. 4 -ج:ستاره ماه 
۵ - عدین ابراهیم وفات وي را روز دو شنبه یستم فروردین ضبط کرده است ( تاریغ 
سلجوق مد بن ابراهيم ی ۰۴۸ ۷۱) - 

- رجوعشودبتاریخ آل‌سلجون محمدینابراهیم‌سی۳۸. . 3۰-۷ 
٩‏ -ینی‌سوار شد .۱۰ -ن مان 1 برض ب 








رین. . ۸-ج:(و) ندارد. 





۶۶ 


بردسیر(۱)اتابك عخد بشم(۳] بود واز جبرفت بوی می‌نوشتند ودر خبط ولایت 
وحفظ شهر وسایامی‌فرمود() وهرروز اشطراب جانب زیامت می‌شد ولشکری 
غدایر غدرتاب می‌دادند وب رکوش کفران می نهاد(۳) وحقوق احسان ملك بهراءشاه 
را بعقوق عصیان(*) مقابل میک دند وعللك هراعشاء واتابك مق" 
شکسته دل می شدند . واز عجایب ا"تفاقات آن بود که روز آو: 
جاعق از متاهیر خواجگان جع بودند یکی ازبشان ابوطالب با 
هلا‌کردند و از جهت اضطراب وقت را دل می‌کفنند واز جالب خمم (0) بم 
ی ابو طال بکفت فالي برد مالك 


بت برآمد وحر لشلغان وه 















ترسان می بودند . «صحفی هاده بود* ر 
کم هرن مت بکناری 





رئیس ابوطالب ؟غت ای و حقت و صدق و علامات آن ظاهر . بس چون 
خمف در لشکر جیرفت شایم شد عزییث‌ریر دسیر کردند براء بافت و چون لك 
پپردسیر رسید تشویش | یط و اراع اضططراب یکی هزار شد و باقی 
لشکر برقاعدءبه بم میگرشختند. چون چنداقلاتوحشم از خبلخانة اتابك قطب لین 
حتد برفتند و حال مشاهده رکرق که له درآ نجابست شي با له غلامان 
خود و پدر برنشست وراء بم کرفت . ملكثارسلان بمکان او مستظهر شد وعزیست 
دار لك برسیر قرمود و ازجانب فارس آنابك زنکی دراعزاز مقدم مك تورالشاءه 
مبالفت مود و عراسم _امداد تقدیم کرد لتکری تمام در خدمت او بکرمان 
۱ - شهرکرمان ابتدا نام بنا کفندث آن اردشیر موس سللةٌ ساسانی وه اردشیر [ هاردشیر ] 
خوانده ميشد و قبل ازاعیاب پایتفت ولابت کرمان بود . عرب ها وه اردشیر را بردسی رکردند 
( جنرافباي تاریخی ایران تلیف بارتولد وترجه طالب زاده ص۱۹1) . ودرقرن هشتم ( چهاردهم 
ملادی) بگواشر موسوم بو (س۱۹۷ همان تابر یمان پوت در پسیر > 
پران ص۴۳ ( بردشیر ) هم ضیط شده است . 

د بر ؟ در اپنموقع شعنگی دارالك بردسیر ودادیگیبنطبالین 
عتدین اتب طلت پزقش بود و این اسم در چیم*نسخ حاضره فقط در این موضم غلط 
ضیط شده است . رجوع شود 4 (محتدین‌ابراهیمصی۱ )۰ ۳ - نی میقرمودند * مینهادند. 


یکی از خواش نحوی اب نکتاب _افراد فعل سطرف بل جم 
و یمان . کلم را تدارد : 





را 

























۶۲ 


فرستاد . در آآخر ماء خرداد سنه مان و خُسین واه خبر رسیدن لشکر فارس 
بحدود سیرجان مق شد مك مهرامشاء چون ضعف خویش وقوت برادربزرک 
وشوکت برادر هم مادر وپدر مشاهده کرد د ۱ 








برغ دهشت متحیر شد"رأی زدند 
که خاتون بزرگ مادر ایشان جانب سیرجان شود تامیان فرزندان خویش اصلاح 
شوند و جنمع برادر بزرک را دندان طمع کنده شود * 
جان باز مود که این لتکر ب کال و حثم بیگانه ازصلح 
و موافقت دور ایستاده اند فرزند بهرامشاه در خلاس خویش سعی پیوندد و روز 
پیست‌ونهم(۱) خرداد مك بهرامشاء باتك موب لین وچند اهبر وغلام 





کند و چون ابشان متفق 
او را رثجه داشتند, از 





آد 





معدود و غزاین بیقیای ازبردسیر بر عزیمت خراسان ببرون شد . روز یکتنبه(٩)‏ 








اول ماءتر سنه نان وخسبن و خساله(۳) علك تورانشاه بردسیر رسید وبرتضت 
رای دشت( نشست ولشکر قاری مرلابت نماد وبفارت و تاراج مشفول‌شد 


و شهربرسپر را در ها پب‌تند(؟) وپلها ند و در شهر عوام رعّت و چند 
مد دیلمبود. سه روز حربامداد اعکرکارت ار خهر مي‌آمدند وحلقة ‏ 





می‌زد(۱) وجواب وا کل قیفوت( روز پنجنبه ید 


( با هفتصد غلام زد و 





ارسلان ازجالب بم بر 








لمخم متفه ان 
مه ازجم با 
جاعق را هلاك کردند و بعضی را درقیض آوردند وملك تورانشاه باه فارس 
و ری فرمود مدب ایا ملکت ازعایی مارکت 


آن جم کثیف منیزم شدند 
تصوا مثتایعی آلاناه 












روز ی آخر ماء خر ماء خرداد ( 
ابراهیمسه 4) - 





تما از ری وتارس دا مسولا بوده است ( خصاتص لنوی جپاکنای وج ۷ 


۶۸ 

اقلابات و تغیر و تبدیل واخطراب و تشویش واختلاف عساکر اقالیم بکرمان 
و جزویات احوال و تجدد اشکال که درین بیست سال افتاد در دفری بزرگ 
توان داد و اکر مثال باشد له (۱) آن در سوادی(۳) دیکر اثبات افند . روش 
از ذکر اين قدر آنکه مبده فتنه و منأً اخطراب کرمان مملوم کرده . درین 
بیست سال بکرمان رو ایغ راحت بشامرعنت‌نرسید وعواصف 











ایب وزعازع حوادث 
ساکن نشد وهرسالی(؟) ماصرء وقحعلی که در آن خلقی «سیار هلالك می‌شدند(*) 


و درکرمان مردی ظریف بود اورا سیف ااجبوش کفتندی " روزی کفت درعهد 





ما هر خوعا کشمم رکه مایت برچ باعوه: ی آزود: 
فصل »۱ کنون بستی از اخلاق فرزندان لك طغراشاء ید کنیم که مطالمت 
از فواید خالی عاند. 





ملك ارسلان پادشاهی بووخوب رو " و رحیم " و عدل دوست " و کم آزار 
و(*)امابعشرت رملاهیمتفوش 2 بودچلنادر کار آب‌می‌شد(۷) آب ازکارمی‌برد(*) 


نه پای عقاش در رکاب اس رمیاند ونه وست باعنان عالك . چون بدان‌کار 





مشغول می‌شد !| زهْ جهان فراغتی داشت * 











۱ دا میک له خر اي که الیل والترّب(ه) 
آناتر ی آلتتن فیالیزان_ قبط اکتا ثّ 7 نج افو راسب(6۰ 
شه چوبنشت بر دریه هزل ‏ ملك 

هزل با شاه اگر یم شود خاطرش در هثر عقیم شود 


شامراخواب خوشبایدجفت(۱۳)_فقنهبیدار عد چوناء بخنت(۱۳ 


















جق ۷ج 
-ج : پدون (و) ۰ 
٩‏ -ج »ق : مشبوف ۰ ۷ - یمنی درکار شرابخواری میتد .۸ -ق*ن ؛می پپرد. 
٩ج‏ +ق ۱م»ن ۰( الخرّب ) دارد . - و العرب ثعاب الال کله , بقل حربه یحربه حربا 
کطلیه له طیااذا اغذ مالهوترکه پلاشی" ( شرح تاریخ بعني ج۲ ۰۱۷ ۱۰ - دویست 
تالم شالبی ج4 ۰0۲۱4 ۱۱ -ج ق ۰ ۰ن 5 دهد 
خفت ۰ ۱۳ - حدیاً سنالي یاب دهم . 


ند » درتمام تسه ها ناقص است وقعلی سقط شده است . 











سس 


۶۹ 


و با آنکه لتکر کرمان در خدمت او مج بودند و محتمم و رعیّت حتٍ و غالی * 
مور عالك منتظم نمی‌شد ودرمستی حرکات کرد که رات آن‌ندامت بود و خانعت 
آن ملامت وکفته‌اندکه پادشاه باید چیزی از کی ستاند که عوض آن‌باز تواند داد 
و در مسق بقل بسیار کدی و نمی ممقبر نداشتی » عطاء امیر و(۱) سیهسالاری 
بمطربی دادی گوثی در حق او گفته بو دند * 
شوری که زو بمخواست(۲) لشکر نی دادی بمخلثي نه مردی نه زنی 
رای تو چنین سست شد ای شاء جهان . پیش نو چه جف زنی چه شهشیر زنی 
وملك بهرامشاه بادشاهی بود عاقل و عادل و جّبر وی غالب اما درابتداه 
ملك چون 
بیقیای را سیاست کرد وان معنی موجب زبادت نفرت می‌شد و از آن غافل بود 
تال » وراه تب سب لها (۳) 














لشکر وغل رعیّت درهوا* برادر می‌دید قتل بسپار فرمود وخأقی 






و منسوخ 
است باین کله تن ععنی و اما غي‌آن» 
برتن از راء رفق بر تن خصم بشکن ازراء(٩)‏ لط تگردن خسم 
ناصبوران‌چو خاله و چرنتبادنة ظلفر,و,صبر هر در همزادند (*) 








تشرد( 

نوبت دوم چون دور ملكك بوی رسید رعّت از غلوات غل کم باد(۲) کرده بودنه 
بوات هواء برادرش بر آمده و لتکر انبوه جتیع و متظاهر و جله ولایت 
کرمان بزیر فرمان ؛ چنداهی نسیم آسا 
نبود اورا فرمان حق رسید. ‏ وملك 


ان بقل تن اراد بسینه 





و از 





می‌وزید . چون ملّت بلاهنوز منقضی 





انشاه در مت حیات پدر پادشاهی بود 
عاقل و زیر و لطیف و فرباد ری ا ما صحبت اغیار در تلقل ل اسفار مف طبع 


1 من بدون ).۰ ۲ م0۰ : توا 
جون آن اش (قراز یدرک -ق 





ازروی درحدتة ی آفایملك امه 
جاپ ببیثی : صابران سال وماه دل شادند 
ف الطلیب ج ۲ س ۳۹ ).۰ ۷-ج ان همه 
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آو شد " چون توبت ملك بوی رسید * 


نان آمدی که بنمودی تا نموده زدور به بومی(۱) 





بروی می بایست خواند " خلل در ملك شایع بود واز کرعان رمقی مانده ون 
چنان که کیاست او بست خلل و ازالت علل مستقل خواهد بود نه چنان اناد 
بلکه هر روز تواهی (۳) معاقد ملکت و تباهی امور دولت مضاعف می شد و 
م ری علی آلرانع محتق می‌کدت وسفك دماه واهلالك اعوان وانسارخویش 
آزامراه وغلامان برحال خود تابدر جت که بمنی غلامان حبوس بودند درعطمورة 
ودرحال سیاست بیرون نی آمدند 








دررشان زدند و برین فسق با و بال خورش 
پدست خود ی کند نا ماه مهر سنة مان وستین () که حنم قراغر از یات 
خراسان برآمد ودر باغن لشکر اورا بشکست * کی هببت ملك و رونق دولت و 
آب کار بشد تا ضعف ملك بحتی رحید. که کت خدمتکاری اورا هلاه کرد (*) 
فصل » درقو اعدیدو آئن منمو‌وق این جمو دکه درین‌دور حادثتدبکر مان . 
قال ال تعالی ولا ترا الفش العيرم هلا بلتم وجای دیکر فلا ثذر_ف هیال » 
ومسطني مل یه کفت من ستی فی دم شنلم, ولو بلط کل چاه نوم لتق 

















موب تن تیه یش من رخنة آنر یمن (*) هرک ی که به نیم کامه درخون مسامانی 
کی آید ومیان در ابرو نبشته باشد توعیدست از رت 
خدا . درین مت بکرمان رسم تأدیب بچوب و حبی قلاع در بقی ۱ نپادنه و 








زّلت قدم را باراقت دم مقابل شد ویکمق چر می مسلمانیرا هلا م‌کردند: 











۱-ج» ی ۵۰۲۰ : بغیال آمدي که شودی ۲ -ج ۰م + ن ؛ نواهی . تواهی لفتي است 
درتیامی یعنی عين همان کلمه ات بافب (باء) آن » ( واو ) ونکرار يك‌کلمه هیا آن هم بلین 
نزدیکی ه از مبوب بزرگ سوب است از تین اضل چون موف کتاب حاضر ید بظر 
میآید . احمال قوی: میدهد ه این کلمه حرف توانی باشد که عمنی فتور و سُستی است . 
۰-۴( وخساله ) ندارد ۰ ۰ 4 - وی را ظافر محمد اميرك یارهبارهکرد ( محمد پن ابراهیم 
م1 ۵-۱۲ عم دن :گفت ۰ ٩‏ -درافی‌هادنبستی یباتی ساغتن‌وموقوف‌داشتن استا 
انوری‌گوید؛ " داری ز جهان زیده از مه خویش در بانی کن شکایت و فصهٌ خویش 
( فرهنک رشبدی و خمایس افوی جبالکفای ع ۲ )۰ 





۷ 






دب الک عَن 1 
کفتند ملك از خاندان‌ُمابچه سیب بشدگفت 
خفتن وکار بنااهل فرعودن 
زدندی که مستجمع اوصاف بزرکی بودی از عام ومروء ت(۳) و کفات 
زرا آلکسری که صاحب عادل قواءالترین ررحه ال ازان خاندانت ودرین عهد 
هرک که خدای ۱ ترس‌تر و برایذا* خلق خدای دلبرتر وزارت را همین می‌شود* 
ش قه اتوشروان من رخ ماکان رشن وای(0) 
ان ینوا ۶ و ان یل ی 








وعادت ملوك سلف چنان بودکه رقم‌اختیار بروزیری 





ودبانت چون 














و درین مت ارباب عقل و اهل تمیز را رأی مصیب و خاطر عفید عاند(*) . 
و در خبر است چون حقّ تعالی خواهد که بلائی فرستد اوّل رای سواب از آن 
قوم با زرد ودرین مقت ملوك مشاورت علما و استنصاح اهل سلاح مهم لگذاشتند. 
اهل علم مرالقت ومیان برکرفتند و این وال 
ش و ملاس (۲) دین اساس است و ملك پاسبان 





واه دس و آتان 











و حاجت او از جا ح دور اف سابل انداری در 
ملوك بیرون شد و با «ستل( ۳ اتابکان و ترکان افتاد وهر ترکی قبائی او می‌بافت 
کی وخال دادبکی() می‌کرد و هرت رکی بقال بچه(٩)‏ وقشاب بچه را دکیل_ 








عید اقدربخدادی ج ۱ مس 833 طیم جدید مصر دیدم شدد 
ذکر ام قئل . وکان [ مك انوخروان ]یم اناد من لدب ویقول: آن انا 
ال اذا دالوا معالی الامور وا الوا تعکوا في وم الاشراف وقد ذکر لك من نظمه + 
:۵ در انوشروان من رجل .ماکان اعله پالدون والدفل - تهاهم ان یسوا عنده قل 
پل بنی«لاحرار بالسل ( از امال وحکم بقل از نرر اخبار ملوكالفرس )۰ 4 - رنه 
تاد ه - وفی‌کتب منکتب المجم ان اردشیر قللابنه : ابنیانالطث والدین اغوان لافنی 
پاحدهیا عی‌الاخر . فالدین اس والباک رس (مبون الاار ۱ ٩ج‏ بدست ‏ 
۰۶-۷ ن : دادیکی + دادیکی‌کوا ویهايبود است مسادل با رئیس قاة با چبزي شیه بو 
عدلیه حالیه و مرکپ از داد بسنی عدل و يك ببمنی رئیس ( خمایس افوي جهانگنای ج ۲ )۰ 
۸ -ج » این عارت را ندارد ء 

















۷ 


خوی کرد وبدیوان پادشاء فرستاد تاسفاهت" بروز() برمی‌کرد واز آن وهن ملك 
و ضعف کار زبادت می‌شد و در 





قت وقع و حرمت از سوگند وعهد برخاست 


و عهودوا یمان بی وفا بسار شد واز آبت اوفوا داش 1 ععثم ولا توا 


ی ثوکید ها تفافل نمودند وس مآاطی( "او می‌فرمایدس وگن 
دروغ شهرها وخانهارا خرا اب وخالی‌کنند(۳) وچذانکه(؟) اطراف مالك ازدست 
دراز می‌کردندو ایشان‌را 
بقسم(*) و تعلیف معئّب می‌داشتند و هر پادشاه که مماش او از کسة و 
منت ملک او داز نکشد . مصعاتي می فرماید گلگم راغ ولگ تنعول من ری (0) 
همست هر مگروی کذ بای و 
خیانت باشد و نیز گفته‌اند که رعیّت پادشاه عبال ویند و عاقل بر عیال وزبردست 











می‌شد وعرصً ولایت تنگ ترمی کشت دست تعلی دررع2 





امانت خدایست که با 





خویش ستم نکند . مقنوی* 





کفت یك روز کوفئی ببشام کای ز ما همچو شیر خون آشام 
تا بانیم خون ما و خنوتری چون بمریم عال ما تو بری 
یش ۶ ببوه آوردی حلفة فرح استرات کردی 








ای بباطل ز دیو برده سنق باطلی نه ساب حق 


ه رکجا مسجدی کدائی تست 





مه(۷) توو مة سیامورایت تو 











شهی که عال ربود کل زیی‌ب رگرفت و بام اندود 

کرتولی بس زمامکش رکاویی ورخدایست شرم دار از ری 

زاب چشم مرس کهای ی ورنه از آتش خدای بزسی(*) 
۴-جدمیکنه .اج :و 





- يني سر شباری و قنط بندی مالیات وی ما ( متس فان تاریخ 
مد ین ابراهيم بقلم هوتسا ص ٩ ۰6۱٩‏ - تباية الارب ج ٩‏ س ۳۳. 

۷ - در مقام نفرین است یعنی نباشی تو ء مر و ی 
چاپ بیشی اندکی اختلاف‌دارد . 





۷ 


اهل (صیرت و ارباب, تجارب چون بچشم هدایت ضعف مك و شیوع خلل 
.که نمض این مك ساقطست وج 
است و هر دول را تهایی؛ 
این نز الایه () 

آداور لها ین آقاس ملكك خداست که قدیمست و هسق اوست که تفر 
نپذیرد و ملك دنیا و سمادت این سرا اکرچه مقت آن ممادی وءهلت آن متراخی 
شود عاقت آن فنا و خاعت آن زوال خواهد بود وه رکه را سعادت قرین وتوفیق 





و تلوّن اعکال و تراجم احوال می دیدند ‏ 
این دولت خابط و لک اجلِ 

وآلثفی دودول کل فی‌آلوزی 
لت الا 





هرکاری را ۶ 














رفیقست چون بر مرکب مرادی سوار شد زود بمبدان احسان تازد و این يك 
ساعت غنیمت شمرد چه | کر نوقف نماید کب عاربی بازطلبند هیچ کام نرانده 
و هیچ کام نيافته ع" 
خویش با خود بردند و ازیشان ذکر خوب و زشت ماند و السلام . قم اول 
برین قدر اقتصار افتاد نا موجب ,حللال نود وان" تلی وتا لتا رس , 





آروز گذشت و آن جاعت رفتند" و هريك مل ليك‌وبد 








ازتصید‌ایست ازستری درمدح ابوسعید محتّد ن بوسفالطائی (دیوان بحتری ص4۱ ۷) ۰ 


۷۴ 
قسم دوم 
در ورود رایات ملاك دیذار بکرمان و وصف فنابل و شرح اخلاق حمیده 
و خمال بسندیده که در ذات بزرکوار آن پادتاه م رککست و تحریض برعدل و 


فنیلت آن و ذکر چند «مانی که تعلق بسیاست دارد. 





فصل» جلاٌ اسحاب نجوم اتفاق نمودند که چون قران‌هفتم بکنره درقران 





هشتم سیّارات هنلکانه دربرج میزان جع می‌شوند و ساب قران در برچ 
می‌باید و حکم کردند که این اجتماع ستّارات در برج میزان موجب خرابی 
عالم. 
کرمان از دیکر() موانع بتز(") میتمودند بحکم آنکه طالع کزمان میزاست . 





اکثر عمارات بباد و زازله برخیزد و درین باب مبالفت کردند وحال 


هن ازین معني کلف می کردم و بفضلا؛ جهان که سابقهٌ معرفتی افتاده بود می‌نوشتم 
واز حقیقت آن می برسبدم و بزل کیب کمن در خراسانست او را جال الدوله 


ابوالفتح کویند و درین عام انکشت نایشت و باعن دوست سی‌ساله . چند نوبت 





درین‌باب به‌وی نوشتم وآنچه صلاخ نان عرینآرقران حککردهاندباز جستم . 
وقتی فسلیکه فر بدن‌وی(۳] نوشته بود وابطال احکام(٩)‏ انور‌کرده بفرستاد من 
بآن فسل خرم شدم ونسخت آن بدوستان اطرآف فرستادم پس جال الدوله از علم 
خویش من نوشت حکم باد که (*) کرده اند رزیت و حکما بدان تقلپ احوال 
عالم و نلاب عالك خواسته اند و دلیل بروی آنکه بعد از ,قران هتم در گرمان 
قوعی دیکرباشند . سخن آن‌فاضل فال ناطق و الهام صادق آمد وآنچه دیگر منجمان 
گفتند که کرمان خرابتر شود بعکس افتاد چه | 
۱ -ج:موا‌دیگی ۰ ۲ -ج :هت مینمود ۰ ۳ - مراد خواجفردالدی‌کنب خراساني‌است 
که در دریار -لطان سنجر بوده و قطهُ ذیل را که راجم تلف حکم طوفان بادی که انوری 
کرده بوده ساخته است : - کفت انوري که از مدد باد هاي سخت . ویران شود عارت و 


پرسرئزي . در روز حکم او نوزیده است هیچ باد ‏ بامرسل‌الریاج تودانی و انوری ( جع 
التصحاء ج ۱ ص ۲۷۷ ). بای تمام حکارت رجوع خود بذک دولشاه -مرتتدی‌ص ۸12۸0 
وسعن و سخنوران یل ی ۰۳۹۲-۳۱۰ 4 -ج:حکم. ‏ * عق : لین‌کلمهر ندارد . 





قران واجتماع سیب ممارت 











۷۵ 


کرمان شد وضعف آن علکت که بغایت رسیده بو بقّنی‌هرچه تمامتر بم لگدت 
وقحط وتنکی وانواعمشاق ازباقی رعبت بر خاست(۱) وآن ملك بیماررابقراط(0) 
علت شنای پسر آمد وآن ولایت مرده را مسیح جان بخش بربالین نشست لاجرم 
آن شهر که هار دوزخ را بروی تفضیل مینهادند امسال او را بر بهشت ترجیح 
۳۹ 

فصل» چون‌سال احدی و مان هلا درآمد قریپ هفت سال بود که حشم 
قراغز بکرمان وسیده بود و جلٌ جروم(۳) کرمان را در دست کرفته و غمارت 
کرده و صرود معطل و خراب مانده و ملکت کرمان باز(؟) تهر بردسیر آمده 
شام وقت با چند غلام و دیلم ممدود و قحط وتتکی و انسداه طرق 
محت کال * اهل تمیز ا 





و در آن 





اشتذی وه (*) ثتف_جی(0) می‌کردندو 
ند نمی ین لرج (۲) در خواب می‌دیدند وی دانستنهکه خال ولابت ازضعف 
ملوك است وحکما کفته‌اند یادشاهگه لشگرمو رعنت خورد به از بادشاه که اشکر 
و رعّت اورا خورند و نیز کفته اندشاه اب نا کرکی 


و دج ر 





ه م‌داری پیامن او کرکی ۲٩(‏ متری» 











:بر خواست (وآن غلط زا باه بونا که تولدش درحدود 
۰ قبل از مبلاد بوده است . جروم و صرود جیم جرم و طرد و مب گرم وسرد 
است .اهراب تقاط مصور کرمان را ازروی بانتی که میرود به جروم وصرود بنی ولایات 
سردصیر وگرسپر تضیممیکردند , درگرمان فقط نوی شمارا ترا و‌ولایت وا گرفه 
بود جزو صرود و بقی‌را جرو جروم حسوب مپداشتند (جفرافیای تاریغی ایران تالیف بارتواد » 
ترجه طالب زاده ص] ۱۹). احدن التقاسیم در «افلیم ترمان» ۰ 4 - باز شهر بردسبر یعنی 
شیر دسر ۰ * - الازم و الازبه اشدة و القحط [ تتگی ] ۰ اقرب البوارد 
1 - اافوالحضرت‌رسول استل(ابةالارب نوبری ح ۴ س ۳) ۰ ۷ - نظیرآن درفارسی: 
تو مابر پاش در غم روزکی چند . نباند مبچکس جاوید در بند 
کناید بند چون دخوار کردد نخندد شنم چون مار گردد 
( از کتاب ال وعکم ص ۱۴۱۲ )۰ 
۸ -و قرات قه [ نی دركنايي از کنب هند ] « خبر ااسلطان من اشبه النسر حولهالجیف 
لامن اشه الجف حوله سور > و ها معنی لعلیف و اشبه الاشبءب تول بعضیم < -لطان 
تغانه ار خر لارچه من سلطان یخافیا » . عبون الاخبار ج ۱ س ۳. 

















۷۶ 


ملك را شاء ظالم پر دل به ز سلطان عاجز عادل 
داد کی شاه عاجز با داد نتواند ستد نداند داد 
دلشه چون زعجز خونابه‌است اونه‌شاهاست نف سکرمابه است(۱) 


دستها برداشته بودند و از حق تعای سرعت فرج می‌خواستند و دیدح )٩(‏ 
انتظار کتاده تا خود از عالم غیب چه آید . امیر عالم حاهتّالدین کوبنانی 
اند از له احل کرمان عاقل تر بود که بدیدٌ بسیرت و نظر فراست دیده بود 
که استعداد و استقلال ملك کرمان که دارد و بارها با من گفته که این کا 
پادشاء را هاده‌اند که مققمه لشکر او هشت سالست که مقام کرفته است و اسیاب 
ساخته» 

و میب (۴) هذا آلرنتی 2 














داب وراه ما اب (ه) ززش پم (0) 
چو خواهد بود روز برف وباران پدید آید نشان از بامدادان 
حکم این استبصار سه‌نوبتقاسی و کش حدود کرکان فرستاد ره ال" که 
عجب رای صایب وفکری دوریتن 5ات 5ر ماه رمنان سن احدی و مان خبر 
یکوبنان (0) رسید که عزابم الق بر صوب کرمان متصورست و 
رایات اوبدین حدود متوجه . من با خود کفتم ؛ 
]گر لا اطع بنایری 
بتو عت آندیته تمدخ خورشید تمثات بر آمدآنخر 








امیرحاهدالّین یه اه (۷) درآبينة غیب بشش سال ازپیش لقش وصورت 





این روز دیده بود" پس روز ببست و دوم (۸) ماء ( ٩‏ ره‌ضان سنهٌ احدی وثمانن 
روزسه شنبه مك بدیه آریز(۱۰) ازحدود کوینان(۱ ۱) نزول فرمود(۱۳) و ازآنجا 


براور و خبیص تاشق بم ونرماشبر برفت . 





۱ - ازبابعهم حدیً سانی است ۰ ۲ -ج :دید های ۰ ۲ -ج 
1 مج اق منیا مان کی 
۷- ین :(6) افرود .۸ مج تدويم. ٩ج‏ شیر ۱۰-م ان :دهاز 
در عم ین راهم س ۱۳۸ ( مه آویز )۰۰ ۱۱ - من »کوتات ۰ ۰ ۱۷ج »نود 












ممانی اشتفال افتد. 


یف وحدب منیف او در پادشاهی ولشک رکدیازآفتاب زاهر(۱ترست 





سب 
و فرط قدرت و کال بت او در سروری و چهانداری از آسمات پاهر تر 
تلف پادشاه و پادشاه زاده * 

شرفه تایع کا بر عن کار کارنع اتربا علی اتیب () 
آباء و اجداد و اعمام ار در میان قبایل خویش ملوك عطاع بوده و در حدود 
مشرق و ولابت ماوراء النور و خراسان فرمان داده » 

سا قلحتة فان سکن آلوقی کائوا بو اسر 








وتا () 





وآن بادشاء ازعهد صبی تا این غابت که شاخ شباب تازه و سبرابست برپیست هزار 


رد ملك بوده واحکام ساطنت پالذه وله حشم پیش تختش دست خدمت ب رکمر 
طاعت نهاده و حلقة اذعان در اگوش أَمتطاعتٍ کشیده . شعر » 





قد الجا ‏ 

مد يم متام مک 
بود‌میان خیل(*گوحشم‌سرورواهیر در کام او هنوز ز پستان دابه شیر 
درجلسشس ززحت خدام‌های وهوی بر درکیش ز تم ابطال دار وکیر 


" (0حی اتب زار او(۱) جع محاسن ومفاخر و عیع مناقب(۸ 
و خمال ملوك هرخلقی که لطیف ترست 








۲ - ازتصبدةبختري است درمدح ابرافضل نیختی(د ان بحتریس۱۷۷)- 
در مدح ید بن عبد ای بن طاهر ( دیوان جتری ص 1۰۲ ) - 
لس اوق الط ال ی الق .ال« وت هم «لة» واصلها موس التحم العرب 
[ ری ] ارب اور ۲ تک کیت دو مج علدین ید بن 
المپلب کف بسطلم :هلا ارس 

ریز بیج ۱ ۳ ه - مراد از خبل سواران است ۰ ٩‏ -ج ۰( یس ) ندارد. 
۷-ج؛ اورا. ۸ -هنرما (مقسة الادب زغشری ) 
















۷ 


ِا 
کهآ يلامشنا(1) و لامعا 





اولا سورتی متناسب اعضا " متلایم اجزاه " انوار خسروی برصفعحات جال 
او لایخ وآثار یادشاهی ازاساربر ق او واشح * کوا کپ معالی از آسمان طلعتش 
متلالي * انتثار لالی از حرج نطقش متوالی * 
کالسی لا آها #تکبف () یذ لا ها لا تب 





مد خلق و بوسف رویاو موی دس و عسی دم 
مکندر ملك و سرام و آصف رای و جم فرمان 





0 فهمی تیزین و ذعنی دوراتداش کبَلو فرزاست و طیاه ضمیر سطور() 

اوهام از الوا ح صدور واوراق قلوب مطالمه کند. اکر يك ذزء از نور عدایت 
آو برچاشنی ش بکبود کسوت(۱) نهندکليم سیاء را با( ۱) خلقان خانهعدم فرستد 
و اکر بك چو از | کسیر کیاست او با ضمایر زنک خوردة چهالت بیامیزند همه 
۱ -ج ؛ ارزانی داشت . ۲ -ق « المقده. م *ن «خصیف المقده .۰ ۴ - ره بید الهبه . 
۸ - مرادلقیط ین معد وپقول صاحب افنی اقبط ین مر است ک از شمراه قدیم جعلیت بوده و 
یات فوق از جمله اشماری است که وی در روزخوتار (روزی که پرای اولین دقه اعراب با 
ریاد شروع بجنکک کردند- ایران پستلی س ۲۰۷ - ۳۶۸ ) به بنی 
(عقد الفریدج ۴ س,۲۷۸ « نپاه الارب ج ٩‏ مس ۱۷ ۰ الین وا بل ذیل س ء 
* - مازال یجلپ مذا السهر اشطره . عبون الاخبار چ ۱ س ۰۱۰ الکامل البرد می ۱۲۷ 
«٩‏ اي کیرالسن جدً ( یار سالخورده )۰ ۰ ۷ -ج ۰م «ن لا تکسف , دردیوان بعتری 
۱۸۲ ( لانجتلي ) است . ۸ج :م‌طور  .‏ ٩-م:کوف.‏ ۰ - يمني بغلفان 
شاه مرن  :‏ خلقان خانه . 





آن نوشته است . 

















۷۹ 


جهان که دار نقد عقل شوند * 





اتب بری با ول زیر الم من ور انتیب(۱)) 
در دل آسمات بدیده وهم دیده رایش سیر مو(۳) قدر 
در شب شك شده براه یقن پيك اندیشه اش بشمع نظسر 


سوم حلمی شامل و وقارکامل داشت (۴) و رزانت رای که چون نهلان(8) 
از عواسف عوارض نفسانی از جای تجنبد و صفاء طبعی که چون قلزم از خبایث 
حوادت روزکار کد برد 

ابقر" آلسبی فا لور من‌انشیبآدکامر(ه) 
وچون بذک عنو وحلرسیدمآ مه از کل عفو و شهول حلم آن پادشاه مشاهدء(") 
افتاده‌است تحربر افتد وا 
کردء انبات آتید(ه) . 


"ما آنچه ازءجایب عذو و غرات وف او دیده‌امو 











بد که ذکر آن تاقيامت 





تازء دارند ودر صدور کتب ومتونوفات وتات کردانند آنست که چون آن پادشاء 


لشکر ب 


زد بودچنانکه عادت این هضیب اقا۱(۶) وسرعت اقتحام پدر حسار 





راور کذید از جهَت استخلاش حساری که در دست حشم حفرت 





شد ودر آن‌حمار جمی کثیف از ترل۱"1) و سرهنک و سوار وپیاده و مردان 





از اين ارومی 2۱ 
مچه عری سل 1 ۱0 )و ی 
انح ۰ جل منم باه وتبل م ناشن و تملان 
نام کومی استکه شمرا و نویسندکان بدان تمثل کذند و کویند مثل نهلان با وقار ۰ با وزانت + 
حلیم .هم بر جودش يلك قطره ناد لزم ‏ هم پر حلدش يك فره نسفجد هلان . (امال و 
حکم ۰۱6۱۹ * - بیتیاست از فصيدة بعتری درمدح اتب ( دیوان بعتری‌ص۱ ۱۲). 
ا-ق :امد ۷اعق» من حریس ۰ ۸ -ن» این کله را ندارد. ٩‏ -چ+ 
اخترام ۰ ۱۰ -ج:(اج) افروده .۰ ۱۱ زر بعصار .۰ ۱۷ -پتی (گر) است 








راندارد. 1 - 














۰ 


از روی ببرون کرد و بینداخت 
یادشاء بنقس 


بیگان درخ چپ نزديك چشم بماند. پس چون 








خویش از کوشش باز ماند افبال گفت نوت من است و دولت گفت 
هین یکساعت آسایش فره‌ای نا من نیابت بدارم . با ترث_با لغب خاله وق ری 
رتیت ولکن اف رعی در دید اهل حسار پاشید* 









آثل اژوارء آشی یه لافدایو رب 
رعب بر دل ایشان غالب شد هم در آن حالت حمار تسلیم کردند و جملهٌ سواز 





ده بیرون آمدند . من درین حالت دو بپتق کفتم و از کوبنان براور فرستادم 

و هرین من بوتر از این چست(۱) نوان کفت + 

تیری که پدو داد عدو پاسخ شا.(۳) آمد بنظارة رخ فراخ شاء 

و آورد کلید قلمه و پیش مکد. شک رانه بوسة که زه بر رخ شاه 
داقع تشر لا کر لد 

خن مردم چنان افناد که بأحلل (حلي سار «ثال دهد و يك شخص را زنده 





تکنارد لاوالة 5(") همه را بنواخترو رتست نداد که يك چوبةً تبر از سواری 






خایع شود و همه را دز کتقاتلاهت مسجوب بدرقاٌ خویش بحضرت یزد 
فرستاد * 





وا" ‌شن, انز تیم 
عفوکان هست اصل دین داری از برای چه روز می داری 





تو طفر خواستی خدایت داد او ز تو عفو خواست ناری باد(*) 
من چنان شنیدم که(*) در آز بات معلوم شد که آن 7 کلام سهنگ اداخته 
است اورا حاضر کرد واحوال ان ورب سید. بس فرمود پرو تا 
تو را آسیی فرسانشد زهی حلم و طاقت و خهی(۲) کزم و قوت دل و از 
حکایت استدلال بر نیک احوال میتوان کر ؛ 

ای چشمة احسان کرعت یاران‌را وی درک تو قبله جهانداران‌را 





او ۰ 
ار 












شاه ۰ ۳ - ج+(ک) ندارد > 
6 - حدقة ستاثی - پاب دهم ۰ ه -ج :(ک) ندارده  ٩‏ -ر:علم ۰ ۷-ن؛ زهیء 





0۷-٩‏ دحب. ۲ج تیک صو دا پلو 


۸ 


از دوستی تو مر کم آزارات را عتو نو تفج خد تهکارات را 

فصل(۱)» ۱ کنون باد کنیم چندکلات در فیلت عفو وحم از آپات واخبار 
و حکایات تا باعث باشد بر استدا: عادت و استثمار این خلق . 

فضیلت عفو وشرف(۲) حلم زیادت از آنست که در فصول شرح توان داد» 
قال اّه تمی نز ونترپرب و آفررض عن, لین وقالالةتعلی ۲7 
فرب وی ۰ ومسطنی یال علیه(۳) می کوید روز قيامت که جلهٌ خلق دريك 
صحرا جم شوند ندا آید که(*) هر(*) کهرا بنزد حی تال دس است بر خیزد 
هیچکس نواند بر خاست مگر کمی که از مجرمی عفو کرده باشد پس حق تما 
کوید دست ازوی بدارید که من او را عغو کردهام و کفتهاند ار رو اثر 
عفو آ ۱ نظاهر شود که قدرت عقوبت ومکافات ا 
فیط ]| 














بود و از آن تجاوز رود وفال ال 
تعای و الکاطین" انا ومصط نی (۱)سلی ال علیهبرقومی بکن: 
رایشان سنکی نهادءبودند و بنونت پر میمگرفتند پرسید که ان چچ ۰ 
ولا ما رد۰ سنگی‌است کداعلقوت" خویشتن‌را بحمللآن‌باز 
فرمود سل ان عله(9) که نا یونم کهکدام رد قوّت زیاد دارد . 
با رسولاند کفت آمکس که درحالتجنب خشم خود فروخورد[ 0 
در آستین محابات کند ونبز مسملني صل‌الهعلبه م یکوید ناو یالب عنو 
بقاء(4) ملك ایشاست و آمبر ال منین(٩)‏ علی می کوید رافزث 
یعنی(" "جرد هی بان فک تن 
مت اور . و مأمون خلیفه می کوید اکر عردم لت من در عفو 
بدانستندی بتقزب بمن همه کناء کردندی . و معاویه امیرالمنین عجب حلیم 
بودء است و خلاقت را بکمال حلم بافت ال و ات کي 















وک 51 
6 سج:(ک) ندارد. . * -ج:(هر) ندارد. 
بعضرت امیر هم بت داده شده است ( سياستنمه ص ۸٩‏ ) - 
ن + و میامن علیعلیه و علیاولادهاملام ۰ ۰ ۱۰ -ج 2 این کله را درد . 






۸۲ 


او آمد و گفت ای خلینه " هندکه مادر تو هست بزنی بمن ده گفت ای مرد ترا 


از وی چه خوش آمده است کفت سرین بزرک او گفت بیچاره پدرم ابوسفیان 





ماند وه رکس که پارسال ولابت کرمان دیده باشد وامسال بیند داند که جز عهید 
قاعده عدل و بسط مهاد افصاف آن را از آن حالت بدین حالت تواند آورد که 
تا بان من‌عل‌اسْلطان_ و از امارات عدل و علامات انساف این قدر کفایت 
کند که ولابق که بش ازین سك آدمی می‌خورد و آدی سكث ودر مسالك طرّق 








آن باد بی بدرقه نمی‌کذشت و غول بی .سبلاح(۳) نمی رفت امروز معدن بخصب و 


تعمتست و مسکن امن و راحت » 


تاش اد اب (ه) اس رت نش(ه) بطلیل(ع) 
بت 

شه چوبر تخت سلطلنت باه تست ار پای‌ظلم را بشعکست 

فتته در خواب شد ز صولت او عتل بیدار دز دوات او 

شد ز افصاف شام شاء تبار کرک بامیش دوستکانی(۲)خوار 

ارم از امن اوست هفت جحیم حرم ازعدل اوست هفتاقلیم(۸ 





تا عتبر و تخت شجمال فرز فر 


خنده و لقب و نام همایون آراسته شد آنکس که بده 








۱-ج۰ گرفتار بود. در سياستنامه هم حکایت فوق مسطور است (رجوع شود بصفعه ٩۰‏ 

کتاب:ذکور )۰ ۲-م»ن :(و) افزوده. ۳ -ق «ن:ی‌صلاح ۰ ٩‏ - مان وشت . 
٩‏ - ر: سرحانه تلا ای . طلي جمم له وسعت یکردنهااست . 
۷ - دوستکانی یه مالمال ولبریزه دوستان بدوستان 

۸ - ایات فوق ازپاب دهم دیق ستائی است 







پافزان وا گویند . 





بلی بدین طریق م-ططور است 
حرم از امن اوست هنت اقلیم - 


۸۳ 
شه چو عادل بود ز قحط منال عدل سلطان به از فراخی سال(۱) 
وهرراهی که بسد سوار قطم نتوانتی کرد زن آدستن طشت زو برسر مینهد(۳) 
و میگذرد . رعّنی که بیست سالست تا بصفاد (۳) تکال مصتدست و بدقال عقویت 
مقیّد این ساعت برفراش امن خفته اند و برءهاد کرامت آسوده * در هوا* ولابت 
او شاهین از تعرّض کبوتر تحاشی مي نماید ودرریاض حمایت او سينةً لاله ازکان 
کروههة (4) ژاله نمی تلد . از حکابت عداش یکی آنست که پیش ازین رعیّت روز 


مال قسمت مي‌گزارد (*) و شب بربار و پای می داشت امروز رعیّت در بستر 





فراغ خفته است و حشم بر بارو بای می‌دارد . و دیگر آنکه پش ازین اکز کسی 
بحالت نز ع می رسید مرد ساطان و ول دیوان‌بر بان او بود تا جان از طرفی 
برنه ومال از طرفی وورنهرا با (0)مرده و کربه کذارند .روز اکر هزار قارون 
برونه و هزار کنج بکذارند هیچکي بدیدة طمع درو نلگرد و دست تعّض بدان 
درازنکند . و حکایتی مر وفست له که بمنسور(۷) خلیفه نوشت که فلان 
مرده است و چندین مال کات و بل طقل دارد 
تم موالآبتاقی یی هر کی که بخلافت روی 
شود و هم چنین کویند کسی بساحب عّاد 
نوشت که یکی از ختام سرای تو رفته است و اموال بسیار و يك طفل گذاشته . 
بریشت رقم توقيم کرد امن وا من ناشنته ما و ای قه فا 





کن 














بدتی حوّتملی مالرا زیادت کناد وطفل‌ر! نيكخت کناد ولعنت برعوان() باد. 
۱- حدیة سنائی پاب دهم , . ۲ - طقت زر برسر گرفتن "کناه‌است از اینکه راه ازدزدان 
است . امیرممز ی گوید ۰ سرد بازرکان بود ایین ز دزد و راهزن ‏ کرنید 
بر سر بکوه و دشت و وادي طشت زر ۰ ۰ ۳ -م «ن :نا پاسفاد. ماد سل و بندء 
۶ - کانی پاشد که پدان کلواه وثهرة کل ادازند وعبان فوس‌البنادق وقوسالجلاهق خواد. 
من :میگذارد ۰ ٩‏ -ن «(م) تداردء ۷ج 
متصور ...۸ -م»ن : پشبه .۰ ٩‏ -عوان بسنی فر اش و عصل و سنتکیر نیز بسنی زبایه 
آمده است (مصطلعات راحةالصدور ) ۰ از عبارت عربی فوق ععلوم میشود که یکی دیگر ازمعانی 
این لفت غتازی و سخن چینی و « مایه کرفتن + است و در متن خود راحةالصدور هم (س ۳۰ 
سطره) مژلف موان را باغتاز مترادف ساخته است « 























4 


و از کال عدل او آنست که بنقس 
ابواب علکت برای سایب و فکر اقب خویش کند و بقول هیچ صاحب غرض 


خویش مستقلت و آنچه کند در حل" و عقد 


جدا ننارد؛ 


دست بقین از عنان عزم و پای ثبات از رکاب حزم دور 








سنان سیثه ش رکست و حق ممهد کرد 
که کرد انسافتی 





عقاب اوج سیاست 
ز فوٍ لک او خیرم خاطر برچبسی 





زهی حفظ جهان بأی نو شده ضاهن 


محر تقوبت او قواعد اسلام 
مواد دید باز آثبان فرخ حام 
ز هول عیبت او زرد چهر؛ بهرام 


زهی بدفع بلاتیغ تو نموده فیا) 


لد خطاٌ تو کرک راعی اغنام 
امدار ملکت کرمان ز عدل توبفظام 


بزبر چز تو سرت طلیعة لدکز 
ز نش تو بلق 
بت اقبال نو فرب فتعم 
۳ 


مزاج کار اعادی 
بن را 
جال(")ملکت توزیفتزسا 
اسمی عدل تو تاملك شد چدا زستم ‏ بدست بأس نو تا نیغ شد بری ز نیام 
چوآب وروفن ازهم‌جداست (4) خصم‌وحیات (4) علك و درام 

نوشروان را گفتند تو عادل ترین ملو کی گفت من عادل نبستم اما ظلم تنها 
کنم حشم و لعکر بر وعبت من ستم ناد کرد (* , از جملة حزم وپیداری و 
استقلال ابن پادشاء آت که سمع اشرف دا از سفن نان قیات .کنو وساعی 

و عوان را تمکین نفرماید و یکمال عقل (0) و وفور عم دانتست که عوان و 


قع نان و در ره وي ابر[ دول بنری 
- در نسة سای کاهی الف 
6 دوسفتی که بط 
-ج : تواند مت کرد ٩‏ - 





غلامچاجپ در گاء تو نبيرة سام 





رباض لعمت تو عرتع خواس و عوام 








چو شیر و می بهم آ: 


۱ - از تمیده ایست از بعتری در مد 
ص  )۸۳‏ ۲ -ج, یال . ق » زمین و زمان . 
( است.) بعد. ازحر وف خ ال و الف ( است ) و (ها 
رکب استعمال شده باشد ه وصقیت ساقط میشود . 
کال عدل و عقل . 














۸۵ 
مفسد سمایت شفقت پادشاه را تکنند بلکه عض" شقاوت و خبث اعتقاد او را بران 
دارد. وهصطفی‌صل یلته علیه وسل مگفت اگم نلک تاه .عل دومن مهلکاثلاو . 
: الفی نمی ,اخبه الی شلطازن هیک شلطان و نت و ان کنت()ازلاه 
کننده سه کی به برهيزید. گفتند با رسول ال هلال کنندهسه کی کیست . 
کفت آنکس که سعایت برادر کند پیش سلطا خود و برادر و سلطان هرسه را 











هللا کرده باشد . و از حسن اعتفاد و فرط معرفت او آفُست که ندیمان با رکاه‌و 





مقیمان درگاء او اصحاب هثرند ومالست و و انست و حاضرت ومشاورت او با 
اهل عام و حکمت و اددست . و سفیان وری(۲) می‌کوید بهترین سلاطین آن باشد 
که مجالست او با اهل علم باشد و کفته اند همه کی بخدمت پادشاه بزرگ شوند 
و پادشاء بسحبت اه علم بزرگ شود(؟) + 
من آلتره لانتال و اهر فرب(0) ۰ 

و مسطني می وید قرین نك هیچونعطارست ا کر ,عطر خویش بتو ندهد 
بوی آن‌در توآوبزدو قر ینید آمتکستت[کی انش اوترانسوزد دوداو درت و کرد. 
وسکندر چون متورت او باء 1 دهعت اوباچگه امن اصیح ت وحن اثارت 
1 

















نبهر چه روی‌می‌نوادهقسوداودر حجاب‌تعذر نمی‌ماند. و چنین کوبندکه‌ع رک 
اشک رگاء آواز چهارصد مرد حکیم وعالم خالی نبود ووزیرواستاد او ارسطاطالیس 
۱-ج:(یسنی) دارد. ۲ > مراد اما ان مه بت سدق خی یوس 
( ۹۷ ۱3۱) که در حدیت و عطوم دینی و ورع شهره زمان خوزش بوده ۰ 

الجامع ااصغیر و کتاب اافر ایض از لیات او است ( قاموس الاعلاه تالف غیر ال 
ذیل < وف «سف») .بخ عطارکوید .. از بزرکان دین بود . او را آمیر الژمتین 
هرکز خلافت تاکرده و مقتداء بحق بود وصاحب قبول ودر علم ظاهر ۳ 
الاولاء ج ۱ ۰۱۹۹-۱۸۸ ۴۰ - سباست نام خواجةٌنظاملبل طم آفای غلغالی س۴ ۸ + 
4 - من الرء لاتتأل ول عن" فرربه ۳ نبية الارب ج ۳ س 1۵ ). 














ِ تل سبد 


بط ر تین المید هم بت داده شده است ( شرا 


رف وشم آلدایر 
(شعراه التصرایه‌س»41) - 
مه مب( کاک) 





ید تم وراک 











۸۶ 
واز اشارت او نجاوز شمودی " واهل علم گفته اند لشیه م‌آلتلوکك من وف ین 
پتلکه وا یات له وعرس له بتذیررم يمني پادشاء تيكبخت آن باشد که‌دین 
زگاه دارد 
وگفته‌اند که پادشاه باید که بثاء امور ملکت ونقدیم اسپاب سیاست همه برفاعدة 








م دارد و لت را بمدل زنده کشد و رعبت را من 





شریمت نهد و دراحترام اهل علم و ارباب هنر میالفت ناید و بهتت اهل صلاح 
ودعاه اریاب دل متبرگ باشد ودرددل بیچارگان و اشكث دبدة مظلومان خوارتشمرد 


کانچه يك پیر زن کند بسحر نکند صد زار تير و تبر 
ای بسا رایت عدو غکنات سر تکون از «عاء پیر زنان 
آنکه دارد بداد و من عال بخدای ار نود ز مهدی‌گم 
تو بری شو ز جور و بد عهدی افرم کر نخواعت مهدی(۱) 





و ازشایغ عدل این پادشاء کال جپ جهَویت در مارت و احیاه موات وتمه 
غلات . و منصور خلیفه می‌کوید لا کت الا بالجال ولا رال لا بالال ولا مان الا 
ارو ولا تاره الا بانل(۲) یمن ملاك را عرد توان داشت و مرد ال و مال 
وممارت «مدل میس شود و آزین(۳) گفته اند قطان" آناول خر 
من‌قطر وال و گفته ازن له" التلطان_ فی‌عتارة آللذان + 

شاء عادل چو 








توحست که ازو امن و راحت روحست 


0 





شاه الم چو موج طوفاست که خرابی خانه و جانست! 
ومن چنان شنیدم که این بادشاء در وقت ورود میمون چون بتاحیت راور وسید 





آب لسیا هموار دید . بادهاقن ناحتکفت چا عمارت م‌کنید » گفتند 
ایباشاه خوف غالبست وچهار با بصحرا آوردن «تعر . فرمودکه آن دورگذشت 


و آن کزاف در باقی شد 





فرمود نا چهار بای بیرون آوردند و (ممارت مشفول 
اي است »باب دهم ۰ ۰ ۲ -عبون الاخبار چ ۱ س ٩‏ بدون ذکر تم کود 
بابك آورده اند ه لاملكت . ( کی بهاماهی اپ میر نظلم ی + ) 
ن (امثال وعکم ی ۱۴۵۹ ۲ - ج : واز این رو ء ۷ 

م :کل ( یار ) ندارد. 













۸ 





ند و | گر عادت(۱) عدل و حب مار طبیمی نبودی درین حالت غم عمارت ولایتق 
که‌هنوز در دست اجانب بود تخوردی * 

وگل یی طرق النجاعة وائنی ‏ واکن طیم آتفی تفس فا(۷) 
وسکندر بهر ولایت که رسیدی از عمارت نواحی و ثروت بازیار(۳) و دهقان 
عدل باشاءآن ولابت دلیلگرفتی اکر ولابت آب 
پادشاء بخراج قانسع می شد و قسد ازعاج او از مك نم ي کرد و ا کر مکس آن 
مي دید تا آن پادشاء برنداشی و ملکت ادلی نسهردی باز نکش و دررن مدت‌که 








ان و بازبار توانگر ی دید از 


سایه‌چ همایون برشهر برد سیر افتاد | کثر نو احی قابل ارت شد و امید لفضل 
حق تما و يمن همّت وحسن عقیدت یادشاه چنانست که تا سال دیگر بقدر يك 
ان مرخ از بلادکرمان نا عممور نماد ان شاه تال . از خلایق(٩)‏ بز رکوار 
وشمایل نامدار آن پادشاء دام ملکه لطف طبعست و شعول رأفت و کال رحرت(*) 





وفتل ر آفت وعموماحسان وعادت جان‌شي * هرگز برقتز ب‌گ شاه اقدامشمودء‌است 
وبتعذیب مسلمانی مثال ندادء " ان نی عادت خاص‌اوست وبنده بروری 





بزرکوار او "کال مرداتکی ر خمت‌تههد هلال مردان وغایت م-لمانی او فتوی 





نکند بخون ریختن مسلمانان" 
شاه غمخوار تیپ خردست شاء خونخوار شاه لست دست 
شاء با رأفت آئنا باشد متهور چه پادشا باه 
هرک او بیگناء ترساند دان که در حال ترس درماند 


رنجه(1) دارنده که زد چودکی هست بی‌رغازآن زید کرکی(0) 


رحت از صفات حق سبحانه وتالي است وسللطان که در ز 





حقت باب که صفت رحت وصوف باشد و دسمت رافت و عاطفت موسوم 


مصطی (4) سل ال علیه وسلم می‌کوب آراختن و 
من عارت ‏ بدة متی است بطلم : عواذل ات الال ی حوابی 
سیم آلطود بثی اد (امرفالطب ج۲س ۰۴۳۱-۳۲۹ ۳ - زیر رروزنآیار * 
* -ن : شمول رحمت وکال را ۰-٩‏ 
ستائی است » باب دهم ۰ ۸ -ج : سیدکانات کوید . 

















از قصید" 







2 


رم آغاا» (۱) و اقدام برکنرت قتل و جرات برسرعت فتک (۱ تتیجة 


لك کدلکت غدرزٌ آلستاه 

من بنده ازحسن اعتقاد ورقت طبع او آن مشاهده کردم که چون بخدمت بارگاء 
اعلي پیوستم براوز مقری جال‌الدین ابوبکر که وارث مزامیر آل داوداست‌ولهجق 
متین ونفمتی حزین دارد بامن بود وخدمت بارگاه اعل مشتّف شدء | تلاوت ]|(۳) 
آغاز کرد وآوازبر کدید و آیتی خواند.(*) اثر وجد(؟) بحال آن یادشاء ظاهرشد واز 





مدامع میمونه قطرات عبرات برروی مبار کش متقاطر وچند بار برلفظ کهر باررفت 
که ای خدای فرّج ده . استدلال کردم برآن که آن پادشاه رحتی غالب دارد و 
رنجی که ازچهت نزول عساکر منصورء میرسد موافق‌طبع اشرف ی افتد. 
واز دلابل لطف طبیعت و مخایل حسن شیمت آن پادشاء عذوبت عذبه و فساحت 
لهجه و طیب کلام و سخن بانظام اسنت . اطایف الفاظ جان فزایش با 
بیایزد وشواهد ابیات و مصاریغ که کر انا جکایات درح کند هوش مستمع از 


راء کوش 








راء روح 


رد * 








شرک انول و تزقه (ج)َ و نف" انترنر () 
اه طال تم یل و ران‌هی اوجرّث ود" ند لها تم وج (م) 
طوطی لبش چو در شکر آویزد وزبحر دلش‌موج سخن برخیزد 


چون ابر کبرروی‌چمن درییزد از درج لش لول ممنی ریزد 
وامیرالمنیعلو(امیفرماید: من لا کته وت مه تن طاب ال کنر ولا 
به يك دومجلس دربارگاء اعظمشی ز ید علاء ازآن حلاوت بیان وطلاقت 


زبان چندان آنا 





بش و فایده دیدم که از آن تمجب کردم " یکی آن بود که از بنده 





اشت خورم 







» -ج : برخواند 
قتگی و درابنجا مراد معنی آخیر است ۰ ٩‏ -ق 
۷ - استوفز < برسرپای ودروانشست ۰ ۸ - این دویت ازابن‌الرومی| 
چ ۷ س ۲۱۲)- ٩‏ -ج :(عی) ندارد. ۰ ۱۰ -م؛ کلیه (بود )را نداردء 






۸٩ 





فت رکه اکردوسه روز احتراز فرمایند شاید ناوت خون کتر شود وورم 
ساکن کردد . خواجةٌ از خواجکان درکاء مبارك ایستاده بود گفت ای خداوند 
اکر کباب کنند و بوی آن بمشام اشرف رسد و مخورد همانا صواب باشد - برفور 
جواب داد آری من کباب ببوبم و تو بخوری ؛ 

ترديك منی دست نیارمبتو برد( دردا که در آپ تشه مبای مرد(؟) 
و اعثال این چند ءصراع لطیف در اثناء کلمات است‌مال فرمود و عن بنده ازين 





در وَمَحْهوفور وی وایع(؟) 
وبا خود کفتم که امد که غرس نوقع «ثمرست و لبل () یه 





مق 
عمر غم خورده‌ام ویادشاهی سخن شناس ومدوحی ننادوست عی بای تاسوق فضل‌را 
روا و متاع هتر را رونقی باز آوردی ايك صبح امید مسفر(*) ست و شاخ 
ر . روز دبکرقصیدة کنت و مت با رکاه بردم چند بیت 





بت(؟) 





تملی من 


آمد چهبغابت غزاست ون مر درآ با سادق افتاد و بتشریف .انعم مخصوصس 





شدم 
پرده نبی حجاب چهمه حور رانک 
ما 


شب در چشم اخز کرد‌اند 





وء که تٌاشان شب بر سقف طاق لاژورد 
از بدایع خردء کایهای بیدز(۳) کرداند 
بر چبین زهرء معط در(۸) ز پروین بسته‌اند 
وزمه تو حلقه در کوش دو پیکر کرده‌اند 


این بربدان کوا کب بوده رهزن بر خلیل 














۲ - در دست مني دست تبارم و برد ( سرزبان نامه معد وراويني ص۲۲ )۰ ۰ ۲ - نظیر آق 
درعری : ازی ماه وربی مطش ابید ولکن لامیل ارو .۰ ۳ - وادع نی‌ساکن - 
و -ماهناکت. ‏ ه-روشی. ج:وشته. ۷ -ي‌شار. هم :درویووین» 
٩-ن‏ , وزره 





در رء(*) صورتکری تعلیم آزر کرده‌اند 


۰ 


يك جماعت کمبتین کر بر تن دوّار ار دیر(۱) 
عرص پیروزه را (۳) پر مهرة زر کرده‌اند 


بر ملك انجیل می خواند مکر هر ش 
وین چراغ بی شهار از بهر آنپر(۳) کرده‌اند 








خرکهة شب را بشمع اختران آراسته 
پرمثال(*) حضرت سلطان | کر کردهء‌اند 
بواللظتر خسرو عادل عماداللّین(*) حق 
آن کاملکش حارس دین(1) پییرکرد‌ند 
پادشاء خضر دانش کز فتوحش اهل عصر 
ونم ای چو تارخ سکندر کرده‌اند 
سایةٌ یز دان که اهل دین| میا خراد 
طاعتقن با ماعت بزدان برابر کرده‌اند 
عدل او فرشت کان فرع تحت کنترذءاند 
جود او وقیست کان بر هفت کنو کرد‌اند 
زبرکان در خش چهت تاسبر(۷) حکمش دیدهاند 
چا تکیر(۸ فنا بر ملك سنجر کردماند 
تا ترا در صدر ملکت چارپالش(۱) دادماند 
حاسدان از 2 
که غلامان سرایت خون خاقان خورده‌اند 
که و شاقان سلاحت قصد قیصر کرده‌اند 





خود را وقف بسو دراه 











۱-ج :دور .۲۰ -ی : پیروز: 
-فرمان . . ه لنپ ملگ دینار , 





جاک وضو تا وج چثة مدق چهار ٌ 
زع یکره م هچ منت :۹ -معی و1 گرد ادها و مدور و آکایی ام 


(یرهان). 








ن 


هر کجا بر اسب کوشش(۱] زین فصرت بسته‌ا 

زیر پالان هزیمت خمم (۳) را خر کرده‌اند 
موزه ز آهن کرد‌اند اندر نقاضای ظفر 

تا بمعلی بر عدو چوشن چو چادر کرده‌اند 
آن پربروبان مردم داش دیو انتقام 

در دیار عاد اعدا فعل صرصر کرده‌اند 

در کبال ملکت هستی سلیمان دوم 
0 


قسیده درازست این‌جا این‌قدر کفایت باشد. و ازخسایص ذات و لوازم صفات 


زین سبب (۲) دیو و پری رابت )٩(‏ مسر کرده اند 
این پادشاه که در آن نسیج وحدء و فربد عصره تواند بود ال شجاعت و فرط 
تجدت وقوت دل وز است ‏ لتکرین,دريك زین(*) و عالمی در يك قبا* 
تمطل وش آلنین وقی تولیم(۰)0 لب الایتة و هد کو تلع( 
اهل شرق و غرب متفق ويك که اند که امروژ در بسیط غیراه چون این یادشاه 








سواری پای در رکاب نیاوردء است ,و شیرمردی سللاح برنگرفته " مواقف مشهود 
ومقاعات مشهور او طراز تارخ سلفت و عئوآن داستان اواثل ؛ 
ز(مرم(۰ ۱ 






اید زدعمثان در رز تاج بخشد بدوستان در بزم 








اختزانی که حال کردانند 


غاورااجل کی(؟ "خوانند 









۰ حفق *سج ايك تن 
-ج۰ع+ن : شوامل - (دبوان بحتری م۹ 4۲) , السواهم الملوامر 
[ اسبان لاغر ] .مد جج ( چتح الجبم وکرها ) اذا کان کامل لاد نان 
[ ام یلح ]- ۸ -طلح لیر مان هکردانید 
ختررا وملاکرد. - ٩‏ ما خب ۰ ۱ -کنده. ‏ ۱۲- ازقصیة 


بت دز میج قع من یس ۰0۷۳ ۱۳ - اجکی کر کاف 
را گوبند و بیش نام بیخی است مها وکشنده و شیه باه یروین ( برهان ) . 








۹ 


از تف بیلك شه کنور شاء(۱) مرغان بیفکند شهیر 


ور سر کرز او زمین سیرد جوشن ماهسی زمین بدرد 
نیزه را شاه اکر بجنباند مک آسوده را برناند (۷) 
برکرد() کر «خواهداوبسنان آسمان را طبق طبق آسان 
کر بخواهد. بتیغ عوسی وار خشاگرودی کند زدریا بار 
عاقلان زمانه مست ویند قلمهای بلند پست ویند (4) 





مصطنی می کوید ان آنة ال بجث آلنْجا عا ولو علی 
که حقْ تءالي هر دو را دوست دارد* سخاوت و شجاعت و منت هر دو خلق از 





و دوخلقست 


يك اصلست * سخاوت بذل مالست " شجاعت بذل جان ع* وود باثفی ای 
رد 6*۱ و حصطتي صل ال له چنانکه از همه کس سضی‌تر بود از همه کی 


در تر بود. ابن مسعود (۱) مي‌کوی, ۴۹ راک اش ابا با بشول آثر صحابه 





چون جنک سخت شدی در بناء یَقَقتنای و او را سیر خویش ساختندی 
و ءادت کریم آن بادشاء اسكََشعهعققلٌ لعکر (۷) و سابقة (*6 حده 


خورش‌باشد وهرکیا که اداهان نظارء کنشد و تشک شمثیرزندآن پادشاه شعشبرزند 








ان آ مه (ه ی 
4 روا رات 6۰ 


* - این مصرع عجز بت مسام بن ولید است و صدر آن این اس 1 
حنْ لاد ها (الوسبط ص ۰6۲۹۱ ٩‏ - مراد عبدا بن مسمود بن غافل بن حییب هي است 
که از معاهبوده و ال ۲۲ هجری وفات باه است . (الاماهلاين رقم چهارم س 
۹ - ۰۱۳۰ 1سد الاب 6۲۰۰ ۸- ره 
الدوه است. ۰ ۱۰ - از تصیده ایست ازمتتی 
جزّار ایکثیر [ تعکر اوه ] اقرب‌الموارد؛ 






(الرف اطیب ج۲ می۳۲۰ )۰ ۱۱ 





سًّ 
و سکندر را کفتند خصم تو دارا لشکر بسیاردارد . گفت قساب ازکوسفند + یار 
نترسد . و آن پادشاء را با قّت دل کثرت همارست حروب و معالجت خطوب 











حاصا ۰ 
آسف الي آثذیر_ ولا تن لا ننشجاع آلتیر () 
و ازحد طفولیت تااین غایت درمود وقیع پرورده ودر کنار دای تجارپپرآمده؛ 








بالش او حقیبهُ زره " بستر او پشت رخش + 
:کشا نت قاما نحته وکا یم ولو اعلیسَهوَاتقا(۷ 
یلا تسم هم ولواعلی. 


جاق فدا کند و سر بر کف نهد تابسر تیغ جهان بستاند پس برا 











ازباه بخشیده (۳) 

کی یرجه بخا ...هی بر یت تلو( 
اک اخبار حسن تدیر او در ضبط علیکت و امضاه احکام اباات و تقدیم ابواب 
سیاست انباتکننه سلاطین جهالز سور میین(" وقاننی روشن حاصل آید 


واکر فنون تجارب وصنوف»سأفتولشیامكمقارعت رجال و افاین مسادست(؟) 








ابطال «دون کردانند دنتسم رواسفندبار «ٍپوخ کردد . بسا رکه که 
بر مقاومت فکنده اند(۷) 









کات فی‌جفن_آلردی وق 

و هك وعح و فك نای(۸) 
ای زئیغ نو درسر افرازی ‏ ملك ترکی و ملت نازی 
روزکاری بح وعقدسزد بچنبن روزکار ا کر نازی 

۱ - از قصيدة بجتری امت در مدح احدد پن دنر . در دیوان بحتری ص ۴۹۹ پجای ولافضل 

«ولاعزم» دارد .۰ ۲ - ازقصيدة متلّی است درمدح ابوایوب احمد پن صمران ( المرفالطیب 

ج ۲ ۰۱۹۳۱۹۱ ۴ - از انوری است (یوانانوری ۱۹۸ ۱ 

پني باسانی وباشره بشبدن . 4 - ازمتي است (المرف الب ج ۲ 

٩ج‏ »ر ممارعت .۷ -ج : افکندهاند.. ۰ ۸ - از قصيدة متقّی احت درمنیع 

میف الدوله (المرف العلیب ص ) 4۰) ۰ کلیم کلبی بعنی خسته و مجروح . الردی هلاك + 


بسر ازیانه بخشیدن 
٩‏ هن 

















۹ 


خصم سوزی چودروغارانی کان فشانی چو بکرم سازی 
بسر تیغ ملك پستاني. . بسر تاژيانه در بازی 
توکهازرعدکوس‌وبرق‌سنان ."در دل دیو راز بکدازی 
درچنان‌موقفیزحرص‌سخا .. خمم را درسئوال بنوازی 
ورزتو جان‌رفته خواهدباژ .بر نیزه در وی اندازی (۱) 


0 


بف وفروع این خیم 






مثیف حیاء غالیست و کرم فائض . 
أعتست بقول شاعر * 

ولسَفتیا من شب نب ما 
میا مذکورست )٩(‏ و کرک بوقاحت 
قرب عفو ست و کرم تیه رجولّت. اکر : 
آکر سلطالی باسبی بربنده منت نهد,اورا میتی مسلمان و عالی اهل ایمان منت 
جانست . حتاری(۱) شاعر کو تا یکره مر جر گفته ام با ار در مدح سلطان 


وک من 





لاحیالررد (0) 
(*) و حبا در طبیمت آن پادشاء 
امی مال مخشد او جان بخشد و 

















ای موزند شاهانی که زر 





نشند تیم 23 رن دیدن ازسلملان دنه رام 
عن گفتم جانی + 
زدتیغ ملكك بر دل (۷) دشمن دی نار با دولت گفت رو بادین (0)آر 


3 می بخشند پادشاهان دینار ‏ جان ی بخشد خسرو عادل دینار 





و اث رکرم میم واحسان جسیم آن پادشاء آنست که خاصةٌ خدم او پل که عامة 


رعایا که پیش ازین در کل فاقت و وطاء )٩(‏ حاجت بودند این ساعت پروسادة 





است و بر عرش استغناء مستوی . بت * 








انورياست درمدح سلطان‌سنجر (دبوان انوری‌س۰)۱۹۸ ۰ ۷ -ج »ده فیم . 
الفیماليمة و اَجة [طبیمتر خوی] اقربالموارد ۰ ۰ ۳- دردیوان متثی ٩۷٩‏ مصرع‌اول 
اینطور خبط است ۰ ولیس یه لو فیل لب شب ۰ 4ج : مشپوراست ۰ ه دج : 
مذکور .۰ ٩‏ - مراد عذان‌پن مدغزئوی معروف بهغتاری است که در ستا4 4 ۵ ب4 ۵ ۵ وقات 
نموده (حواشی چپارمقاله‌س ۱۵۰) . ۷-ن : دردل ۰ ۸ -ج :در دین ۰ ٩‏ -کنتردنی. 











۹۵ 
بش‌وزسخاش سکب( )می‌برون‌دهدا کنون‌بناودان 
ودبه () و سهم و باغ و بستان درکرمان بمردم داد 
که آز کرسنه را تخمه کرفت و نباز تهی ممده عتل شد" انعام عاعش داغ حرمان 
برجبین امل هیچ سایل ننهاده است و بمقراض (۷) کوت هیچ زایر باره 








تال دا ی اه شاک واه 





دنا یل نم » شش لی نم 


درمارت خزاین می کوشد نا بدان (؟) آزادان جهان ر | بندة خوبش کند که بل 








وز می‌خواهد نا آن را دروجه بهاء معا نهد * 
و ای من جن از و[ مان آلتالی 


وپادشاء را از جم خزاین وحفظ ذخابر چاره‌نست که استمالت دل لشکر و ضبط 
ممالك بواسطلةُ مشایمت(6) ۱ 





شان مدسیر می‌شود وتدکین فورت‌تغلب و کر سورت 





تسلط خمم زبردست بدان صورت مي‌نندد ور پادشاء که سبرنباش. رعبت اوکرسنه 
خسید وقناعت و اقتصاربدان که در تا عادت «لولك نیست . علوی برقمی(*) 
که طالب خلافت بود م یکوید.» 

رات ترتاتی وافط کنکاجی و ولآ شلنل نرق آفر اش 

مالك ارات اخاهتة لها ثری" ذاآلناشی 

هلا اشت و لم درب فشك‌آلااطنم النرانی 








دقایق خلایق (1) ملکانه و فضابل ثعایل (۲) شاهانة این بادشاه در ده ملد 


۱ - آش س رکه را گویند (فرهنگ انج نآزا )۰ ۰ ۲ -ج دقن :ده 

۳ -مدن اما پدا نک ۰ 4-۰ عم مایت .6 - مراد علی بن مخد هعروف به 
۰ هیرقعی استکه درس ۲۵۵ دراهواز خروج کرد و زنگبان را با خود همر اه تمود 
و تسابی غوزستان را بیطة تصرف در آورد و پس از چپارده سال و چپار ماه و عش روز 
پادشامی درخوزستان وصرء آخر درجتک با موفق برادر الست.د عی ال باسی (۲۷۹-۲۰۲) 
در مت ۲۷۰ بل آمد . فتته وی مروف و در کتب تواریخ معتبره چون طبری (ج ۴ 
می۲ ۲۱۰۳-۱۷۹ چاپ لروا) مرج النعب ( اش س۲۸۸ ثاریخ این لح ۸) وتادیغ 
این لیر ( ج ۷ در حوادث ستهٌ ۲۵ ) مسطور است . نیز سباست نامه خواجه 
( طبع آفای غلغالی ۱3۹ ) وتاریخغ کزیده صفعات ۳۳۲ ۰ 1 - جع غلیقه بمعنی 
طیمت و خوی ...۷ - جمم شمبله نی سر: 






















۹۶ 

مشروح نشود . درین‌فسول انثارتی کرده شد تاخاطر عاطر وطبع اشرف ازمطالمه 
ملول نگرده ان شاء ال تعالی 

فصل» ۱ کنون ذکر و سول رایاتعاله رها له تعالی بحدود نرما شب رکنم 
و شرح فتوح که آن پادشاء را در دبار کرمان برآمده بدهم . 

چون شماع رای و سایٌ رایت و پرتو نظر مبارله بر لك کرمان افناد حرد 
مقدم رکاب اعلی الا اف سیب عمارت بلاد و موجب فراغت عباد شد و امور 
جمپور که از دایر4 نظام بیرون شده بود و از قالب‌التيام بدر افتاده قابل صلاح و 
فلاح شد و ملك کرمان که بیماری بود بر فراش ارتعاش ازخقت و اقعاش نومیده 








شدء(۱) و در بحران حرمان مانده و در ست يك مشت نیم طبیب چاهل و ره 
شین غاقل افتاده اصل طب علاج ال بااشکست حرارت را برودت وبرودت را 
بحرارت . کرمان که از حرارت سقم تم سوخته بود و در برقان (۴) انقلاب و 
خفقان اضعراب از وی رمقی ماناه ان جاهل که صاحب اغراض (۳) بودند 
نه‌حافظ اعرا او را بمکاشحه!*) سفرا آهیزا و مکاوحة(*) سودا الکیز مدارات 
عی‌کردند لاجرم هرروز علتقوی نی حی شب وعلیل,ازصحت دورتر عی‌افتا " خبر 
دادندکه مسیح علت شناس که مهدی آخر الزماست رسید و از آنجا که رفته است 
هر مرده را که دید زنده کرد و هراکه را که یافت دیده داد. چون نداء این 
بشارت وء‌داء این اشار 





راء صماخ بدهاغ کرعان بیمار رسید فرح این مزده 
نیمه ازپیش درحرکت آمد یمنی شق جروم نرمااشبر 
خود مسلم بود و در دست حشم منمور . امبر سپهسالار (7) دایق الدین ٩(‏ علي 
سهل امه دنه کشهر و قل مدا 





سبب مماودت قوّت شد ؛ 








مشایمت بایستاد * جلاب اخلاص درقدح اختصاص بر دست وفاق عذاق آن‌بادشاه" 
* ساز محاملت در کذار ععاعلت کر 


ات و ابر صوت آناز کرد . شمر 











۷ - این اسم درتاریخآل سلجوق محمد بن اپراهيم درجیع مواضع (سابن الدین) ضبط شده است . 






آلتشون_ و آ کات 
ایام آشوی فر ات 





بآشرم 








کل و سم نکاشتمی 
حرحال سگه وخطیه بنام اعلی اعلاء ال تعالی مین وموشح کردانید. خه جیر 
دردست حشم منصور بود وچند سال درآن تصر فکرده و (۱) اکرچه ازمساکن‌شهر 
عمارت برخاسته بود درعمارت رستاق مبالفت کرده بودند و زراعت فرموده آنهم 
مستخلص بود ومنازعی نه . شعر » 


ذ تاب مه سید آلخوف واسطت 4 آلنهانه علا تمتم ای( 


و 
کر زآمدن بار خبر داشتمی بررهگذر: 








چون سورت سر ما شکته شد و هواء سرد سُن" (۳) روی باعتدال نهاد واز حدود 
جروم فراغتی‌بود رایات منصوره هل تعایبمباري روی ببرد سیر (4) نهاد 
برعزیمت حاصرت شهر بردسیر که پادشاهی و انابکی و فوجی ازغلامان و دباله و 
سرهنگان درشهر بودند وایشان را نه رون مغالبت قدمی ونه درشب مخالیت(*) دعی 
بربدیهه راء معاندت پی امید اعانتن ازجائب یی راغانتی ازطرفی عي رفتند و مقاسات 
انوعبلا وعذاب ازقحط ویازونا یرو قطع قوافل ميکردندوچنانکه(1) عادت 
کریم آن پادناهست هر وق که اییان را بندام,ممات از وادی "مداجات و 
ماد قت() بشارع مصافات ر موافقت(۸] می خواند 
الا راد «هماز تسلف بر کوب تعتف می زدند لب 
توق جوابی عنیف در مقابلةٌ سژالی لطیف می فرمودند و سل را بر خلاف 
ممهود موقوف م ی کزدند و در سجن خوف و حمن جوع حبوس . شعر ؛ 

۱ <ج : (و) ندارد. ۰ ۲ - ازمتقی است و مولف ممناست متام در مصرع اول (عنك) را به 
(مت) و ( لك ) را به (۵) تبدیل کرده است ( المرف العیب مس ۳۹۲ ) ۰ القم جع الیهمه ودر 
اینجا مراد سراء است ۰۰ ۳ < ج : پاض . ودرسابر نیخ (سغن) ودرتاریخ 
ابراهیم ۲۵ سطر ۵ هم (سن) دارد ‏ ولي تمور میرود ( چتانکه در 
اینافت شغن باشد ومشتق ازشفودن وبعنی جروح سأختن وغراشیدن پوت روي (برها 

4 سج + ن : الب ( بردشیر ) وآنیم یکی ازنامهای دیگر شهر کرمان بوده است (حدزة اسنباني 
چاپ‌بران‌س .)۳۳‏ ه-ی امالست. دج «چنانچه. ۷-ضدظلمت . ۸ -ج: 
وموافقت ) ندارد . 



















: دک یوم و یکی ع(۱) 
پی در ماء جادی الاول بن و مانین(۲) که مظنه قران بود تم دولت 
بغاهر بردسیر فرمود واشکر حصار چون ازگریبان سلح سربرنباوردند لابد دست 
دردامن جنگ زدند" هرروز دو("ارقت سوار وییاده ازشهر وفلاع بیرون‌می‌آمد 
واضرب صفاح وطعن رماح مصافهاء سخت عی‌رفت و جنگهاه سهمناك می‌پیوستد 
چنانکه از کرد 















.و آموار مت رز 
واز جانبین هرروز چند مطروح و جرو ح و حتل(*) و مر مل() بری‌داشتند 


لشکر و حشم و انبوء بنه وعوام کرمان وقلت عمارت نواحی بردسیر علف چهاریای 
متعذر شد و قصد مر غزارمشیز(۱) متتن اسان کوبشان("۱) دردست 


۱ - مقسوب پعضرت امیر است(دیوان خطیکنابداة جلس). ۰ ۲ - ج ۰ ( خساله ‏ افزود 
۴ -ج :در وقت ۰ اجان مه ۳ 
انکنداورا) ۰ ٩‏ - رل التوب پم له (بخونآنوده ساخت ]7 
است و بستی بر کستوان و آن پوشثی است که در روز جنک بو 
۸ - چون اشمار نوق در اغلب نسخ متلوط بود از روی دیوان 
می۳۱۲-۳۱۱) تصجیح شد . ٩‏ مرکز ناحبه بردسیرکنونی قصباةٌ 
آثارخرایهای شهر قديمي دیده «پشودکه بیمین ام موسوم بوده (جفرافبای 
وعانك خلفء مشرق تیف لسترانج ذیل‌ص۳۰۳) .۰ ۱۰ سکوهننان‌س" 
ستا کوهي باشد وبنا برایکوه‌بتان نی ل نمو وروئیدن در< 
مافرت خود بشرق این شهر را دیده ودر بدداشترای خود با-مگیتان ( 69:۳0 ) ازآن ۷ 
است ( مالك خلفاه مرا اف لسترانج ذیل ص ۳۰۹). مقدسی این اسم را کوه ان 
است (( احسن التاسیم س ۲ 43) 








: دی ما 








ند وپراعپ هم پوشنند . 
( مرف لیب ج ۲ 
است ودرحوالي آن 
ام یکیهان سره 2۲۰ 




















۹ 








پسران امبر عل(۱) مجاهدالتین رَحفاةعلبه بود و چون رایات منموره بمبارک 
محدود کرمان رسید بقدم طاعت استقبال عوده بودند وبشرایط بندگی اقامت کرده 
واسای‌خدمت ومعر قت که پدر یشان نوادهبود وثالها که ازبارگاءاعلی بوی رسیدء 
شفیمی مدفع بود و وسیلنی «نجح ‏ مثابر را بذکر آقب و نا میاه آراستند 
واز جانب راور جاعت دهاقین و مقیمان ناحبت مراسم طاعت داری بجای آورده 
بودند و ازدوحعار کهآ نجاست یکی تسلیم کرده يك حصار از آن طرف دردست 
حثم حضرت(۳) یزه بود و هرروز!) از رء1*) بیان سوار و پياده بمدد اهل 
قلمه می پیوست(*) ور نج مردم مضاعف می‌شد * چون سرايرده اعلی از در پردسیر 
برکوفتند رای چنان اقتضا کردکه حشم عنصور بمرغزار عشبز رو دو یادشاء‌باخواس 
غلان() مهم راور کفایت کند و آن حمار مستخلص " چون چن ابون بزرند 
رسید مقدعه رعب وطلیمٌ صرت ازیش رفته بود وکا رکرده بربدبنمت(۷) و میظر 
حولت استقبال عود بد وگفتند» 
] 

در دولت تو فتح عالك_تمام شد ‏ کام جهان بران که جهانت بکام شد 

هرکردنیکه از خط حکم توس کید دزمرچه دست زد زقنا پیدم(*) شد 

خی که درکین خلافت کان‌کنید ‏ حلقش چو تبر جنت زء اتقام شد 

برخودهر نکهکسوت کیفت حلال‌داشت(۹ خوش حلا لکشت و حلااش‌حرام شد 

چون‌ان‌ملك رش بای(" )نویفنه‌شد ‏ در آب عجز کار حسود توخام شد 
درآغرماء جمادی‌الاخری ستة ائنتن و نمانین(۱۱) لشکر منصور بپای حصاز رفت 
و چنانکه باد کرده آمد حصار گنادء شد و سوار و پیاده بیرون آمدند و پادشاء 


بر مقتضی(۱۲) عفو شامل خویش ابشان را امان داد وباز خضرت بزد فرستاد 








۱ -ج » (عالم) ندارد - 
6 -ق:(راه) ندارد. 

4 -ج۰ع۰ن ای« پایدام . 
دراغلب مواضم افروده ۰ ۰ ۱۲ - ر + بنتضای . 





1۰۰ 





عَن (۱) حقق کفت 
چنم زخی رسید چنانکه شرح داده شد وبرروی مباراك پادشاه زخی آمد روزی 


مثال‌داد تاحصار را فرو کوفتدد وخراب کردند کرامت ! 





چند ازین جهت راور دوای یافت ولبعَد چون چند روزی مقام فرهمود و 


خلتی(7) پیداشد فرمود که کوس رحیل زدند وعزیمت معاودت دربرصیر مجدد 
فرمود چون بنزديك آمد حشم منصور باز خدمت پیوست همان کی علوفه 
برجای بو و زبادت معلحت چنان مود کاین زمستان مخّم دولت بأنْ جروم 
بردع 7 کین خاریکان یکان توان کنند از بای" بمبارکی بر سوب و( بم 
لکر که 

جهان بکام و فلك ك بنده و ظفر همراء ‏ امید تازه و دولت فویو بت 
نجاجبرجناح " چنود(4)نلفر 





ان 





امداد پین پرعیمنه" اعداد بسر پرمیسرء* وف 











فر درحدود جروم مقام فرموظ ی سمادت آماده و ابواب امانی گثاده 
وفود جوانب حطرت عالبه مت اف سل آطراف بخدمت درکاء رفیع متوارد 
و تحف رعدایا متصل و کپ و تا عتواصل . 

فصل » پس‌درمءشعبان نو نی هدر بردسربود) چندانکه 
دراحوال ملیکت خویش نظر میکرد همه نامرادی مشاهده می‌افناد و غیرت(٩)‏ 
شباب و طراوت سن عذان عزم او ازمو ارد مصالح م یکردانید و اصحاب اطراف 
کرمان اورا تحریض(۲) براستمداد حضرت ععراق میکردند و امراء و لامان 
جاعق مفرور واز مصلحت اندیشی دور اورا تصویر کردند که تویادشاهی جوان 





و ازخانه رون نيامده وازهرحضرتی که استمداد کنی واز هرسلطانیکها 
فرمائی اسعاف مقارن الثماس خواهد بود واسعاد موصول اقراح . بدین ماع 
حمیده و مواعظ گزیده آن مرجوم را ازکاء (*) جا 






۷ - یمنی تابر چشم زخم راست باشد ( امتال وحکم ) 
4 -ج : (و) افزوده ۰ * - دراین موفع مد شاه بن پهرا 
ی ۱۲۱ دج دق »م دنت عرت یرت تقوت ‏ 
۸ دج ده رکه 





۱۰۱ 


آفکندند با جاهبر بزرگان کرمان و غلامی چند معدود برد سبر را وداع کرده 
نهاد برعزیمت حطرت عراق(۱* 

پا نب الا غین_ آغفقا عقوم چند قوم فواند (0) 
در شهر پردسیر آتبك مد مان با حاعتی ترك و دیلم وسرهنک و هیچکس برس 
سین انبك مطلع نه که در برچه عزمست رای مکابره وحاصرء خواهد زد 
وبادتر موافقت ومسات " قضاء آسعانیوتقدیر ربنی (13 رآ نرق[ 
ال بآمدودر کت ات جر ایب عکوم 

















احوال شهر پردسیر ازین حادثهکلی مضطرب ومنقلب شد ملك رفتهواتايك خفته 


بل اتابك می‌ده و ملك آب کار برده " چهبار بردسبر مانده وجوقی سیاهی و جاعق 





رعیت‌بیچارء وشیطان غرور اهل لاحرد قوبل ونفخة تضلیل در دمیدوتصویر 


کردکهما ان حصار را یط توانیم کرد ناعجوسد. صاحب طر فان علاصق از جهت 


غرض خوش‌هرروز بترگ معلّم جمتارزمی‌نوشتندرکه از حضرت عراق مددی ممین 





فرمودءانه وچند عم مقتر(*) کرده بیچارءسلیم جانب ازین سخن در جوال عشوه 
می‌شد(1) ودم آن وعده می‌خورد واز عقل زابل و رأی مایل وطبع غافل کوشش 
باطل را آماده می بود و اسباب مقاومت می ساخت و 1 آراد فا وت 
ره سب من دیآ تقول عشولهم و۱3 ج» آلاه تعبی بر وعجب آننکه ارآ 
جاعت سپاهی یکی را د 














۶ بیثا و دل دانا نماند تا سر قضا از لوح تقدیر بخواندو 





ن محند شاء بن بهرامشاه بعراق وعاقبت‌کاراو وخانت دولت سلاجقاً کرمان. 
رجوع کنید ه مد بن اپراهيم ی ۰۱۳۹ ۰ ۲ - مصرع دوم این از اثال 
سائرء است . نظیر آن بغارسی و کی در پر نک کرد تگری ید کرد( ال و کم 
مس ۰)۱۱6٩‏ ۰۵-۳( شانت ) ندارد  .‏ 4 - ایات فوق از تصبد؛ٌ ممروف ابو العسن 
علی بن معید اتهامی است در مر پسر خود ( حواشی جپانگناي جوبنی ج ۱ ص۲4۰ ) ۰ 
* -ج»م»ن :مفرد ٩.‏ - اندر جوالکردن بااندرجوال شدن فریپ دادن با قریب خوردن 
(استال س ۲۹۲ ). 
















۰۲ 


اندیشه کند که موجب خروج مك بی تحقق قائده و وئوق بر مددی و وفات 
ابك بی هجوم عل(۱) و ظهور آفتی سابق 
دِ لو کان ماش فترا شور 
۳ 





بری بو ده است و تعبیة انقسلابی 
پس میاهی حصار بی سری 
و سروری و حاسل و ذشیرة رکب زا لیم پامید کسة ر 
خالفت و همت برمحاصرت مقصور آردند؛ روز همه روز رعبت را 












عي نمودند وشب بربارو می‌فرستاد(۳) تا پاس دارند وحاتف رحیل نداه اب بن(؟) 





آلر الا قلیل در می داد * 
بکن آنچه خواهی بفردایگاه در آیدر کاپ شهنشه ز راء 
و کل آنابات رده تام فتوصول" یا (۸) وج" فرب 





فصل» چون هواء زمهر بر افان(*) وفصل درویش ترسان بگذشت وموسم 
اعتدال دلکشا وبهار جهان آرای درآمد وبر بساط غبرا سندی خطرا گتردند و 
خالك امرد عذار سبز کرد |نهاء بارکا: آملی انلاه انا کردند که قلمه ایست میان 
بم و برد سیر آن قلمه را دز آشول(۱) کود بر آن حسار مشتی دزد() و اوباش و 
خونی و قلش * راندکان هر درگاء و عنظرودان هر بارکاء جم شده اند و بقطع 
طریق و ایذاه سابله مشفول 
هره زدند(۸) وحام عزم زبام <زم برکدید ایس رجآ یت برتعرياك وتأدیب 





سا در برد سیر فرمود نا سپید 


این جاعت اوباش مقصور کردء چون بدان ناحیت نزول فرمود روزی دو سه آن 
مفسدان از جهت حمانت حصار و خوف پادشاء و قاحت نمودند پس چون دیدند 
که ناولث بأی آن پادشاء عقاب کاسر را از اوج هوا بخالك می اقکند وئست هیبت 
ارنهناك قاهر را از قعر دریا بر می‌کند(٩)‏ درشب قلمه را مجایگذاشتند و تحویل 
باز(۱۳) حمار برد سیر کردند چون قلمه مسلم شد و از شوایپ مداغلت اغیار 
و مزاحت اشرار صافی " 
قلتی .۰ ۲-مامي فرستادند. 2۳ (م) ندارد. 
خطي منوب‌حضرت امیرمتطق بکتابغانً مجلس (ه) دارد  .‏ * - ي : افان . 
آشوكه . درتاریخ سلاجته‌کرمان معمدین ابراهیم ص۱4۳ «د رآشوب 
۸ زنن ( مان ). ٩‏ 













۰۴ 
سیه کشید دکز پادشاه هفت اقلیم 
بطالمی که تول(۱) کند بدزتقويم 
چنزاءعل بمبارکبدربردسیرخرامیدکتاثب نصرتبر چپ جذایب(؟) دو 


اقواج فتح در پیش " انصار ظفر درپی و رأی اعلی بر وقابع آن حعار مطنع و از 
عشوء و غرور وعاقبت نا انبدیشی آن جاعت سپاهی متعجب که آن بادشاه بنظ 











بسیرت ودیده تجر بت می دید که سپاهی حمار را عاقب آن خلاف وغیم خواهد 
بود وخاتمت آن مساف نامحمود . ترکانبرشوخی(۳) و دلیری خویش‌تکیه کردند که 


آکرچه درعدد ابشان قلّی بود مردانکارد بده وغلامان برگزید‌بودند وصیان(4) 











لشکری که درین بیست سال درع محادلت از پشت نگشاده بودند مقاتلت از 
دست ننهاد * همه آیسته(*) لخن ارلو ور اوار ی شدید افراشته» 
و ایاذافی گل سر و عبر امن فرع آلذار عن تلول (0) 

برشهغیر تکاشته اما از یر ون گل ذيچلم یم غافل شده و ندانسته که » 

کربه باشد بکار زار دلیا تاه بیند کنیده نج شور 

سیل اکر سنك را بکردالد. چون‌در با رسد(۲) فروماند 

ه رکه مش تکان‌نخورده رد #کیهیمشت خویش کردهبود 
پس برقاعدء دیکرسالها معاطات کاس منازعت ومجاذبت لباس مقارعت ازسرگرفتند 





وسوار وپیادٌ شهر بناء کوششی مهادند وترتدب جدکی دادندکه مثل آن نه ازرستم 
زال مأثور است نه از حیدر کار مذکور.(۶) 
3 ]لح نمی قجه آفقنی 











۱ج تواند. . ۲-ج۰ع+ن؛مهابت .ی :مهاب - 
6 خجراسل زر بت رود ونسن آن سوه نشد . ۰ م + ن : صیانت » ي : میتی , 
-ق»ن 2 12 از تصیدةٌ ممروف ابوشریح السومل بن عایء است ببعالم 
اذا المر» للیدنی‌مناللوم ره فکل رداه برند به جمیل 
( جواهرالادب تالیف احمدالهاشی ص 9۰۸ ) . 
:رود .۸ - جله فوق‌در نسخه چایی باين طریق مسطوراست « جنكي دادند که ل 
آن نیز ازرستم زال مذکورنیست» . ق : « ازرستم زال مذکوراست بدرکرارمائور» » 
: بای حیدر ( اسفندیار ) دارد . 














۰ 


چوببدوانی نخم کوشش مکار چودوات بودنیست گوشش بکار 
و پادشاء اسلام بر مقتضی رجولّت و موجب حیّت که درجبأت مبارلك او مگب 
بود هر روز بنفی خورش مباشرت احوال ومعانقت جدال میفرمود و درهضایق 
حروب می شد و در خاوف در ت وغل می نمود؟ 
ال (۱) من دم 





و از جوانپ ضربات موجع و طمنات مولم برجم یرو عض گرم می‌رسید و 
بادرع عنا بت المپی (۴) و خود رعایت ربانی دا هي 

رده آشه تم رز ..."لد الذرع تمه ولا رل 
دوستی از حلهُدیالم شهر که در میان آن کار بود حکایت کرد که این بادشاء ملكك 
اق کرفت و پادشاهی کرمان اورا از شیر مادر حلال ترست که ما اهل شهر 









روزی شعرده بودم هزدء بر در قآ کیند (*او برکتو توان ری بو 
بر له باشنر مر لا بوک 3 
تا بدست ماد کا‌خود از چنم روزکار برآورد 





بای 
قوت بازوش کرم کرم بر آمد(۳6۳ "لا چکرخمم زار زار بر آورد(") 
خصمکریز اختبار کرد و امن 777 سَطلقر پیش اختبسار بر آورد 
کوب عز ش ز چاه هزیمت . ریش‌خالفکرفت وخوار برآورد 
آش بای پباد؛ ز صف او . دود هزیمت زسد سوار برآورد 








چون کار براهل شهر تنك شد و چند مرد اخنبار هلا شدند و آکثر حروح 
حق تعالی آیت فنح فرو فرستاد ونسیم ظفر بوزنید . سخن مصالرت(۱ درافکندند 
ول ات اند رخ مدب اند خناق پار؛ ست‌فر و کذارد 


و لکام ازهای (0) اندي باز کي 








تا جماعتی که از سوابق جرايم و سوالف 









ب تام پتضه . اذا ناب امرقامفبه بنفه" 
رل ی ۰6۲۱۲ ت کل رای )را رد 
مم ون و بسقی ( تز آغند ) است که جامه نب و ابربشم آ" اجیده کرده 
ی خنتان کویند ( برهان ) 
بت دوم را ندارد  .‏ ۷ -ر : مسامعت ۰ ۸ - پجز نس اساس‌و (ر) مه «زبان» 














۵ -ق :درآمدی 





٩‏ - تیست و نابود ساختن 


۰۵ 


الفت خورش مستشمرند بیرون شوند و چلاء وطن که مقابل قتلست () پیش 
کرند. کرم میم ولطف شامل وعفو کامل پادشاه اجابت فرعود . در ااء آنتقریر 
و مواشمت(")ممارف شهر که بدل وهمت در خدمت آن پادشاه بودلد آتش شوق 
خدمت وشعف(؟) دست بوی بربشان غالب شد چون‌بادقرار تگرفتند وآپ حیات 
در خالك" پوس بساط اعلی دانستند » روز آنة پنجم ماه رجب سنه لاث وثمان 
له ابر وامائل(٩)‏ وکاقهرعایا پخدمت د رکاءپوستند ومفاتیح دروب ومقالید 
امور تیم کرد بت ار بل سمد واخت همایون وجدغالب 





یه تن با 





وفال میمون بعد از نماز آدینه اقبال عنان گرقته ودولت در فترالك آویخته درشهر 


شد » منادی نصرت ومنهی قدرت آواز برآورد * 


زهی نیم نیز توسفرا کرفنه(*) ... نرایخت تاج از عدو وا کرفته 
زهیازخراسان چوخورشیدرفته جهانی و ملسکی به‌ننها گرفته 
زهی دست اقبال در موکب لو ترکاب تو سلطان والا گرفته 
زهی‌موح‌شادیاز بر فتح هیمون._.- جهان از ری تا نبا کرفته 
زهی‌شاء مدمون قد مک قدوعت شفا زافت سرهای سودا گرفته 
زهی‌شاء فربادری کز حسامت بیاسود ایام غوضا گرفته 
ازین خطه از هببت باز چنزت عقاب عنا عزل عنقا گرفنه 


دزم سگه ۶۱ آقتحنا کرفته 








ی 9 ابو اش له 
تارغ حم این فصول که ماء صفر 
ماء بود(؟) که جلهٌ متبربلاهکر مان بلقب‌ونام اشرف آراستهاست و سیصد فرسنك 





اریع و تانین و خمسمائه است مت هشت 












۱ - اشاره است 








ان - برکزه 
٩ج‏ : درین . 
بیار معروف ابو تام ات در مدع الستصم با و 
ی شرح دیوان ای تلم چاپ پروت می ٩ ۰ .)0٩‏ - ق :(بود) ندردء 





۱۰۶ 
ولایت گرمان چون حرم کمبه حل امن وسلامتست وموضع سکون واستقامت * شیر 
باآهوازيك منهل() آب می خورد و کيك با شاهین درك مرقد خواب می‌کند* 


رعیّت هر بهشت امان می چرند و از نغار امافي می خورند" از زمین 





می روید و در هوا نسيم عدل مي وزد؛ تنغم بلبل برکل پدیین تر "تمست* 


مثئوی 
ملك با یادشاء فرج رای میکند دامن شرف در بای 
قدح ملك شاء بر کف او لشکر فتح و نصر درصف او 
مخت وروی آزآنبکرمانکرد تا عدو را غذاء کرمان کرد 
از پی ملك وشرع بسته کر پیش عم علی و عسدل عمر 
پای آتکس که ماند بردرا تاج منت نهاد بر سر او 


بر جهانی شده بيك هل خه خه‌ای شه عليك عن ال 
ملك مبرائیان‌نمانند.() )اس ۰ ۱ 
از شهان م تراست کرام ارات ر ماكتیبیم(۳) 
حق‌تعالی تاقيامت قامت آن‌درات کنیده داراد وتاابد مدت آن ملکت پابند,*نلل 
عداش که ما سوختگا نآفتاب‌ستمست چون‌ساحت زمین,سیط باد( من لکرعش 
که‌مذرب عذب تشنگان فاقه است چون لجه قازم عبط باد" سبوی عمر اعادی 
بر لب چشمهةٌ سناش استه " هر لحظه به‌تیغ ظفر کوهرش شهری کناده و خصمی 











بسته باد , 
قطعه 

ای‌شاء برتوملکت کرمان خجستهباد خسم تو از تکابت احداث خسته باد 

هرلحظه حدّ خنجر عالم گدای و شهری زنوگناده و خصمی بیسته باد 

که ز باران ام خاست از مابسمی کفتی عدات نشسته باه 


۱-متیل < آمخور. ۷ - (ناینده ]در حده چ 
حدیظ سای ات ۰ 4 - ره (و) رود 








بات مهد ار (۱) نبود آسمان درست 
در ساب عنایت تو آفتاب ماك 


باسهم شیر باس نو از م‌غزار تن 





تاخارمرلهخته کند پای‌جان خسم 


۱۰۲ 





از علت کسوف خلل باز وسته باد 
ان خسم توچون ور جست( )باه 
در دست تو زکلین اقبال دسته باد 





روباه 





1۸ 


قم سوم (۱ 
حر(۳) فتلیت پادتاهی و ذکر عدل و (۳) حکابات (*) عادلان و صفت مالك 
کرمان وشرح خسایص بلدان او وذکر بعض ازتوارخ ملوك او (*6. 
فصل» در فشیلت پادشاهی و فضل یادشاء . 
اما فضیلت پادشاهی آنست که حق‌تعالی نام خویش ملك کرده است ونام بنده 
که او را بر کزیده است و زمام حل و عقد و عنان قبض وسط جهان در دست 
تصرف او نهاده ملاك *آجا(۱) که کنت توتیاتنکت تن‌ذاه وجای(۱) دیکر کفت 
وف آنتک رال و جای دیکر کفت رَجگم نلوکا و جای(4) دبکر کفت 
اد آفة قذ بت اگم طالوت نکاس بروورناماقتصارنکرد وطاعت اوباطاعت‌خویش 
برابر کردانید حیث فال : "ینوا اه وویتر ولآ ولیالنر_ ینگم و پادشاء در 
زمین خلينة خدای عر وجلت 1#اتی سرا غیم :1 تلطان طلاش في تمه 
کفت 
حبتی باشد و گفت سل له علیه هیچکس 
ه‌نزد خدای فاضلر از سلطانی تست که| کر کوید راست کوید و اکر حکم کند 
عدل کنند و | کر از وی رحت خواهند رحت کند و کفت صل ال علبه دعاء 
پادشاه عادلرا(٩)‏ خداوند(* ۱ ردنکند(۱ () وکفت سل له علیه خدای را درآئعان 
وزمین تکاهدارانند * تکاهداران آسعان ملاْکه اند و نکاهداران زمين پادشاهان» 
و کبی پیش مسطفی سل ال علبه کفت بد چیزیست امیری * مسطفی کفت نيك 


. هج:آن. ٩ج‏ اینجا. ۷ -ج بودرجای. ۸-ج(واضا). 
ی( را ) ندارد. . ۱۰-من۰ی: کله ( خداوند) ندارد. ۰ ۱۱ -ن* 








بمنی‌بادشاه‌سابهة حقست وکفت سرا )ی آلانام و آرکان" 
























۱۰۹ 
چیزست امیری آنکس‌را که بسق‌گبر(۱) و بحق دهد(؟) . فتیل (۳) عباگفت 
کر مرا دعائی مستجاب بود بر پادشاه عادل کنم که بقاء او صمق عا مست (* 
وکفته‌اندکه اک پادشاء عادل رعیت‌را «عا کشد باجابت نزدیکتر باشد ازدعاء رعیت 








یادثاه را چه بادشاء عادل تزد حق تعالی عزیزترست , و احنف(*۱ قبس در پیش 
معاوبه شه ازوی‌پرسید کیت تالکث نم انز مان کار تو باروزگار چونست 
کفت ای‌خلیفه روزکار توئی ثرا کهعزیزداری‌بزرک شود وآن‌را که خوار داری 
اقکنده شود(؟) و اگر درجه پادشاهی بلند نبودی [ بوسف ] علیه التلام نگفق 
اجنلنی ی خّاتن. الانض (۷) و کفته اند واجب بر پادشاء عدلست و فرض بر 
رعّت طاعت ومصطنی سل امه علیه وس گفت من ی قلی(ه) ُلطان, لیذله آذله ما 
وکات هرک یکه اوسلطان عادل را خدای را نصبحتی کند اورا با بندکان نيك 











بشر کند و هر کی که با وی خبانت؛ کند او را فرو گذارد تا قیامت 





۱۳0 





ام نی سید بل زوا بو می عطاه بن بساران رجلاقال 
عندالتبی لیا علیه وسلم «بشی‌الشلی الامارة» فقالالثبی صلی‌ن علیه وسام « نهمالش‌الاماره 
من اخذها بعقها وحلها » عون الاخبارج اش  .۱‏ ۳ - مراد ابوعلی فضیل‌ین مباض‌لندینی 
طاقانی است که یکی از زهاد معروک و عیاش هرتون-الزشید بوده است . وفات وی ٩‏ ال 
۸ مچري اتقاق افناده ( اين خلکان ج ۱ ذیل حرف ۶ ض > ۰ تذکرة الاویاء ج ۱ 
س4 ۸۵-۷ ۰ کثف البحچوپ ص ٩ .)۱۲4 - ۱۱٩‏ 
» - احتف (متوفی بسال ۲۷هجری) ازتامین بوده ویکترت حلم مشپور - 
و تازی بسبار آمده منجمله عدالواسم جلی اشاره به حلم وی کرده کوید + 
آن مهتر عالی محل رایش چو شمس اندر حملٍ 

درحلم چون‌احنف مثل در جود چون‌حانم هل 
رجوع شود به (ابنخلکان ج !ذیل حرف «ض» ۰ فجرالاسلام لیف احمد امین 
اشل‌وتکم )۰ ٩‏ - درنهاه الاربج ٩‏ ص ۷ این عبارت بخود معاریه 
آن‌این‌است : ومی‌کلام معاویه «نسن‌الزمان * من‌رفناء ارتفع ومن وضمناه اتضع» ۰ ۷- درنیخ 
موجوده عقدالعي یه قوق به سلیمان بت دادم مر یل درق رآ نکریماززبان بوسف‌است 
تصور میرود که با درموقع استنساخ کانب را اشتباهي‌روی داده وبموض بوسف سلیمان نوشهب 
آنکه یلك آه با نام (بوسف) افاده است درایتصورت عبارت ایتطور میشود «وآکردرجه 
سلیبان نکنتی : هپ لی ملکا لاببنی لاحد من بمدي »و یوسف نگفتی : اجلنی , ۰ ۰ ۰ 
۳ 








است نامه س ) ۳۹-۲ 








امش در اشماربارسی 








> اول ۰۲۲ 
دادم شده وعین 

















۱1۰ 





مثنوی 
ه رکه او سم شهریار بود مور کردد آکر چه مار بود 
شاه اکر راندت ستیز موی ور بخواند ره گریز میوی 
ال بهر زمانه دار تگاه خر دازبهر پاس(۱) خدمت‌شاه 
با خرد را زشه صبوری به بی خرد را زشاه دوری به 
باسلاطین چوگفت خواهی‌راز وقت آنرا بدان چووقت ناز 
شه‌چوبرداردت فکندهءش‌باش چونترا خواجه خواندبندهش‌باش 
ستت ار داد پابکاء بنه(۳) ورتراس رکند(؟) کلاءبنه(4) 


فص » در ذکر عدل و ثواب منصفان و حکابت عادلان 
قالاله تعالی را پل وهلاختان وجای دیک رکفت ان آف پیب یمین و 
جای دیک رکفت وا عکنثر ین تا نوا اذل وقتاده)میکویددرنفضیر 
آلا نوا فیآلیّارن يني آلمذل و کغتهنه علگرازوی خدایست درزمین, وصطفی 
سلی له وسلم م‌وید پگ وز کار سلطانعادل بهترست از شصت ساله 
طاعت " وعدل یکساعت بهترست از عبَد تست شاله وکقت صلی له علیه پادشاء 
عادل روز قيامت درسایهٌ رت خدای باشد تا «پان خلق حک مکند وکفت‌صل له 








علیه روز قیامت عادلان را عنبرها از مروارید بشهند. (1 )و درصحیح مسلم (0) 
است عادلان روزقیامت پر مشیرهاء تورباشند وگفت سل اله‌علیه دوست ترب نکسی 
بح تعالی و ترديك ترین بوی پادشام(۸ عادل باشد روزقيامت و دورترین کسی 
از ویو بفیض تر پادشاه ظالم . و آورده اند که موسي علبه التلام در مناجات 
۱-م+ن »ی صدر .۰ ۲ - درحدیقً خعطی آقای ملك‌الشمراء بهار (منه) دارد ۰ ۴-ر ءق: 
دهد . .4 - یات فوق از پاب دهم حدیة سنائی است  .‏ ۵ - مراد قتادة بن دعامةً سدوسی 
پصری کوراست ٩۱(‏ - ۱۱۸ *) که از شاگردانعبداین مسمود بوده وعاوه بر درتفسیر 
و حدیث درزیان عربی نیز استاد بوده است ( فجر الاسلام تألبف احمد امین ص ۲4 ۰ تأموس 
الاعلام خیرالنین الزرکلی » اپن غلکان ج ۱ ذیل‌حرف «ق> )۰ ٩‏ -چ» نمي نهند . 

۷ - مراد ابوالحسین مسلمبنالحجا جالتشیری )۲٩۱-۲۰۹(‏ صاحپ < صعیح » معروف است 
( ان خلکان ج ۲ ذیل حرف میم )۰ ۰ ۸-م: پادشاهان مادل باشند. 














۱۱ 

باحقکفت " الهی تو فرعون را با کفر وتا فرمانی چندین مهلت دادة » کفت (۱) 
ای موس او در بادشاهی خویش راء ها آمن م‌دارد و در حکم (7) که می‌کند 
ظلم نمی کند و سخن يك خمم بی حنور خمم دیگر نمی شذود ودر پسران و 
ت بجشم شهوت نمی نگرد . و انوشروان م‌گوید شهر ها را بعدل کم 
کندد که آن باروئست که‌آب آن را نربزاند و آتش فوزاند و منجنیق بروی کار 
نکند . وعامل حص بعمرعبدالمزیز نوشت که باروی شهر خراب ۵ 
تا عمارت کنند . جواب نبشت نها بل (۰)۳ و آلتلام یمی او را بمدلمارتکن 
وک کردان. وبزرجمیر (*) م‌کوید ه رگاه که پدشاء ظلم ند سباع آن ولایت 
*کفتده ای با 


دخنزان ر 








است بفر مای 





عی‌دم خوار شوند, وسکندر از حکیاء هند پر سید عدل بت 
چون عدل باشد حاجت بشچاعت نباید . وعبدال(*) بن طاهر پدرخویش را گفت 
ای پدر کوثی (۱) که این ملك درخاندان ما تا ک ماند* گفت ای پسر تا بساط 
عدل کستردء باشیم . و موبد مواندان,هر ؟امگباد بخدمت انوشروان آمدی و گفتی 





ای‌ملك نعمت‌را برخود پابنده از کققت تررعیت وطهام‌را برخود خوش ونوش 
کردان در کردن کرسنکارصق خروم مدموا امن بخسب ‏ و حکا کفته‌اند 
بارامی لح ار وباشذل نلک(0)آه. ور ع‌کوید بهترین پادشاهان آنست 
کرعّت بوی بیکبخت شود(۸) و رین بادشاهان آنست که ری : 
شود(٩‏ . زیداسلم میکوید شی(: ۱ باربعسس مي‌کنتيم 


بی دیدیم قصد آن آْشکردیم زنی برنشسته بود بادوسه طفلو دیکی 





شدیم ازدو 





بر سر آٌش نهاده واطقال می کر بستند وزن دعاء (۱۱) بد برعمرمی‌کرد عم رگفت 
ای‌زن چرا دعاء(۱۱) بد بر مرمیکن ی کفت ای سرد ازبهرآن که اوسپر خورده است 
۱ج خطاب آمد  .‏ ۲ج :عکی. ۲ - رجوع شود بعیونالاخبار چ ۱ س ۱۳و 
سپاستنامٌ خواجه نظاماللك طبم آقای خلغای ص ۱۸۳ ۰ ۰ ٩‏ - م۰ بوزرچهر ۰ 
پسر طاهرین حسین ملقب به ذا 
٩ج‏ .کت »کری ای پدر ۰۰.۰ ۸-۷ : صلح وبلك ۰ ۸ج 
ی» جلةً ( وبترین .... شود) را ندارد. ‏ ۱۰ -ع: (من) افزوده ء 












۱۲ 





و () خوش خفته و فرزندان من کرسنه اند. کفت در دیک چیست . زن گفت 
آب تنها . آتش میسوزام و آب می‌جوشانم تا طفلان بندارندکه در دیک 
مر را رحمت آمد ‏ بازشهر(۲) شد وقدری آرد وطعامی آورده در آن دبک کرو 


وخود بنشست و (8) آنش می‌ده‌ید و دود وخاکستر برروی و محاسن آومی نشست * 





زن گفت ای‌مرد جزاک اف نو ازمربخلافت اولیتری . مر می‌بود تا اطفال 
سیر شدند و مخفتند "پس گفت ای زن درگر دعاء(*) بد برعمر مکنه او از حال 
تو خبر ندارد (*: 

و آوردء اند که انوشروان در ابتدا* مك ظالم بود و ولابت او خراب می‌شد 
و می دائست کهسیب خرابیولاتاو چیست واو زبانمغان دانستی وبرفداوی 
الحان ایشان رفوف داشق . روزي‌ه کشت دوجفد بر دبوار خرابٌ بودندیکی 
خطبةٌ دختر دیگری می کرد از جهت پر خویش | جواب‌دا که _عقد این وساتآنگاه 
منتظم شود که بنحات (۱ )مخ اه بذل کنی . خاطب (۷) جواب داد کهتکلیف 
می‌کنی واکر ان 


رهزارخرابه وانمرداد . توشروان‌ازآن سخن بداست 





صعب‌ننمودی و طلب متاعی ناءو جودنگر دی . توالتماس صدخ, 
بادشاهست‌وظم او تابك‌سالدیک 


ب 





سبب خرابی‌ولابت او ظامست ازآن سیرت بکردید وعدلپرشکرفت(4) . وتردبكك 











(و) ارد. ۲ دج :از پشهر. ۴ متیر + 
* - بطق تاریخ طبری (ج ۱ س۲۷۱۳ طیع ارویا) زید بن اسلم حکایت فوق‌را ازیدر 
خود سم الراوی ( بو ید بن اسلم) که از موالی عم بوده و او را درستة ۱۲ هجري خریده 
پوده است ( طبری ج ۱ صی ۲۰۷۷) روایت مکمند در صورتیکه کتاپ حاضر و سیاستام 
خواجه نظام الاك ( ص ۱۰۳ ) آنرا برد زید نبت میدهند و اصح قول اول است . 

٩‏ - بمعنی شیر بها ات . ۷ - خواستگار .۰ ۸ - حکایت فوق را نظام ی کنجه اي بنظم 
آورده ( مغزن الاسرار -متالت دوم ) ويك بت آن 











(کز ملك اين است و ور این شبربار .زین ده ویران دهت صد مزار ) 
در-اخبه (ج) مسطور است . 


۱۳ 


بدین حکایت درین عمد افتادهاست . امیراسماعبل(۱) کیلکی که پادشاه‌طبس (۳) بود 
روزی از دروازء شهربیرون آمد یکی را دبدکه زغال داشت وبشهر می‌برد" امیر 
کف تکه این بزغاله از کج اک ای امیرخانةٌداشتم.باین بزغاله بفروختم . 
کفت سرائی بزغالة بدادی (۳ کفت ای امبر سال دیکر بدولت تو (*) بمرغی باز 
هم . امیراحعیل را این سخن سخت ( آمد و عادت خوش بکردانید. 

وکویند در عهد نوشروان کسی سرائی خریدودرآنسرای(1) کنجی یافت 
بیع را خبر شد. «عوی کرد گفت کنج پدر من نهاده است و من سرای فروختم 
نفروختم. مشتری‌کفت من سرای با جل(۲) مرافق‌خریده ام حکومت: 
نوشروان بردند گفت شما را فرزند هست باب گفت من پسری دارم *مشتز یکفت 
من دخی دارم" نوشروان‌گفت بروید وصلت کنید و میان پسر و دشتر تکاج 











پندید و کنج بایشان دهد 


نی » 
عدل‌شه‌پاسبان ملکت اولست ُذل او قهرمان دولت اوست 
عدل چون بر جهان اعیرخود آهو از شیر شیر سیر شود 
عدل رامشکر بست جال‌آقزای عدلا لتاطهاست ملك آرای 
عدل مر مرك را بریزد آب عدل مرفتنهرا ببندد خواب 
عدل کن زانکه درولابت‌دل ...در پیشمبری زند عادل(*) 


٩‏ - بوسر و از جاتنان برالحمن کیلکیبن مد بود است که ناصرخسرو زاو در 
سفرنامه خود یادکوده میکود « ودرآئوفت [یمنی درسنة ٩44‏ هجری ] امبرآنشهر [منی طبس]] 
گبلکی ند بود وبشمشیر کرفتهبودوعظيم این وآسودهبودند مرد‌آنجا چننکه بش درسواا 
ستدی وستوردرکویا اش با 7 نک شهر ایور اعد ۰... و هچنین زد وخونی ود از 
رهاوج و از آنچه من در عرب و مجم دیدم از عدل و امن بچهار موم دیدم یکی 

۰ + چهارم بیس در ایامامیر اپوالعمن کیلکی پن‌مجید ام مب 
هفه روز بطبس نگامداشت وضیافها کرد وبوقت رفتن سلت فرمود وعذرها خواست 
(سفرنامهناصرخسرو طبم پرلن می ۰.6۱۸۰ ۲ - رجوع شود به (معجمالبلدان ذیل‌طبس؛ ترمة 
اللوب م1۰ ۰0۱ ۰ 2-۲ دادی ۰ 4 -ج؛ ازدوت‌تو ۵ -ج ۸( تاگوار ) اتروده. 
-ن :ید آن عرای .۷ - ق جیم ۰ ۸ - از یاب دهم حدیقه ستالی است : 




















۱۴ 


فصل» این فسلیست درجوامع اخلاق پادشاء و نچد لابق بسال اوباشدوآ یه 
واجپ باشد از آن پرهیز کردن بر قیّت(۱) آنچه باد کردهآمد در باب عسدل و 
تحریض بر آن. 

پادشاه‌باید که عدل پرور باشد وا کر دراصل طبیعت اوآن خلق ننهاده باشند 
آن کند و از عقاب ظالان 
بترسد . مصطلقی صل ال#علیه وسلم کفت مطلتاث ملجتة و کت سل‌العلیه 
۱ کمو الم هب کم و کوبند در تورية است که هر کی که طلم ک: 
خانة او خراب شود . و درفرآنحیدست که لک یوم اوه بتاطئوا ول : 
آلتظلرم تجاة و ان کان" فاجرا وه علی تیه . وکفت 
ملرالعلیه از حق تعلی خشم مرن کخدايم سخت شود بر آنسکه طلم کند 
برکمی که چز من‌باری ندارد. وکطهز لگ نی ان ول یقی تم الط , 
عبدافهعامر(۲) کفت ابوذر ۲۱ را کتتمتنترا وسیی کن . کفت اب که و دفوة 


تلف ورباشت خود را بر آن دارد ورغبت در 




















صل له علی کفت دوه 











آلتظلوم نآزا ی وب آلشاه ی کی کول آنرهن 
آش رن الطلم ۳ 
ال ی آعی یلم فان الظلم رنه و خیم 
شه چو انساف ازوجدا باشد دد بمود دد نه پادتا باشد 
چو ازو عدل و بیغمی نبوه خود چه سلطان که آدمی نبود 
شاء باید غلام تن نبود تا خطیبش دروغ زت نبود 
ظالم ارمال و جان خلق ببرد نه هم آخرش می بب‌اید مرد 





۱ج  :‏ ۲ - مرادعیدابن عامرین کب (4 /-۹ه مجری) پسرخال مان بن طان‌است 
که بمدازابوموسي‌الاشمری بسن یست وینج سالگی و الیبصرء شد وهموس تک شورش فارس و 
غراسان‌را برطرف سا مود علمی‌را عامل کرمان کرد (تاری خکزیده م۰0۳۴ 
فتو البلدان بلاذری طیم اروپاص1 ۳۹۲-۳۸). ۰ ۴ - متصود جندب بن جنادةغخاری ربذی‌است. 
که از ماه بوده و پنجینٍ کی که بحضرت رسول ایدان آورده است ‏ وفات وی بسال ۳۲ 
۴مجری دررینه انفاق افتاده ( اسدالاه ج * ذیل حرف ذال» طبقاتابن سعدجزه نی‌س۱ ۱3 











۱1۵ 
طالب شاه عادلست چهات. .... تونیت خوب کن جهان بستان(!) 
وازاخلاقبادشاء حسن سیاستست ومعنی سیاست آن‌باشد کهپادشاء طبقات‌مردم و ااز 
ابناء ملك و شرف و ارباب انساب و اصحاب احساب و عماء و اهل قتل و عّاد 
واهل سلاح(۳) ودهاقین وارباب شیاع وتجار و تفه هریکیر| درمرتبت خوبش 
و منزات لابق بوی بدارد چه اکر از محل و حرعت اهل شرف و بیوتات و اهل 
علم بار کم کند خاطر ابشان از آن‌متغیر ومتادّی شود وحقد در بواطن متمکن 
واين معنی‌را ظلمی سررع شناسند . وحققتعالی باین معنی اشارت میکند ب‌صطفی 
صلی له علیه و آخیض َاعك تیآ مایت . ومصطفی صل ال علیه رداء 
خویش بکستردتا قیس (۳) عاصم منفری برو نشست و گفت دا اک کر فوره 
قرو ودر روزفتح مکه گفت تن دغل دار آبی نان نو من وارسطاطالیس 
پاسکندر نوشت دافغ من آغل آلنروهات وخ کان لدم رم فی ار و رآن تم 
وال ولالیفآسرّارآخرلفتا رکفتآجل رت( )را حای تکن وا کر چه احوال 
ن‌دریایاقتدویر دهبراهل خاندابهاععوان تن ان هو ر) لزع( )و کس را 
پیش( )دا رکه یارساتربشد .رتشوش لب که مردهزادکان 
را واهل خردرا بمحبت و احسان سیاست کن وسفاگان راپتزس و هیبت وطبقه 
عوام ومینهخلق رارغبت بارهبت حرآمیز. و معاوبه می کوید ائی(۷) ۷ اسع مغ 
نی ی ولا میم" مولی عبث نی بتنی ولو نی و ین آقاس له 
گفت من تج که تازیانه کقابت بود شعشیر نزنم وآ تج که زبان کفایت کند 
تایه زم و آکر ما نو مردمدوفیباشد کسته نشود . واز امهّات سیاست 
تولیت ‏ 




















ات وولائست وواچب باشد که اهل ورع و دیات 





پاب دهم حدیةسنائی است. ۰ ۲ -ج: سلاع. ۰ ۳ - مراد قیس‌ین عاصم ۱ 

ی بابو علی است که بمدازفتح مکه پاوفند رم خدمت حضرت رسول رسید واسلام آورد . وفات 
وی‌سال ۶۷مجری بوده لعت (الیان و التیین جاحظ ج ۲ ذیلس۰ 4 ۰ تأری گزیده ص‌۲۴۸) ۰ 
4 چام ؛ن »ی امروت. . هچ :باروع. ٩‏ -ج»م»ن :در پیش دار . 
۷ - کر عون الاخبارج ۱ س؟ (انی) درد + 











11۶ 

کنند چه حکم ابشان بردماه وفروج واموال مسلمانان افنست . وانوشروان(۱) 
می‌کوید قا عدل من جارث تساه ولا لح من فد کته کفت عادل نباشدپادشاهی 
که قاضیان او ظلم کنند ومصلح نباشد سلطانی که عاملان او مفسد باشند . وپادشام 
ید پیوسته بدیدار اهل علم و ورع متعطش باشد و سخن ایشان(۳] بکوش هوش 

شنوه و در احترام و توقیر ابشان‌مبالفت عایدو اکر وعظی عنیف و کلمةٌ درشت 
کویند بر آناغضا فرماید. هرون الرشید شقیق بلخی(۳) را دید گفت شقیق 
زاهدتوئی * کفت شقیق منم *زاهد نه * گفت‌مرا پندی ده *کت خدای ما 
جای ابوبک صت, 
تو عدل خواهد و مجای عثمان ذوالنورین نشانده و از تو شرم خواهد و بجای 
عل(*) اند است وازت علم خواهد(؟). عمرعید المزیزاوقایه( را 
مرا پندی ده کفت تراچه پند چهم *1 کر اندبشه کنی‌که خليفة که پیش 
کچا شد تراهیج حاجت به پند من نباشدد 








انده است واز توصدتی خواهد و بجای مر فاروق تشانده واز 














دارد و آنچه در عرض وعروّت قدح کند و از اخلاق عوام باشد آن فمل وقول 
از آن دور باشد . شعر » 
اد آلتی 
تم تای(0) شش 
و وا ال مرش بر چم اه وا جیت یز وج و۳ 









٩‏ -ج :الوشیروان ۰ ۲ -ج :(را) اتروده. ۰ ۲ - مراد ابولی ابراهيم بلعی 
است که اززهاد معروف بوده است ( ابن خلکان ج ۱ ذیل حرف ش)» ‏ تذکرة الاویاءج ۱ 
۲۰۲-۱۹۱ ۰ کف المعجوب ۰۱۳۹-۱۳۸ 4 -ج؛ق*ی : (عله‌السلام) افزوده . 
- تتکرة الا س ۰۰۱۹۹-۱۹۸ ٩‏ - متصود عد ان زیدین عبر و الجرمی است 
( در تاریخ گزیده س ۲4۱ د ايرمي > خبط شده است ) که از تابمین و محدئین بوده 
( انباپ سمانی ورق هلا + ولمم خرالبی اکن بل حرف( + 
۷ - درکلیك بپرامتامی « دواعی > دارد ۰ ۰ ۸ - این دویت از سالمبنواص اسدی است 
۱ 








۱۷ 


کل خوردی و له اطباء وقت و حکماء عسر از علاج آن عاجز بودند روزی 





مامة بن‌الاشرس(۱) در پیش اوشد واطباء حاضربودند ودرآن باب سخن میگفتند 
امه گفت ای امیرالممنین کر که طبیبان از علاج این علت عاجزند فَْعَق" 
من تا ال جال ,مأمون‌گفت بر خیزید ای طبیبان که علت زایل شد» معنی آن 
دارد که عزعی از عزههای(۳) مردان ک که نفس را ازین عادت بد باز دارد* و لطق 
پادشاء باید که از کلمات موحش مبزی و از الفاظ مفحش معرّی باشد 

ق) لت ب لت بناج رخب آفلدی موب آلگذام 





و چنان باید که نفس خویش را زبردست خود دارد و اورا بخویهاه(۲) پسندیده 
پباراید و از عادات نا مود بپرهیزد و گفته اند هرک که ازسیاست نفی خویش 
عاجز آید چون سیاست ولابق و ریاس امتی کشد پیت ؛ 
خرد باید انجا وجودو شجاعت ‏ . فلك علکت .کی دهد رایگابی(8) 

وحکیمان گفته‌اندیادشاه بایده ازپذجخ لت بیرهیزد " یکی دروغ " چه ار آن 
عطا؛ او تخر سند بشوند واز وعید و عقاب اونترسند . 
درم(؟) بخل ‏ چه اکر بدین خلق مشهزر شود مردم طمع ازخیر او برند و کی 
آو را تصیحت نکند و ملك بی تتدحت وان داشت . سوم تیزی و سرعت خشم » 
چه اکر بدین سیرت مذکور گرد رعیت احوال خویش و ممالح ولایت با وع 
تگویند و از پوادر غضب او احتراز نمایند و فساد ولابت و هلالك رعیت در آن 








عادت ازوی بشناسند بو 





باشد . چهارم حسد و آ مه تخواهد که‌زیر دستان او را تيك باشد " چه اکر این 
خلق سنّت کیرد عنان عطا ازیشان کشيده دارد و ان مسنی موجب دل ناگی 
واسترادت پردستان دود ودرآن ! تلال احوال علکت باشد . ینجم 














امة بن اشرس ثیری رئبی وءوّسس فرفه ای از فرق اسلامي ودر عهد مأمون وستصم و 
والق شیخ قدریهبوده است ومامرن را ببول «نهب سقزلهاغواه نود( انب سماني ورق ۱۱۲۷ 

دائرة العارف فرید و جدي حرف « ص اون ایت فک رای ع ۱ عفد 
۷ ۲-ج ۱ :عزمات .ی *م :عزموای ‏ ۳ -ج اق۰م: 2 

6 - ازتمید معروف دتیقی است بطلم :از دو چیز گبرند مرعلکت را 
يکي زطرانی ( بیهفی جاپ طبران ص ۴۹۲ - ۳۹۲) . ه -ج : دویم ء 











۱۸ 








دل ‏ چه آکراین سر ازوی شایم شود دشنان دا 
و از اخلاق پادشاء(۱) آتست که مواد احسان و امداد عواطف او درحقطبقات 
رعیت و لشکری بر قدر عنصب ومتزات و 


نوند وطمع درولابت آوکنشد. 





ن باشدکه ۰ شمر 





واز آداب وعادات ملوله آئت که بار دادن را وت رز * وقق من 
کرداند و بی اعلام لشکر و رعیّت برننشینند و سییید مهره این کار را نهاده‌ند در 
شهرعاه() بزرک ولشکرکاهها»() بای که جال خویش بسیار براکرو 
رعیّت جلوء(۹) نکند چه این معنی ساقّت يسك او شود وکنته‌ان اه آثاس 
علی اناد ۲ 
پرعتصور نوح ساعانی #سیار ببرن آمذی و برنشستی . روزی وزیر او ابوجفر 
عتبو(٩)‏ اورا کفت " ای ملك‌تقاب حشمت‌را «سبار ازآقتاب ال برمدار " چه ا کر 





بت بیند . و 








حق تعالی دیدء ها را ظاهر بودی هرکز او را چنین که می پرستند نیرستیدندی . 





بعد ازآن هر روز ب 
عبت باخبرباشند( "۱ آوصاحب خبران‌ممتمدمکون(۱ ()(1) کمارد تاو ال اطراف 


نوبت بار دادی . واز سیر ءلوك آنست که از اخبار ولابت و 














شاهان ۰ ۰ ۲ - این دو بیت از فصبده ایست از 





- بی در مد 
ی مق با سوه 0[ 
۳۸۹-۲۸۹ ۳ -نکوئها. و ی نی اس (اوسیط 
۷۲ ه م۰ (را) ندارد. :شم های  .‏ ۷ج 
۰ 0 
بوده است ( کودیزی چاپ برلن صفحات ٩۱‏ 1۷۰6۱۰ )۰ ۰ - ج : باشد . 

 نوکس:‎ ی-٩‎ 











۱1۹ 

و آخبار جوانپ استملام و استطلاع می کنند و بر أی او عرض می‌دهند (۱) 
و بهرطرفی و جانی عبون و جاسوسان فرستند نا احوال مجاری امور(") در خفا 

با بی ید . 
ند میان عضد الدوله که در فارس بود و شمس المعالي قابوی وشمگیر که 
ملك "کرکان بود منافشتی ومناقشتی بود وقتی عند (۳) بقابوس نوشت ک(*) 
نیدم که فلان روز الم درر ماه دی وان ال را تین کرو را مق 
افتاد و ازپای در آمدی . قابوس جواب نبشت (*) که (7) من (۷) شنیدم که درفلان 











تاریخ و با فلان زن مطربه در فلان حجرء سبوح فرمودی و بد مستی کردی 
وسازاو بشکستی. و آورده اند که صاحب عنّاد که از وزراء آل بوبه‌بود و بکرم 
وفشل موصوف و محالست ومژانست او همه بااهل فضل و شعرا و علماء بودی در 
اسفهان, وزی از حجرء بیرون نیامد . جماعت ندما کفتدد مکر اورا عارشی‌شالی 
هست . روزدیگرهمقاب استجاب پچهر گنیر" ندما(*) بدر حچره شدند وگفتند* 
لیشااجیابٍ من آل4(2) الأسراف ن 
و بقل من نی قیحجب نت 
فر 





دریرده نشستهُ و 





صاحب عذری نهاد وندما را بازکردانید » روز سوم ببرون آمد خوش و خندان . 


ندیمان خدمت کردند و گفتند؛ . شعر 





لیر عتا وعیبث پلا فع دس اد 





زهر ها(۱۰) آب ودلهاکیاب شد موجب حجاب چیست * گفت دل مشفولیعظیم(۱٩)‏ 
حاچت بخلوت و اندیشه " حق تعای آن را بعقت بزرگان سهل کردانید. 
ج دنهد ی تا احوال اطراف و اخبار .م : تا احوال اطراف و آخبا 
جاری امور. .۰ ۴ - چ,عضد الدوله. .۰ 4 -ج : (که) ندارد,م :که شنیده ام 
مسجاق مان نوشت ۰ ٩ج‏ :(که) ندارد. ۷ -ن :( من ) ندارده 
۸ -ج : (نسا) ندارد . ٩‏ - در حاشبه (ن) مناله ضبط شده است . 
۰-ج : زهرها کاب دلبا آب شد . ۰ ۰ ۱۱-ن :دل مشفول امري عظیم بود. 














۰ 


ازحقیقت حال زبادت استعلام کردندگفت منهی من که(۱) در ممرقندست نموده 
بود که خان(۳) ختن از دارالملك خویش بیرون آمده‌است و هنوز معلوم نشد 





کهبکدام جانب متوجهست *تفتم(۲) ضمیروتورع خاطرش ازین‌ممی‌بودی * وی دیگر 
باره_انهاء(*) کرد که روی خیمه بجانب هند کرده است من فارغ شدم . و درعهد 
ترديكشنیدم که(*) سلطانشاء(1) که پادشاء کرمان مود روزی در بدلیابدبمشرت 
مشغول‌بود وجلسی چون بهشت آراسته ومماشران ظریف وطربان لطیف حاضر 
ووقتی خوش می‌رفت وندیمان‌را صلتها می‌داد وولابات می تخرد" ناگاه صاحب 
خبر آمد يك انگشت کاغذ پیش وی‌فرستاد چون آن کاغذ مطالمه فرمود کون 
او(٩)‏ متفتر وچهرء او متکق رکمت(0) 
زود لس بر چینند " عستی با,شهر بریم ‏ طباع ندما بهمبرآمد و وقت ها 

نقص شد . کفتند ای ملك خبل هت یه حالت حادث شده است که رأی 






اشرف چنین برآنفت و در انناععقتیتچتان خوش و وقتی از شوایب نامرادی 
چنین سافی مجلس انس را بوحتتایول فی‌فومانی)؛ گفت صاحب خبر عودء‌است 
که ملکشاء باسفهان می‌رسد " کفتند ای پادشاء دلها خون شد و چکرها پارء‌گکت 
له حمدکه زیادت ازین نیست » از اصفهان تا آرمان سدوچهل(۱۰) فرسنکست واز 
بملیبادتشهر نیم فرسنک . آخراین مجلس تعام بسر نوان برد وشب چون مستان 
شوی مشاعل آرندو خواب بازثهر بر یم" ماكگفت شمانيك می‌کوئید اعامعذورید 
که پالان ندیه اید * گفتند ای‌پادشاء پالان چه معنی دارد " گفت 





پدر خویش لك قاورد بعراق شده بودع بهمدان چون او را واقسة اقتاد مرا 
بکرفتند ومیل کنیدند ودرحالت میل کشبدن پالانی از اس بیاوردند وبرمن نهادند 
ای (ک) نارد. ۲ هی ۰( نا ) 
هون موه ۰ هچ هون (6)- 


ری وا 
٩‏ -ج *ن :برچینید ۰ ۱۰-ی ی 



















1 
وکسی‌برسرآن‌نشست (۱) من ح رکت تکنم یس درحالبازشه ر آمد(") وسلطانشاه 
را میل کدیده بودند "ما حدقه باطل نشده بود(۳) و(٩)‏ دبال چشم او خفته بود. 
در شهر کدام لت 
زین من(" غافل بودند و هیچ جواب 





و در عهد ما مك مد روژی با جماعت ندماء خویش کر 
که ماده سکی نه بجه آورده است . ندما 








نداشتند» پی کفت در شهر بکوی کران ماده سکی سیاء و سیید زاده است و نه 
چه آوردء(0) . ازآن حال کتف کردند همچنان بود(۲) . وامثال این حکایات بسیار 





هبت این قدر درین فصول کفایت بود تا موجب مللال نشود ان شاءالهتالی . 
فصل» _ در احوال مالك کرمان و شر ح طول و عرش او و خمایس بلاد 
و بعض از تارخ آن . 
کرمان از جعلةً اقلیم 
کر" یز(۸) که تربت او دریم اس تگناده‌است وآ نج هکنتهاند 
که محرعبدالمز. زگشاده است درست مورا کرچه منبر جامع شهر عمرعبد العزیز 
مهاده است و ذکر او بر محر آبلننمه‌بچه در/توارخ خوانده ام که پیش از جر 
عبدالزیز بروز کار عبدالملك مرواقججاح‌تن بوسف نضبانین ای را بکرمان 
۷ تم زد وچون از پش حجّاج شد 








سوّمست و از ا.هات عالك اهل اسلام و چذا نگویند 





که اورا عبداله بن عادر 














فرستاده بود تا خبر عبد الر حل" 
احوال کزمان پرسید . کت ماو 


کر 














۱ -ج :( 8 ) ندارد ۰ ۰ ۲ - درتاریخ سلاجته آرمان محمد بن ابراهیم (سی۳۷-۲۱) 
قرب باق فوق سطور اسر ومان ات ما میدن با یمان یت 
فان شد‌است .۰ ۴ حج ۰+ ن: (ود) ندارد .۰ ٩‏ -م :(و) ندارد. زک 
ندارد ۰ ۰ ٩-ن:‏ (است ) افزود .۰ ۷ - کاب 
ارام (س۴۰ ) نیز خبط است ۰ ۸ - رجبوع شود پذمز 

ید بن الاشمت در عهد حقاج بن پوسف ثننی غروج نبود و دنك بن وان را از خلافت 
خل‌کرد ‏ قته او مموفست ( لاخ رال طبع زوا ی ۱۰۲۲۲ 
۰۴۱6 ۰۳۱۹ ۱۰ - این عبارت بچند تفر دیکر هم 
لاقری درفتوحالندان (طیع ارویا س 1۳۷ له وینوری دار وال 
( یم ارویامی ۲۸۲ ) و راغب اسفهانی در حاضرات ( طبم مصر ج ۲ ص ۲۹۸ ) با اند 
اختلافی بابن الق یه نسبت مبدهند ۰ درتا کزید (س ۲۷۰ عبارت فوق ببصتیان بشري که 
پلاشك مصحّف همان غضبان بن القبشري است نسبت داده شده است . 











1 





بردیردرآن وقت()شهرنبوده‌است و مشهورنشده چه جیرفت وبم آزبردسیرقدم ترند 
وجیرفت متها در دست عرب بوده است واسای دبهاء اوبرین ءعنی دلالت می‌کند 
مثل بوحربی وجوابیوقعقاعی(۳) .وداراللك سردسیر سبرجان بوده است وحسار 
وشهروقلاع بردسیر حدنست. وکرمان را تارخی مقرد تکر داد .صابی(") در کتاب 
تاجی ذکر او کرده‌است وابوصرعتبی(* )در کتابیمیت شعة آورده ود کتاب مسال 
وممالك‌ذکر جیرفت وبزیادت(*) کردهاست . ودرکتاب مالك وعالك جبهان(0) 











آمد اهل جرفت عمیان و تمرد 
>ودند وشوکت اهل جیرفت درناحبتی‌بودکه آن, | کوه بارجان خوانند و آنج(۷) 
سروریبد با وف٩)‏ ودزد باه یر .موب یت اور یف الحیل 


آورده است که چون بمقوب ابث سار بکر 


در 


۱ج :عهد. ۲ -ی»تصاعی ۰۰ ۳ -مراد ابو استاق ابراهيم ی لال بن زهرون 
المايی ااحرانی صاحپ کتاب * ناجی > است ( این خلکان ج ۱ در حرف هیزه » فبرست 
این الندیم طبع مصر سس ۱۹۳ - ۱۹4+اَلاداه یاقوت س ۲۵۸-۳۲4 ) - 

+ - متصود ابوفصر عم بن عبد ابا يت بتبه اهر یی چ 4 س ۲۸۱ ): 
* -ج : زیاده ٩‏ - مراد اپوعبد ال اهد مد بن نصر الجیهانی وزیر نصر بن احید 
مامانی است ( کردیزی » چاب پرلن س ۲۹:۷۶ ۰ مقدسی سی ۳ - 4 )۰ ۷ - ن : آو 


















ن : آورا . 
۸ - « راهی‌که ازجیرفت بدرا یوقت آز لش رودبای؛ عبور میکرد . درکوههای واقته ین 
رودبر وساحل دریاو عحصوصا در ستت شرقی رآء فوم نضی که ابرانبان (کوج با کوف جکوبند) 


یزاست و بربان حصوصی‌سخن میراند .بنیفول اصعطخري قوم میور اصل خود را با اب‌شبت. 
میداد . دراین عطه هفت‌سلسله کومقرث رگرفته وهريك رئمس خاصی داشت . عده کل نفوسذکور 
قوم میور را در جال قریب بده هزار غر میدانتند . گوهتانان مبور اسب نداشتند و پیاده 
چهناخت وناز میپردا این حال نهاجمات آنان تما‌کرمان وبلوك سرحدی فارس وسجتان 
را دهار وحثت هیساعت , درقست منعب سالك طرة تشبم و فقط به ساعلنت. خلفای فاطمی 
فاتل بودند ل( ان حوقل ۲۲۱ ) . با بکتة مقدسی ٩(‏ 4۸) عضدالدوله (۹ ۹۸۴-۹۸ [بلاه] ) 
ادتاه آل وه بفواممزبوره لب آمده هشتاد تن از جوانان آنبارا منوا کروکان برد .این 
گرویها میشه در شبراز نوف بودند و فقط پس از ورود عدء لازمهمبدله و سرخس میشدند : 
ازان بعد راهزنان [یسنی کوفجها ] نسبت بکاروانهالیکه باد و راهنای سلطان فاری 

قضد الدوله را همراء داشتند جسارت نیکردند وممرض غارنگر ی راهزنان فقط مالات وکاروانیان 
سامانان بودند . در اوابل فرن بازدهم [میلادی ] که سلسله آل بو رو ضیف کناشت تاعت. 
وتاز این قوم تجدید شد . کوه‌نینان مزبور تمم فست جنوييکرمان وضهر جبرفترا مالك بودند 























و قاورد موسی ساسله سلجوفیان کرمان بوسبل عهد غکنی این ولابت را از آن و 


حکومت خود ساخت (محمد بن ابراهیم س*-۸) .نوماه مک فوم تفس را همین ول 
کنونی میداند» تقل ازج ارتولد رجا آقاي‌هزة طالب زاده صفعات ۰۱٩۳‏ 





1۳۳ 
قیض آورد وقلعةً پم فرستاد وآنجا علاك شد وش وکتاهل جیرفت آزان بشکست . 
وچون معز"الدولهابوالحسین عم عندالدوله بکرمان آمد عزم‌جیرفت کرد. کوفجان 
رها کودید تامعزالدوله بالتکر درشعب درفار(۱) آمد*سرعقبه ازدو جانب بگرفتند 
و اکث لشکر اورا هلال کردند و يك دست ازمعزالدوله بیفکندند وباجمی اندله 
بیرونافتاد وبازعراق شد . پس(۲) چون ملكث فاورد بکرمان‌آمد وسرد-برهس کرد 
اورا احوال کرت کوفج جیرفت و نظاهر ایشان معلوم شد وب رکز اف قصد ابشان 
تکرد بل جاسوس فرستاد وطلب غفل‌کرد از آن قوم " پس چنان افتادکه مقدمان 
کوفج را سوری و عروسی بود و جلهُقبابل جنمع " جاسوس خير فرستاد و روز 
اجتماع ابشانممبن کرد . چون‌خبربملاك قاوردرسید یلوا علی ایح التان(۳) 
الکتان ٩(‏ )بر خواند واحوال باهیچ امیرولشکری تفت وبر نشست وبیرون‌شد. لشکر 
چنانکه ازحرکات اوآ کاهمی‌شد برعقب او می‌رفت "به دوشب‌وروزی بس رکوفج رسید 
پاچند غلام که مرآکب نيك و جنالب سن هم داشتند وجله قبابل کوفج‌را دريك 
جلی ق کرد ومالاء() بی‌قهیت حاص ربیخ آن قوم برآورد و جلکرمسیر 
بشانپالك شد() + 














بن‌ساعت شر مه میف بی‌ش وکت د رکوهی چند صعب‌ماندهاند , 
دب ردسیر از ناهاء اردشم با یکت( . و کرمانر 


م است و تشق غربی سیرجان وبردسیر محدنست و ابوعل حمد(۸) بن‌لبا که نام 





دوشق نهاده‌اند . شق شرق 





او بر دروازه خبیس نبشته عمارت باروکردء است وخندق وقلمةکوء ول تو ومض 
ازقلة کین ازبناه* اوست وکویند ازقمة که نکنبد که اوراکنبدگر(٩)‏ خوانشد 
ازعمارتهای قدیست ونابانی آن ندانند وگوبند آتک سکهآ ن کنب دکرد(۱۰) گفت 
۱ - این اسم در تحة الامراه صابی صفعات ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۲۹۰ در فا بط شده است + 
اسوزه آن را دافارد مبخوانند ( جفرانیای سباسیکهان ص 9۲ ۲) ۰ ۲ - چ : ای کلم راندارد » 
۴- ر : علی حواتجکم .4 - قال‌رسولاُ صلی‌نعبه وسلم : « استمینوا علی العوانج بالکتان 
فان کی نعمة معود» عون الاخبار ۳ می۱۱۹ ۰ ه -ج»ق ۰م«مالهای ۰ - رجوع 
۰ نابراهبم ص۸۵ ۰ ۷ - رجوع شود ب فیل م٩‏ مینکتاب. 














کرمان محبد. 





شود + نار 
۸ - اصلا حندی بوده است (دار2 التمارف اسلامی ذیل نام «ابوعلی‌مسمد» )۰ ٩‏ -ن :کییر 
۰ -کردن بعنی بت کردن است ( رجوع شود ب مصطلحات راحة الصدور ص 9۱۰ ). 








۱۴ 

این تین من کوشکی(۱) میان دو بهشت بنا کردم چه ازيك جانپرباض 
وحدایق دیه آسف(7) وشاهیجانست و ازجانب دیکر بساتین ومزارع دی‌زرییف 
(۴) و شنیدم که این دو پیت بر در قلمه کوه نبشته اند وهن‌طلب کردم 

و ندیدم ‏ شعر 
ناک ین وس و 
ناکت ی 
ار چه‌اقوالست 














ن روایت دارم و ابوعلی بن الیاس مردی بود از سرهنگان 
آل سامان و من چنان خوانده ام که دوازده بار اعکر از خراسان به کرمان آورد 
پن آورا مسلم شد ومردی عّار بودراهزن * درببابا که میان‌فارس وخراساندت 
راء زدی(۹) وءال آوردی و درحسار وقلاع که ساخته پود جع میک . و او را 
دو پبر بود یکی یسم که‌سرای مك شهر برد سیر او بنا فرموده است و ,کی 
سلیمان که والی سیرجان بود . و کوشت یم جالی فابق داشت و لشکر بخدمت آو 
راغب وابوعلی را صاف عمر بدار یدهم و اطلس حیات برد شده (*) ویم 
را در فلع کوه حبوس داشته روز عیق بو عل با جلهٌ کر بعصلی صحرا شده 

2 یزکان جع جر له کوو برش شلع فد وال 
یع او(آدیدند ایشان را رحت آمدع" ‏ شُع الب 











رایق ب 
ی چون لشکر بر خلاس 
یسم واقف شد از تابمت بو علی اعراش نموداد و روی طاعت به قبًاقبالسع 
آوردند . بوعلی از ضرورت چهار تیم ب رکرمان بایست کرد وعلکت را سه‌طلاق 
داده با تنی چند معدود روی تخراسان اد بر 
شامل بود» 








چ ؟ دم فرمیتن + 
رسد خن مق دازا 9 جچی از ۳۷ دای مود ردان (ح 
مستوفی ص ۳۸۲  )‏ بخارا رفت و در درگاه منصور بن نوح بود تا بال ۳8٩‏ وقات یافت 
( روطة ااصفاي میرخوند قست راجع بدامنیان مس 4۳ ( چاپ فرتيري ) ۰ ابن الاثیر چ ۸ 
در حوادث من ۳۰۹) 











۱۲۵ 


چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد پیرست نه کافری مان نتوان کرد 
هبچکس بسخن او اللفات نتمود . ونیز شنیدم که‌ازعلو سین رصموبت حادثه اورا 
عقل زایل شد و پشم و درك در دست می کرفت و تاب می داد و می‌گفت که من 
شهری بنا کردم و چندین قلاع بساختم و کودکان باوی سخریه می کردند. پس 
مرا لك مستقیمشدوقصد سیرجان مودوبرادر خویش‌را ازان خطه اجلاء(٩)‏ 
کرد و درسیرجان مقام ساخت . غرور جوانی و غلواء شباب وسکر ظفر برپدر و 
برادراورابرقصد(") مضدالدوله داشت ار "کار طلبٍفرلین جع یه ("آعزم 


لنمود" لشکر بسم غدر کرد وا ثربخدمت عضد پیوست . یسم 











فاری کرد . عضد اس 
را را باب نش (*) بربایست خواند. روی بجانب خراسان نهاد. بوعل 
سیمچور والی نشابور بود او را بنواخت وحال بازدرکاء بخارا نمود. روزی چند 
درا مداد ومعاونت توقنی رفت , شبی بسم درمستی بت اکر ءن همت آل سامان 
در آغانت احرار و رعایت حقوق‌زوار زاین غابت دافستمی حضرت دیگر طلب 
کردمی. بوعی سیمجور آن فصل انه(ء درد" در ازعاج او ازخراسان عثال 
دادند . پسع عزم خوارزم‌کرد " اولا در خوارازم رمدی‌سعب رسد" از درد سخت 
چم خویش ازسر برآورد ودرآن هل شد وبعد ازآن دبار () ازآل بوعل‌الیای 
در دیار کرمان عاند و ولایت کرمَانَ ارْعله عاال عشد شد و چندگاهی بکرمان 








او در کرمان بسیارعت "سرای سیرجان وسرای راين و بستان سیرجالی 





که میان دو قلمه است در بردسیر و دروازء که نزديك میدانست , 
و چون ملك قاورد پکردان آمد کرمان درست ملگ با کالیجار() بود سبط عضد 
چلا . ۲ - ج : بقصد . ۳ - ذهب المار بطلب قرنیل فعاد «صلوملذ 
_ ای التی بفروعمه قراب سبفهاذافنهالدیف اکیس من 
: اقانل حتی‌لااری‌ مقالا وانجواذالمینع الا ۱لکین(مجمم‌الامنال‌میدانی )۰ ۵ - ج : 
دیاری . ٩‏ - مراد ابوکالیجارمزبان بن سلطان آلدولة بن براءالدولةین فضدالدوله ( 4۳۵- 
46۰) است رجوع شود + ابن‌الاثبر ج ٩‏ صفعات ۰۱۷۸ ۱۸۸ ۰ روطة الصفا جزه 4 صفعات 
۳ مر (ج) با ول درسایر فسخ موجودة عقدالملی ونیز درتاریخ سلاجتاً کرهان 
وروضة الصفا و شبراز نامه «با کالتجار > است ۰ برطبق ضبط 




















مد ین اپراهیم وتاریخ 
این الاثر و 





ی و تحترقات بوستی که میکوید «کالیجار زبان کیلانیاست و .شتق ازکلةٌ 
هلو يکاربچارونظیرآن درنارسي‌امروز کارزاراست [153 ۶ ,۱۵۳۵۲۳۳۵ .ت1۳ ,نع ]> 


تقظ سبح این اس کایجر است وما سهمأغذ اغیردرمتن با کایبار نب کرديم . 








1۶ 
و مقام او درفاری وتابی از آن وی در کردان(۱) او را بهرام(۲) گفتندی . چون 
حقنمالی‌آن ملکت ملكث قاوردرا نراد بودبهرام رام شد وولایت بملك قاوره داد . 


شم * 





باب تابر( 
و با کالیجار از فارس عزم کرمان کرد در ختّاب(*) اورا زهر دادند() و هلاله 
شد و ملك کرمان ملك قاورد را مسام و صافي شد. 

فصل» !"ما ولابت کرمان کت طوبل و عرپضت و بلاه بسیار و نواحی 


بی عار و قلاع حمین و سرود و چروم و هوائی چون نکیت ممشوقان خوش و 








لیف و آبی چون اشاك نشاط عاشقان سرد و صافي و بك شهر از شهر ماء آن 
جیرفت‌است(۱) که آن 
و لذت ماء و طرب انکیزی خالی او درنجهان مثلست و از جلهٌ عجایب البلدان 
معدودست آ نکه در کرمان شهر سل که/براصحرای او نرکی رود . و کویند 
و قنی«لك اسلا وف‌را برساات حضرت سلطان سنجر فرستاده‌بود وسلطان 
احوالکرمان استعلام ی‌فرعود" درآتناء سند گنت شنیدم که در کرمان‌شهر پست 
که پرصحرا اون رکس روبد. رسولقلبودکفت ای‌سلطان جهان نرکس وتبرخااله 
۰ سلطان را آن تکته از رسول عجب آمد. وازخواص جیرفت 





اسر کویند حنی بهشت چهارماه " وطیب هوا 














هر دو بهم ی روبد 
۱ سج» (ود) افزوده ۰ ۰ ۲ - بهرا 
ج٩‏ ترحوادت سنه ۸۹۰) ۴ 
۰۲۱۳۲ ناب الاربحاس۱:). 1 - التع 
[مراصد الاعلاع ).در انب ان اسم «جتاپ» خبط شده ‏ 
مد 


تن زسران سا له بو ست ( لیر 








* - رجوع شود به 
اراهیم م۴ - وي کمی قبل از فتع «نردسبر » بدست فاورددر سال 44۰ هچری مرد . 
ثیر ( در ج ٩‏ کتاب خود درحوادت سنه ۰ 44) مینویسد که ابوکالیجار دچار کلودرد هد 





ابن | 
و بواحطةً عدم توجه و بی مبالانی صرض شدت کرد 
- این شه رکه خرابه های 
دقرانوی‌میباشد ۰ عالك خلفاه مشر ق ل-ترانج ص۳۱4 ) دردورهٌ قبل ازمفول یکی ازیرثروت ترن 
پلاد تجاری عالم اسلام بود ولي در دور مفول پکلی خراب شده بود ( جغرافبای ناریخی ایران 
لیف بار تولد » ترجه آقای جزة طالب زاده صی ۱۹۹ - ۲۰۰ ). 








در نزدیکی فریه کریم آپد است ( و در این زمان معروف بشهر 














۱۲ 





تاحبتی‌است آرا فدوندا") کوبند" زمین زرست آنجا * درخاك خردهای زرپیششد» 
ضمان بودء‌است وچیزی حاصل می‌شد . وازخواس ار به‌پنج‌فرسدکی 


سرد" در فصل بهار و 








کوهیست آن‌را میزان خوانند» ناحدق نزء " اطیف " بة 
شمر ب 

وان ورد فی آشدُون. مق 
, اوئوررق. (۴) 


سیم اسجار او در پدرقه روایج ازهار روح را بنواژد و عزار دستان در سای 








کل نغمةٌ خویش باساز مستان‌بسازد . وازخواص ولایت جیرفت ناحبت رودبارست 
و مرغزار بی‌نهایت که چهاریای «ردء ازآن مراعی زنده ببرون آید . و از خواس 
جیرفت مسجد عم( استقعة کهکولی‌مپت رباح رحمت ومست افداح مغفرنت* 
از هواء او شمامهاء اس و راحت بمشام رسد" قبور صلحا و مراقد علماست . و 
بکربست کهعلم آن ترباك حرست "من 





موده ام و 





بر در دروازه تربت فة 
ازآنجا ما حاجات برآمده . وازشمنای کمن نفرتیزس ت که از آنجا مااهاء وافر 
از عشور جار و اجرت سفاین مرا پزدها رسد و اهل هند و سند و حبشه و 





زنج و عصر و دبار عرب ازعمان رامین ترا فراشه انجاست و هرمشك و عفر 
وئیل و بقم وضافیر هندی و برد هند و جبشی وزنگی و خلهاه(*) لطیف و 
وسادهاء (7) پرااکین و فوطمای دنبلی (۲) و امثال این طرایف که در جهانست 
۱ درچی نع فمونداست بج (ي) که (زرند) درد ۰ صاحب مرآ اللدان در (ج 4س۴۳۸) 

عود عدوند بط کرده و آن را دوساری حاله مداند. 
رف ای‌اهتز واضطر بتاصانه (اقرب الوارد)۰ ۳ - ازبستری است وه‌صرع‌اول 
دردیوان او باینطریق ضبط است : واری البساط وفی‌فرالب نبه (دیوان بعتری ص ۷3 ). 
4 - متصود عر بن عبدالمزیز است زیرافت‌کر مان منسوب باو بوده‌است (نانکه ازثرهة تلوب 
ص ۱6۰ و متن کتاب حاضر ص ۱4 ا-تنباط میگردد ) . 
* -ج : غملهای .۰ ٩ج‏ : وسادهای . ۰ ۷ - درتم نسخ ایتطور است ولی تصور میرود 
که دیّلی باشد ( و دیل شهری بوده واقع درست غربی مصب سند و در ان زمان معر وف به 
لارتدر است ۰ ترجبه جثراقیای بارتولد ص ۱۲۸ ) , دو شرح مقامات حریری ل( چاپ مطیهٌ 
مصطنی الابی‌اللبی در عصر می ٩۵۰‏ ) راجم بوطه مینورسد * والقوبطه تعقیرالتوطة واحدة 
اافوط وهی تیاب تجلب من المندال ۰۰۰ >۰ 

















۱۳۸ 


بن تغر برند. وجلب‌تیز ولابت مکرانس تکه معدن فانید(۱) وقندست واز 
بل اقالیم کفر و اسلام برند "و برجنوب چیرفت ناحبت هرمز(" ست ولایق 
معمور پرلب دریا ؛ 
شحف الا گنف ماف نها لها تلنی وب مزع (0) 

وارتفاع او زر خراجي و اسب تازی ومروارید باشد و امروژ فرش آن ساحلست 
وقوافل عراق روی بوی دارد وم رکز توری(0) 0 دریا بار ) ومقصد تجاراقلار 
آتجاست . راز بلادکرمان شهربم است ولایتی معمور * بسیارارتفاع وبمثل کویشد 
که هیچ چد شم خیزد و جامهاء 
مرتفع (1] و ۷ ثهریست حمین و سوری متین و در میان شهر کوهی متیع و 











زمین بم بی ارتفاع ندیده است و از آنج ابر 








بروی قلمهٌرفیع . شمر 
۱ - بروزن جاوید وسنی قند وکر است . 

۲ - « هرمزاسم شهری قدیمی وافم درخشکی پووهاست وهم نام جز 
دورا بابکدیگراشتاء نمود . درقرن ده [ میلادی ]هرمز گ کرمان وسیستان بوده 
ولی در تجارت ععومی عالم اهیت بداشته است.._[دریسی و اصعلغری و مقدسی هرسه شهر 
هرمز را زار مد نجارت کرمان نمده ال - در ناه هر مزبل و انکور و ندم و جوا 
برنج بسل مبامده و از میات لَََو-آهزوا ات در آنبا و جود داشته است 

بناي این شهر را پاردشیر بایکان نبت میدهند لکن اهمیت و اعتبار آن بمد از ظهور اسلام 
شروع ميشود و نا اواغر رن بنزدهم [مبلادی ] اسبهای اصبل و «مناز از آنجا پهندوستان 
میرده اند . اثاره ایکه مارکوپولر بهرمز کرده و آنجا را « شهر پزرك و زیائی درساعل 
درب » خوانه است متصود شهر هرمز واقم درخلی بوده است که شرح «بسوطی رای 
بتجارت و مشافل مغتلقه آنجا معصوصا صادرات اسپ بپندوستان مینگارد.۰۰. امرای هرهز 
ظاهر هبه دست نثاندة اابکان فارس و حکمرانان کرمان بوده اند . در ز مان امارت میر 
بهاء امین ایاز سیفین ( پنزدهدین امبرهرمز ) متارن باسنه ۱۳۰۱ مبلادي یكدسته ازسواران 
مفولی بپرمز حبله برده و چنان آنجارا دستخوش جیاول و ,ای خود ساختند که پادشاه واهالی 
تا گزیر شهررا ترك کفند وابدابجزبرة کیش وسیس بجزیره هرمز ( جرون یازرون یب 
مهاجرت کردند ۰۰۰ ایازبانزدهدین ادشاه هرمز لهنه با جدید گردید و اسم 
اعلی جزیره را یادکار وطن قدیم خود بپرم بل ساغت > انیاس از کتاب غیج تارس 
تیف آرئلدو ین و ترجه آفای میرزا حمد خأن سبدی صفدات ۷۲۰۷۱۰۷۰ 

۴ - از چتری ات ( دیوان بعتری ۳۸ )۰ 4 - در جیع نسغ ایتطور است . 

- درا بر > ولایتهای‌کنار در ( آندراج ) . دریابارنام قدیم سواحل جنوب لارستان وکرمان 
بوده ( سایکی »کتاب « هثث سال در اران » ذیل مس ۰6۲۹۷ ۰ ٩‏ - مرت 





























1۹ 
لاش ن( )رشب 
دم لام 
پسکه‌سوده چرم فك سطح مذظرش 
بی‌موی کشته است برو فرق پاسبان 
لابل که شکل انجم و راز ملائکه 
دید و شنید بر شرفش مرد دیده بان 
(7) ولایتینزه و بقع فبیح رقمه ! در وی فواکه 
بردسیر وگرمسیر وابریشم بسیار و دخلها* متواتر ومن وقتی در خدمت مدالئین 








و بر شرقی‌شهر بم ترماشرست 


بن‌ناصح الدین از بم می آمدم و در ناحبت دارزین بربام سرای ملك نشسته بودیم 
ودرآن دبهاء 0 متصل و مزارع مشق وانهار مد نک ء ی کردیم پنداشتيم بر 
ن آن ناحیت بساطی زمرّدین کتردء اند و بدا و مرجان مرسع کرده و آن 
بت و(*) 
خلف بن المتوج رجتث با ما ید کف آتفاقبت که فاری ولایتی بزرکست و 
ععمور و آنرا صف‌المالم می خوانتک ون له آن رلابت دیدهام بفلان سوکند 


ز 





انهارسلسبیل توق نسنیم مزاج بطون. 


آدرصفا آب حیات . زین الدین 








که درهمة فاری ناحیتی چون تدم باژاهت ریاض وسفاه() حباش 





و لطافت هوا و کشرت منال. و از خمایص بم باد ثعال دایمست بر عثال شهرهری 
رل آلّه و آلنید(۲) بیاید. و ازبلاد 





و در تابستان آتجا توان بود و حاجت 
کرمان شهر بردسیرست که واعطهٌ عقد و نقطةٌ دایره و پیت القصیده ولابتست 
دارالملك اعظم و عصر جامع مالك »عرص فراج وشهری باطول وعرض ررض 
و شهرستان و بساتین مسل و دیهاء (۸) حیط بریض * هوائی ممتدل و آبی درست 
وخاکی با مبارك . شمر + 

۱ غترق الرباع میب باد ود کذر (متمي الارب )۰ ۲ - از قصیده ایست از بعتري 
( تیان خرس 2۲۲-۸۹۸ ۴ موه 

4 من ای مها *-ن:(و) نداردء 
۷ - اشاره است به آهٌ « لابلاف قرش ا..لافهم رحلة | 
( دون الف ولام )۰ ۸ -ن دیا . 



















او سجده دود آدم 
1 بر درش جمع جملاٌ عالم 
خال صحنش شمامةٌ کافور آب جوش چماناً زمزم 





شهرستانی چون صرح مد( و سوری و در یل () چون ست سکندر . 






و آفارق الفردوش نی 





پیرامن او خندقی ببت ‏ 
مانشدپحر ژر ف کرو بدکذر کند, علقا بزخم شهیر و زورق بان 
در کفر واسلام شهری وحمادی و «وقلبة متصل شهر و خندقی چون قلزم 
یط برین ناد و قاعدء آشان نمی دهلها و بان عالم و طوّافان اقالیم معترفند 
که با حصاات اطرآف و متات چهات و آرئیب بروج و وضع دروب مثل آن شهر 
ایا( مس وباغاء(*] خزم و موان خوش و بقاع 
آب روان و باغ خال نهودررض سرای ملك ازبناهاء ملك 


تدیده اند ودرر بت (؟) 


دلکش »هیچ سرائی 
تورالشاء که نظیرآن‌در جهان‌نیر دا خته‌اندو«ثل آن‌نساخته(۱) دیدهدرآن‌سدونم 










برقش 
و سقوف منقش و بناهاه(۳) رفیع و جنابا ۰( منیع وهبانی مشیّد وضور منت 
خبر ره شود و با هرسرائیبغ ی که 






ان وساده ومبوار ( ند راج )۰۲ ۰ ۲ - دیوارکوچكت درون مار 
یا درون بلده را گویند ( منتهی الارب ) . ۴ - دیوار کرد شهر . .4 سم : سراهای . 
۰ سح زلاند) افزوده ۰ ۷ -م .نی : پناهای . . ۸-ی : جتیهای . 
4 که دراو ابریشم بکار برده باشند و جامه‌ایکه براو نگار باشد (( السامی ق‌الاسامی) , 
ری .۰۰ ۱۱- جع حایل ودر انا اد درختان بی بر است ۰ ۰ ۱۲ - این 
و بت از قصیده‌ایت از تری در میح الست بث ( دیوان بعتری ی 6۱۲۱-۱۲۸ 








۱۳ 





صرح مد از صفت منظر او ز مشرفی 
ست سکندر از شرف باروی او زعکمی 
ی( 


چون غرفات هشت خلد شش درش از مر "تی 





چون درجات نه فك شش سویش از نی( 
با و در مبارکش مرکز و سطح کیریا 
آب و هواء فرخش نقطه و خط خی 
و خطه بردسیر میبط و ی ایمانت و مسقط ظل احسان ومتبت غر توحید 
و عسند درس تقدیی * شریمت آنجا پنج نوبت(") زند و طریقت دوبار سفره نود" 
پارگاه ملکتش دابر دولئشت و نطهُ جلالت و مرکز کربا و فروه عر و علا* 


تخت او ما کاه پختست و سریر او سره سرور . جلوس پر تخت قاوردی پفال 








داشتهاند وملوك سلف نخست قدم شرف برآن نهاده . و ازخواص دار الاك بردسبر 


آنست کهامراء جوانب و مقت‌مان اط دورو طاعت آن‌پادشاء دارند که دست‌قدرت 





اربرین دارالماك حتویست وذات اوبرعر شآ علکت مستوی . وازشهر هاء نواحی 
بردسیر خبیس استکه ولای‌ابهکست وآزوی خرماپاقصی بلاد(*) عا| برند. و از 
تواحی بردسی رکوبنانست که ازجا تونیا خبزد وبهمة جهان ازجا نقل کنند . و از 
شهرهاءکرمان سبرجانستکهدار لك قدیم بردیربوده است(۱)ولایقیعظم *بسیار 
ارتقاع و در عود آل سلجوق | کثر اقطاع و ادرار شکر از آنجا بوده است و 
پیوسته امیری بزرگ ولشکری البوء در آن شق مقیم ازجهت آنن که ولابت فارس 
ع" ۰ واثتر تازی نطاب ون 












.واز خواص" 





ومقای مود است وال مبحت و ابا تمد 






۱ -چ اق ۵۰2٩‏ : چون فرفات هت خلدش مه درازمني ۰۰ ۲ ی 
ره و امثال آن بر در پادشامان وم هرروز بت 
مینواخته اند (امتالوحکمآقای دهخدا) ۰ ۰ 4 -ج ؛ این‌کلله را ندارد  .‏ ه -ج من «ی : 
این‌کلبه را ندارد ‏ - هی مین ابا اب کر ال کی بوده اي هت خود را 
پردسیرقرارداده است . سجمالبلدان ذیل «بردسیر »بقل از وهنیکرمانی*مقصی س 411 ۰ 














۱۳۲ 


سیرجان را شام کوچك خوانشد وآنجا قلعه‌ایست که بروج او بابروج فلك مناصی 
وحماات اطراف برجها نگذایان معاصی ؛ 





جر آلثیرن سخه آنشگون, 
ی پررک (۱) آ یم الاتلاف هر آون_ 
ودرعهد ملک ارسلانشاه چند نوبت‌آن‌را(۲) عمارت فرموده‌اندوباز(") خرا بکرده 
و این ساعت معمورست و پمناعت جانب مذکور و اکز آحادبلاد ونواحی کرمان 
چون پرك(٩)‏ و ترم(*) و 


بر ویافت وبلاد سرحد که هر يك تاحیق (-یار 





وشهری نامدارست شرح داد.آید سخن(1) ازحد اعتدال متجاوز شود. وازخسابس 
کرمان که پدان معنی متازست و درین خا 
و اسلام پروری و توحید کسزی اهل اوست » محمدالة نمی آن خاله مقس از 
قاذورات تشببه و تعطیل و زدقه ولوفض و اعتزال و جبر و قدر مطبّرست و 
دامن اعتقاد هیچ کرمانی بان الا نبلوده کب تربت او از زعزعة فیل 


ت بی آنباز دین‌داری و له اعتقادی 








شرا سروبود رحرژ حرعت او ازوعوع سک الحاد منژء 
وآنتصفرا تاش زدم »يراي گم بدین الیل (1) کرده خدای‌را بیکانگی 
و پا ي شناسند و درا سلیلةعلی(*) رسول بح داند(؟) و چهار پاررابد 
بو(" ") شناسند پس ریس 
عنان پس عی(۱۱) ومذهب ابشانمذهب امام اعطم ابوحنیفه وامام ملق شافعی 
سس مسا ازخبایت 


همه دست درشاخ 


آگویند ودشعنی تکنند واول ابدان 











> در تاریخ عدین ایا 3 [رها در ص۰۸ ۰ مان کتاب ودرفر سا این البلخی 
۱۹۲ (پرك )۰ ه " در فارسنامة ابن اللغی سی ۱۹۲ ( تارم ) مانند متن ولی در 
مد زيم س 4۲ ( موم اعد سخن ۰ ۰ ۷ - «دیث , عجوزی را 
خدای‌تعای‌را بچه دانستی کتت بچرخ خود که تادست برآن دارم کردد وجون بازدارم 
پایسند . . هم دراول‌عجز خودرا او بدید.- رده شد دین مجایز رگید مووی ( ال 
وعکم‌آنای‌نمعدا) ۰ ۸ ج .ی 1 
(را) رود .۱۱ -ج ۰( یه ابا ) اقروده .م :صلوا اش له .»يد هیلوا 
والسلام . 









۱۳۳ 


توحید و سنّت آراسته بواطن‌و طبایم ایشان بصدق لپجت و فرط عروءت و فذل 
تواضم‌وتوقیراهل علم وبت غربا وطاعت امرا عتلیست . درهیچ‌عهد عصابةٌ عصیان 


پادشاهی 








برجبین دین نبسته اند و بسمت تمرّد خروج بروای موسوم نبوده بلکه 
ضمف دل‌ولین جالب ورقت طبم‌بربشان غالب وپیش ازین نابمهد ملاثقد(۱ )مان 
از عالك کرمان بوده است و آنرا ملك قاورد کنادی() و ملك تورانشاه و ملك 
ار سللاشاء مك فاری کرقده اند و بر آن‌رلامت فرمان داده و مدتها شحنهٌ ملك 
کرمان در بزد و طبس بوده است . ودر آخر عهد ملك حمد درعراق اضطرابی 
بود و خادمی که اورا رشید جامه دار می‌گفتند در اصفمان و ملك محمد معتمد 
خویش(۳) فرستاده بود و اوراتفربر کرده که اسنهان بوی دعد(؟) واکر در اجل 
تأخبر می افتاد آن کار تداع می‌شد 

محاسن ولایت کرمان و خمایص بلاد ومناقب اهل اودرین ضصولگفته تشود 
اعظمت اوعنهدمیت وآجوال نامنتظم ورونق وطراوت منمدم » 
دبار وبلاد و خاكك وآب و هوا بر الاو شب اما 











اما این‌ساعت‌قا 





۳ ترکوا عازرآهم و بش وتماو 
٩‏ - مراد انا والدین مین مل ارسلانته کر 
علعله قاوردي است ۰ ۲- وبوع شود بهمحندین ابراهم می ۸ - ۱۰ 
۰۶-۴ (را) افزوده 4 - مد ین ابراهیم درتاریخ خود می ۳۳ میکوید #ورشید جامه دار که 
والی اصفیان بود رسول بکرمان ف ووعده کرد 4 نأیی فرستد نا اصفهان بملكت ممحمد دهدء 
ولی طبق متن کتاب-اضراین ینود از طرف لك محمد شد هرید جامه در اي اصفان . 
» - این پیت از قطمه است از عمرو بن العارث بن مضاض بن عرو الجرهمی , رجوع شود به 
معجم ابلدان طبع ارویا ج #س ۱۲۴ ۰ در ج ۲ س ۲۱۵ بائوت آن راب 
عبرو بن‌العارث تسبت میدمد . 








بن قاورد 

































تسا "الوا علی میتادر 
فی ظل ملک ات الازتاو 





تیب 
وم عبر وی ی و تقلی(ه) 
دبار مهمل و این بلاد ختل را پادشاهی قاهر و -لطانی قادر می بایست و 





خسروی »بر وملکی معتر وغعخواری مستقل وکاردانی مشتفل را میشارست 
تا پفضل قوّت تدارك خلل آن‌کند و بکمال معرفت علاح علل آن. سنّت حق‌تمای 
در اعضاء حکم انآلازش هر ونان یناه ين مادم سایق تقدبر و قابد قضا را 
بفرستاد تا عنان عزیمت پادشاء عادل ماد الحق والدین ایآ ان را کرد و 
کوید برخیز ومد و ار از مکه خرایبا, که منشأً و مسقط الرأست هجرتی کن 
وبمدینه خراب کرمان شو که ها دغوت کت تو آنجا ساخته ایم "اک اکابر 
خراسان که صنادید قربتند ترا قتول یکناد و طاعت نمی دارند ابوایوپ(*) 
انساری ضعفای کرهان دیرب کلم اجزان وا برفته است و آب زدء » 

13 گنت فی آزخیول ترش فلا رم تك نَکْولا با توب 

ان ول الم نیم له با اش و انتام پلرب 
ای پادشاء آن ولابت و معلکت که حق تعالی 
بخداوند ارزانی داشته است امروز در کفر و اسلام هیچ ساطان و پادشاء نداره* 








برور و ای سلطان عدل کی 





ولایتی با طول و عرض و بی خصم و منازع " امن امتی مرده و رفته و اعلاك واسباب 





ام نیریبود ین قادسیه و بصره ۰ ۰ ۲ج » شداد . مدا از متازل اد 





: وداد . ۸ - ایات فوق از تصبدة دالیه معروف اسود بن بفر از شعراه دور 
جاهلیت است ( شبراهانصر اه فبل الاسلام طلیع شینو چ 4 سس 1۸۰ - 1۸۱ ۰ نهیة الارب 
۴ص 6 


- مراد ابوایوب خالدین زید انصاری است ۸ از صعابه بوده و در جنگ قمطنطیه شهید 
شده است ( ۵۲ هجری ) و < درمان باروی آنجا مدفون است 4 ان سمدج ۳ جزء 
اسد یه ج * س 4-۱۳ ۱ ۰ ریخ گزیده صفعات ۰۲۱۹ ۲۶۹ . 








دوم س -4٩‏ 





۳۵ 


پی وارث گذاشته " ار درین ولابت درمنه(۱) کارند زعفران روید» 





ای‌چ و خورشیدازخراسان‌آمده ‏ وزتونوری باز(") کرمان آمده 
باد در دست شباطین بلا نا توئی همچون سلیمان آمده 
کویندخلیفه بعمروبن لبت فرمودکه از نبابور(۳) برون شود ترا بازست اولاد 
طاهر دهد عمرو درین باب توقفی می‌کرد ‏ با وی گفتند که فرمان برداری اعام 
وقت(*)عین فرضست *کفت ولابتیرا چون ازدست دهم که سناثاو(آفیروزه است 
وکیاه او ریواج(۱)وخال او کل خوردنو(۲) .و حجاج یوسف اسنهان راپماملل 
داد * گفت من ترا شهری دادم که سنك آن سرمه وکیاء آن زعفران ومکی(۸) آن 
زنبور انکیین(۹) . حق تعالی ولابتی بمخداوند اسلام داده است که گنه شهرهای آن 
0 





ساعت آسوده تر از ندشابور و اصفهاند تکه اهروز ساحت عالم را آتش فتله 





کرفته است * هم خراسانمنتا,اجوج بلاست‌هم عراق‌غرج دجالعنا " معدن کسیر 


5 بای راحت" ولایتا وت . کدام دوات و راء آن که پادشاه 





بن وءظ 
اسلام در جمع خزاین و ترتدب عساکي تاج ظلم درورشی وتکلیف بیچارة نیست» 


از بك ناحبت که عمارت فرمان ردان جاصل آدکه از طلم هزاردرورش نیاید . 





کرمان بیما رکه برستر تزعست واور بیج ممجو نکه از ده داروی(*۱) 





سازند حاجت نیست اورا يك داروی «سیط تماست اما آن‌دارو درخز ان پادشاهست 


و زود دست بان می‌رسد الا" که پادشاه خود خواهد . اکر يك جو سنک عدل 


دکی را کودم 4 









۱ -کاهی است معروف . 
(فرهنك اعجمن‌آرای:اصری) ۰ ۲ - «ن : (تازکرمان) دارد . ؟ -ن , تشابور. 4 -ج : 
٩‏ -ج ۰ رخ ریای۰ ۰ ۷ -غعکی عن عبروین الی‌المفاراه کآن 
قول : کف لا اقانل عن بلدة حشیشها الریای و ثرابها اثل و حجر ها الفیررزج ۰ اراد بقوله 
۶ ترابها النقل » طین الاکل الذی لایوجد مثله فی الارض ( نباية الارب ج ۱ ص ۳4۳ ). 
۸ -ي سکن . .۰ ٩-وخکی‏ ان الحجاج ولي بعض خواتّه اسنمان * قفال » دك 
نت حجر ها الکمل و ذیبه اثعل و حثبشها ال عفران ( ناية الاربج ۱ص ۳۹۲ )۰ 
۰ -۰۸ن ؛ دارو پدول باه , 












۱۳۶ 


در قح للف یکلاب رفق حل کنند ودرکام او ریزند حالی بر خیزد ودررقس 
آید وگوید» و 
این می چه مثی بود که درشم دادی  .‏ "پر کن دکری از آن که نوشم دادی 
آوارگان(۱) کرمان و بیچارگان این ولایت در زوایای اطراف و مطارح آفاق 
چثم تر قب گفاده‌اند و کوش تر "صد براء نهاده تا کدام ساعت پرید الساف رسد 


وطفرام یلوا _الی‌الارد بن لین (۳) عرش دهد تابزفان(۴) حال جواب دهنده 





اي _اذا چنگم انعی علی بترری 
خراهم که بدیده و سر آیم بر تو 


دک 0 


بر خالث نیم دو دیده پیش در تو 
می کوید و نه اهل کرمان مستعد" این رحلتند 
و مشتاق این هجرت بلکه در بلاد خراسان و عراق جاعت تجارند که عکسب 


بنده این معی از جائی 


و متجر ابشان کرمان بوده . و معرق رید با مشده گفت که در و دبوار خانهاء 
ما از کران سپید شده این‌ساعت غتة از چرت خرابی کرمان و بستکی مسالك 
او درویش شده‌ايم و دبرست تا تا کرمات بر ۳ نهیم تا کدام روزی 
بشارت اذغلوها بتلام آیه توسکه! ماه وجفای(* عقود مسالح اعل اسلام 
را بواسطة عدل پادشاء اسلام آزاسته داراد واساءی اعادی دولت ازصفحات چراید 
وجود کاسته بته و طوله قطه 


شاها برین رعیت مکین نظر ُکن 
آزکرم و سرد حادنه کرمان خراب شد 
غ آتش فتنه فرو ندان 
"دردی() دردکرد جهانرا زجان ملول 
يك لحظه در مجاهدة نفس_پای دار 
: ارکان . 


از آپ تٍ 





بان 4 -ی : از جانبی میگوید 


۷ -ی : (کنج و ظفر ) افروده 





اسحاب ل را نکی بر کر نکن 
زعدل بر وتر فکن 
وز بط عدل قاعده ظلم بر فکن 
جامی زساف خلق‌خوش خورش درفکن 
وآنگاء دست بر سرکنج ظفر(۳] فکن 





۲ - صدر مطلم قصیده معروف بحتری است در مد ح المتوکل علیال 
است ؛ نعم و نسالیا عن بسض اهلیپا ( دیوان بعتري ص 13 )+ 


۴ چم 


ی #حق تالی ۰ ٩‏ -ج :این درد 





۱۳۲ 
پیگات تبر حولت مظلوم فاتت ‏ زنهار در مقاومت آن (() سپر فکن 
تلخست عیش ما ز ترش رولی جهن بر وی از آن تسم شیرین‌شکر فکن 
این فصل دراز شد و خوف ملال خاطر اشرف بر ایجاز و اقتسار حاملست 


وال اعلم . 





۱-ج :لین . 





1۳۸ 


۱ ۱ 

قسم چهارم() 

در شرح محامن ذات و طیب اعراق و شرف عنسر و بزرکی خاندان خداوند 
ام الّین کیخسرو رحهما ال . 

فصل» نظام دولت پادشاء در کمال عقلست(۲) ودوام ملکت (۳) او در شمول 

عدل و هر پادشاء (4) که اورا ذشیرء تجارب روژکار و افرتر ملث او با 





صاحب عادل قوامالَولة والّین مسمود بن 





نزدیکتر " ویحمدالة پادذاء اسللام بناء ممایکت خویش برقاعده عقل واساس عدل 
نهاده است وهريك از بندکان خویش را برحك امتحان زدء(*) وقدر و عبار() 
او(۷) دا 


و اورا برمتصب ی که مستحق آنست داشته . و پادشاه در 





ت امور 


دولت و ترئیب اسباب ملکت پناصحان مشفق و وزراء «سلح و نایبان امین و 
کماشتگان کزین محتاجست و دلبل زیادت سمادت او آنست که انکشتت اختیار او 
بر حرف اه لکفایت وا برف وال علم وورع آمد(۸) که 
تا التر» نوا عاء چه هر پادآهی که اعمال خویش دردست عقال نا اهل 
بی کفایت کند و مقالید اشفا مملکت به بد اصل وبی‌هثر تلیم سنگ خذلان 
بل ملکت (۱) خوبن کی وج 





اب بروتات ین 











راغ دوات خویش می دمد.. 





وبزرجهر(۱۳) را کفتند ملك بنی‌ساسان چرا عم برآمد ودر میان ایشان چو(۱۱) 
لوا پاسافر, اي عقی ۲ کابرر الانمال فآ 





تو وزبری و مشیری بودگفت 
هم ای غا ال یمتی که ایشان کاره‌ای بز رگ بعاملان خردمی فرمودندتا کارایشان 
آنجا رسید که رسید(۱۳). و حکما کفته اند که هر پادشاء که وزارت خوبش به 
بیکفابت داد ملك خود را در خطر افکند و هرکس که متورت با اجمقان کرد 
پرهلالك خویش باری دادو هرک یکه سر خویش با خالنان کفت سرخویش شایع 





کرد(" ۱) رهر که عاقلانرا مهم لگذاشت وضایع «شعف عقل خویش معترف شد . 
هرون‌آرشیدمردی‌راحاض کرد و(* ۱) اورا تکذیف قضاه (۱۴) بفداد فرمود(۱۳). 
مج :ميم. ۲-ی :این کله را ندارد. ‏ ۴ -ج*ی»ملکت. 6 -:یادشامی. ۳ 
۷ج ۰( را ) اترود 
۰ج +چون . 2۱۲ 
۴ج خايم نود ۰ ۰ ۱6-ج: (و) ندارد. ‏ ۱۵ج :2 





۸ دج همان : آید 
(گهرسید ) ندارد . 
٩ج‏ نود 









۱۳۹ 
مو(۱) کفت‌ایامی رال منین‌من منصب قضاندارموتدیر ان شغلندانم وفهضو اندام 
چون فا کنم. ردید(٩)‏ گفت من در تو سه خصلت عی پینم که از ادوات قضا و 
آلات حکست * ترا شرف وبزركي خاندان می بینم و بزركك زادکی مردم را از 
دائت ودون همتی باز دارد" وترا حلمی همی بینم(۳) و حلم از عجله باز داود و 
رکی که عجلت تکند اورا خطا نافتد (*) * و تو مردی که در کار هاء خویش 
با عالان مشورت می کنی و هرکس که مشورت کند کار او بر ندق صواب رود 


وسخن فقه که امیدانی فقبهان باشندکه درمحاس تو ازعیده قتاوی بیرون آیند(*) 





مثنوی 
هجو دریباست شاه خس پرور کوهرش زیر پای و خس بر سر 
شه که دون‌را بلند و والا کرد ی بلا را بلشد بالا کر 
کی بتدبیر سفله ملك تراندثتر نامه در نوربرق قوات خواند 


چر() 





بهبیاصل زرو زووادهی: چَ(1) چراغی بدست کور دهی 
شاه تا ژفت(۸) وبی راجت ار خود(!) وزیر بد نبود 
بد گهر بار و رای داز جوز آب خدای کی دارد 
سفت. زشاست در ولایت شاه کرک بت و بوسف ندرا( 0۰ 


مسطنی سل علیه می‌کوی :۱3 را" لمیر 
دک ۰ 













پادفاء را از وزیراضع ومفیر معقق ناگ زبرست چه اند 
نبوده است . موسی علیه السلام گفت : داخللی ویر امن 
فلی رون یذ _ه آژری ۰ مصطفی صلی اه علیه کفت مرا در آسمان دو 





کج 
بضم ال بسنی بخیل و 


(مرد) ندارد. .- ۲ج :هرون الرشید ۰ ۴-ج + 

هی دیرآیند. کسقدن دج سعن دیون - 
بدخواست . اسدی طوسي گوید + 

چمار است آهوی شاه آشکار 

يکي خبره رائی دوم بد دلی 

درییت ال « آهو> بسنی‌عیب اسد. ٩‏ : جز ۰ ۱۰- ایات فوق ازیاب دهم حدیَسنا 











1۴۰ 
وزیرست ودرزمین دو وزیر " وزبران آسمان جبرئیل ومیکائیل ووزیران زمین 
ابویکر و مر . و حکیما نگفته اند عاقل‌تر پادشاهی اژوزیرناگز» 
اسبی بتازبنه حتاج(؟) . 


باشد و بهزین 





شمشبری از صیقل نا مستغنی و فارء(۱) 2 
فصل» در دور اشتمال نوایرفتن و اشتمال دوایر محن بط کرمان | کثر ابناه 


ار 








شرف و آنشاه(۳) نعم واهل بیوتات و معارف با بگزاف شهید شدند ی آیت 
ملگم اگم برخواندند وسنت الا لابطان" من تن رین بجای‌آوردند. 
و از خاندان آل کری که معدن وزارت و منبع امارت و قازم کرم و فضل 
ومدینةً علم و حلم و منشأً عقل و هدایت و مثبت کباست و کفایقست صدرکییر 
نظام الدوله والدین کیخرو رحةاله علبه مانده بود و يك پسراعنی ااساحب 
قوامالمولة (*) والدین حرس ال نله و از مقزعز و مرکز جلال ,نی برد سیر 
مقام همایون باز عل کرامت ول کت( بمنی شبر بم برده چه شیاع و 
اسیاب و اعلاك و عقار وسرای-انتان.جرَحلةٌ اطراف و اکناف کرمان معمور 
بود و مها و ارتفاع و منألآّز دایم(« مهنابچه با کال بزرکی منصب وسداد 
میرت خویشتن داری و کم آزاری و اتزوا و اعراض از فضول اشغال هیچکس 
تعر خدم و حشم ابشان نمیرسانید بلی چون آنش فقنه بلند شد و شر ردر() 








بدور وتزديگ می‌رسید بر مقنطی قول شاعر؛ ‏ رباعی 

عاقل بچنین روز کثاری کیرد وز دامن عافیت حساری کیرد 

جام می و زلف حکساری کرد تا عالم شوریده قراری کیرد 
روزی چند عنان عزیمت برصوب سیستان پیچانیدند وروی‌سراپر 2 دولت بدآن 
جانب کردند. چون موکب حشمت ایدان بدآن حضرت رسید پادشاه آن طرف 
كت در رنتن ( السامی فی الاسامی )۰ ۰ ۲ - و فال بزرجمهر : اقره مایکون 
من لذواب لاغنیبهمن‌السوط ‏ واعقل ما یکون منالاء لاغتیبهامن‌اازواج + وادهی مایکون 
من‌الرجال لاغنی به عن المشوره ( هایةالارب ج ٩‏ م۰6۷۳ ۲ - بختح همزه بعنی پروردگان 
درنعت است . ی : بارت ( انشاه نم ) را ندلرد ۰ ۰ 4 -ج : قوامالدین. ‏ ۵ - ج : سیاست. 
٩-راج. ‏ ۰62-۷ی :وشوروشر . 








۴۳ 


کم سوابق معرفت ووفوف بر شرف عنصب و شهرت خاندان آن صدور بساط 
ترحیب(۱) پکستزد ونیمدست(۲) نقریب فروکردوبزفان(؟) | کرام گفت "مرحبا 
بر عکقر خواجه فرود آی و درآی ؛ 

لو شا مينک .نع ارت برد 
را قیال ی دود لیگون آلميبر قو 
چون روزی چند در کنف رعابت و ظل احنرام آن پادشاه آسودند روزی کس 


0" 





فرستاد دمت آن صدرر و پیام دادکه هرکجا عندلیب بر-از تم 








فرض بوه بر کلاغ حد زبان آوری 
13 موی و ینس نقد نلاب والسای 


بزرگي خاندان ثه! و استحقاق عنصب وزارت خاصبت کرمان نیست باکه عاو 






مرتبت وشرف منزلت وجلالت اصل وطهارت _عرق ها هرکجا که باشید باشعاست 
و تایمن قدم و برکت دم و کغاپت دت وقلم شا اپنجاست تقدام ورباست(؟) و 
ایالت و سیاست بر دیگران حرامپاشد (1)واسعت عطلت آن سدور رقم وسمت 
غات بر چهر2 حال‌من میم ریق خداوئدصاحب قو امد ولة لد ین را 


در کار افکند ووزارت خویش بوی تفویش فرمود؛ 








روزکار نقد عحر صدر سعید نظام الدولة و الداین تن 
در سیستان او را اجل محتوم رسید ونوادب عقل وعلم(") ونوایغ شرف و کرم 





عاي بش مان )- ۰-۴ 0[ ۳۹ »من : یکلم را ندارد. 
۵ج ؟فرراست .٩ج‏ دهد ۷ - عم وعقل ‏ 


۴۲ 


بوفات آن صدر رآ پیخ دوحهٌ بزرکی بکستند و عیاد خانا سروری 


اکان تس" مک عنکت واید و لک بیان فوم نهد 
پیت 
روی اجل سیاء که از قصر کابنات سقف کرم شکست وستون سخا قکند 





0 


دستش‌بربده بادکه شاخ شرف بربد ببخش بکنده باد که بیخ هنر بکند. 
اما تس واصطبار اهل روزکار بدانست که کرگل بر خاس تکللاب برجاست 


واکر شجرء کال ازعاصفة قنا بستست ثمره اقبال بدستست * 





و تم زرد و 

فصل » بی چون کار کرمان پفرذولت پادشاء اسلام و سایهٌ انصاف او روی 
بسلاح آررد روزی متیر قدیر پا خجاوند اب عادل مك ااوزراءقوام الدولة 
و الدین دام ان له مخلوتی کرد کفت | 0 


و ای و کی دی آلامک من رف 
کترکة تطهقا ال وله یض آغری تا (م) 


میدان ممل کرمان از مباوزان کفایت خالیست و سدر وزارت از مبززان 
سیادت عاطل ",عقد عالك کرمان را (7) از سر نظمی می‌دهند؛ واسطةٌ آن قلاده 

















ی تنهاست 
یا که این چنین شب شب ماست 










‌ متتی درمدح عی بن‌حید زیر شک اي وصدرش این 
زین" گرم انقضی (المرف ایب ج۲ ۰۲۰۹-۲۰1 ن‌ 





1۳۴ 

تامنسب موروث شمابه()پی‌هنران وبدکهر ان تفوی ضکرده‌اند آثارعمارت ازسراء 
هماکت بر خاست " وتا هماء همت شا از کنکرة قصرعصر پربدست عقاب عقاب 
دمار ازدواجن آن ولابت بر آورد . کوساله را خدای دانستند لاجرم چون خردر 
خلاب فتادند" مسیلده را پیمبر خواندند اينك از دروغ د 





یفی بدست دارند . 
امرو زشاهی‌نوست فرزین‌نو می‌بابد چه اکربرعرصهٌ شاه وفرزین مختلف باشددست 
در اضعا راب افتد . داعیه مطالمت ضیاع مکران ساسلهٌ عزیمت صدرجهان صاحب 
عادل قوام لول و الدین مجنبانید " محّم دولت بحدود مکران آژره وچون جر 
همایون‌پادشاه دردايرة دولت مقیم(") شد وامور مملکت مستقرم(۳)" نظماحوال 
)00 را 

وزبری چست وفحل وشهم ومقبل که باشد در همه کارش مهارت 
سازد کار ملکت از کفایت. بخشد مال دنیا از حقارت 

















ممالك را وترتیب قوانین دواوین 


سمادت کردش از دبا چشم رسولانا قوام لیر اشارت 
کال ممرفت پادشاء اسلام دمک دانست که جهاز ممالک از تدبیر نااهلان 
خرایست ودریای دراوین الم جونان,سراب مد از اقتداح زناد استخارت 


واجالت قداح‌استتارت ازاهل استحقاق درجة 





رکت وعنصب وزارت برمی‌رسید 





هرورفی‌که از جریده روزکار باز کردند نقش مناقب آلکبری دیداد و هرحسابی 
که برگرفتند (*) اول صبت آن خاندان بزرکوار در انگشت می آمد. 





بیت 
ه رکه که کننم شمار مه رویان 
کلاباری نو" آسنه اک شد ان رکنم و نود انا ی آفلقا* حدیتمصطن 
1 آزتا هی له وشاعی باستشهاد آورد " شعر 
لح لین وان من کل آلوری آولی » 


اش از همه در شمار می آی(۳) 













مثتظم . .4 -ج:دین راء 
بدیخطرین است : ه رکه که کنم شارة مه رویان 


۱۴۴ 


آراء ملق شد و اهواء مفتون که رارث این منصب و مستحق این رثبت ساحب 
عادل قوام الدیشست و ای انیم ی الملالة تفای کردند که جز سکندر قلمشی 
ست این خلاهادکند و جز بقراط (۱) کرمش علاج این علل نتواند " سدرجهان را 
ازحدود مکران مهبم 
رت فلوبٍ جبا وچ َ 
دزی که زیر دامن دوات نهان مود ترحیب‌جان جاشباهل‌جهان‌نمود(؟) 
علکت چودید عرصاًعالم هی زمرد . وزیهر جربت همه را امتحان مود 
از کوشة زمانه بانکشت اختبار ‏ اوراجناب صاحب ماحبقران نمود 
مك ازپی شريكچوزد قرعه فال نك . اورا ال خواجةٌ لطان‌شان مود 








و 





باطل شود مکاید دجال حادنات., چون حق لواء مهدی آخرزمان‌مود 





نذلکت آدر کت التظلوم»ود و کت سلانیآلسید ار 
و لک نی آلززراه حل نقشت لها نتب آلی زاره 


فصل» در شرح بزرکی خاندآن و شرف اسلاف صاحب عادل قوام الدولة 
والین دام طلّه و استحقاق اون سر 

من چو در تناء آن خاندان بزرگوار شرح کنم کفته باشم که آفتاب ستارژ 
روشاست و آس‌ان سقفی بلند و دربا جوئی بزرل چه اعلام احتشام ابشان از آن 
آفراشته‌ترست که آث را بانکشت اشارت ایند وا یام دولتا یشان درکالکررمرومت(*) 
وثتمر احسان ومبرت و کسب فنایل و بت" فواضل ازآن مشهورتر که در حجاب 
خفا بماند. شعی 
ش وی کرت نت الا لرت ین راز لول 










۰-٩‏ ۷۷۴۲0۵8۵6 رجوع شود + یل مس ۱۸ همین کتاب و کتاب « سبر عکمت در ارو 
لیف آقای فروفي ۰-۲۷ ۲ - ازیعتری است (دیون بعتری س ۰0۷ ۲ - این عصرع 
در (ی) بدنطریق ممطوراست : ترتیب جان خوان جهانش باعل جهان نبود. ‏ 4 - چ *ن* 
ي :مروت ۵ - دویت فوق ایست از حسان بن ثابت در مدح جبلة بن الایپم فبانی 
( دیوان حنان طبم اروپای ۱٩‏ - ۱۷) 


۴۵ 

دراوین شمراء مفلق(۱) چون عّاسی و عزنی و خبری و قوامی و شبابی (0) 
و امثال ایشان بغزارت بحور مکارم و علوٌ شواهق معالی و بعد مناط همم و سبوغ 
لایس نم خاندانتواهه صد قند»( )۳‏ شمر 





الا نید سونح الاشتاد 


سب شریف و حسب منیف و قدم خاندان ابشان در بعلون دفاتر مذکورست 
وبرسدور جراید مسعلور وعرق زا کی(۹) آن قبیله نا کسری انوشروان می‌شود* 
شمر 

شرف کدالنك کنو لا .وف کااتلنثرد کزامب 
والتره لم شرف تارب برمان" تجر قایب 

و تون لارن وا اد لیب بوکر دنو کاب 
جد ساحب قوام الدین مولانا مجدالدین وزارت ماك ارسلانشاه کرد (") و در 
وزارت اوملك فارس بگرفت املالرالَِ(۱) رقت و خدای ترسی وک آژاری 
غالب بود. حب عبادت آورا بظلم ناه نیی‌گذاشت ورغبت آخرت اورا از اشتغال 
بدیی بازمی‌داشت(۷) "کار وزارت بلاق مباینتی داش استعفا خواستوچون 

















عادت او مملوم بود مضایقت نرفت " بافی عمر بانزوا و عبادت بسر برد و حکایت 
زهد ورقت او بسیارست اما این یی مشهورست که ملك اورا بشغر تیز فرستاد 
بعمل نظر " چون آجا شد آثا رکفایت ظاه رکردانید و جانب حق مهمل نگذاشت » 
حقوق ساطانی واموال دیوانی را تمرف کرد وحاصل کرد وپیش ملك فرستاد . 
اتفاق‌چنان افتادکه سال دیکرعلی انصاری رافرستادند بهمان عمل " آن بزرك تقصیر 

بکره و بعد احصیل -قوق سلطانی و مرافق (0 دیوانی چند آنچه 
۱ -مقلق - آنکه شعر نک و کوید ( السامی قی الاسامی )۰ ۰ ۲ - تراجم احوال شعراه فوق 
را درتذکره ها ی که در دست رس بود نافتم و کویا اشعار این شعراه « مفلق > از چهار دیوار 
کرمان ه رکز نجاوز نکرده است .۰ ۳ -ج *ق ۰م۰ن:صدق آمد. ‏ 4 -چ :مزکی 
هی ,کرد  .‏ ٩-ج:‏ اما مجدالدین را ۷-ن 
۸ -ج :و موافق مراهق ۰ مرفق مرانن - 7 نچه بوی تن 


انست از 

















«ورجت .۰ . میداشت» ندارد . 


ازکاری ( منتپی الارب) . 








۴۶ 


مصادرة جر وعطالبت مردم مال حاصل کرد وخلی بسیار پیش ملك آورد؛ مك 
حد الدین را بخواند و گفت پارسال این مال کجا بود کفت ای ملك در خانةً 





خداوندان وبازرکانان مشرق و عفرب " مرا فرستادی که حقّ دیوان حاصل 
کنم "آنچه شرط شنقت بود رعابت کردم " غارت نفرمودی . ملك را این جواب 
عجب آمد اعادت سخن نکرد. و ناصر الدین ک‌ری که برادر حدالقینست و جق 
خداوند ساحب قوام این نام وزیری بود "عکرم "منعم * شمر 
4 رت کل ار یرای ات ات رم 
کثر ممایش علما واشراف واعل سلاح کرمان آن حتدم منعم فرمودء است و 
این ساعت هنوز در کرمان توفیعات او موجودست " شعر 
نی عیشی فی‌قثروفه ید قوتو کنا کان بد الیل مر 
و عمرهاست که آن صدر روی در حجاب خاك آورده است و آثار و اخبار او بر 
صفحات ابام ولیالی متلالیست( ارسیت محد وذکر کرم اورا 
و اتتاآلت دید حَْ(ه) . 
ازکرم آن حتشم بسیارعجایب دیا غاب مرویت وا چه وف 
تعلویل مانعست از اشارتی چاره نت ۰ چنان شنیدم که ملك سلطانشاه برادر 
خویش را ملك تورانشاء تسار ای و فست کنان و تکحیل نیز بکردی و گفتی 
برادرعن هیچ نباید واورا بیم فرستاده بود وآنجا مقام فرموده . کوبندروزی 
تاصرالّین کسری بردر سرای ابتادء بود باجاعت خدم وملك تورانشاء باحجاعي 
معاشران نه از چنی نده‌اء ملوك بکذشت مکروجه ترتیب عشرت روز موجود 
یکی ازجله این جاعت کفت اکر مك زاده کس پیش ناصرالّین فرستد 
وقدری تراپ خواهد امروز میل تعطیل در دیدء روز تکیده بادیم . ملك کی 














زندمميدرد* شمر 














تداشز؛ 











از ابوزیادالاعرابي 1 ح حاسه م۷۱ دواد »بای «تادر» 
دارد ۰ ج۰م *ن : ۶ نار > ومقامانبديم اازمان همدانی چاب یروت مس 4 ۵ < عای بقع »دارد 





۲ - ازجمله‌ایات‌حسین پن مطیر است در رثاه ممن بن زائده (ابن‌خلکان ع۲ ذیلتلم «ممن»). 
هی جاب رن ۲۸ هم نو رست ای جرا لب 
2 اجان ت از محمد بن درد 
ازدی است (جواهر الادب لیف احدالپاشمیس۳ ۰3۶ ۷ -ن: عجایب حکی > راندارد . 














ناصرالّینآنکشت نعم بر چش مهکرم نهاد چوا ار گندم 
و کوسفند و نقل و شراب برای ملك تورانثاء نقل کردند "ایشان را بك ماهه 
اسباب عیش میت ر شد . پس اتفاق افتادکه درهفته ملاث سلطانتاء( ۱ آفر مان بافت (۳) 
چون پسری نداشت مك تورانشاء ملك را متعین بود !تخت وناج بوی سیردند(؟) 
هم در هفته ناصر الدین را بردسیر خواند و عمل استیفاه ممالك بوی داد چه 
دران عهد وزیر -احپ مکرم( بو 

وگویند یکی از بزرکان ومدرسان کرمان را درعهد وزیر ناصرالتّین دانشمندی 
فاضل بزرکه برسید بر سبیل انقجاع ‏ با مدری گفت که من صیت کرم این وزیر 
شنیده‌ام و استمطار انواء (*) عاطفت اورا ابنجا آمده ام اکر تجثم فرمانی وذکز 
من پسیع اشرف [ رسای ترا( ]: 


مرو آغدی ایک 








سر( 
ین امه نکانا 





له () 





حاصل آید . نام آن مدرّی ازخاطر فروغده است . بخدمت وزیر آمد وشرح فنل 
آن عالم منتجم(۸) بداد وازتوقع او اخارني‌کرد. وزبرفرمود اکآ رآ مین 
دارم که چون اهل فضل رستتشرظ علام بتاق‌آوری تابقدرمکنت جهدی‌میکنم 





۱ -ج؛ تورانثاه ( وان سهو واشح است ).۰ ۲ -ج + وفات افت ‏ 

۳ - وی درماء ره‌ضان سنهٌ ۸۷۷ برتخت قارردی ممود کرد ( مدین ابرلهیم ی 6۱۸ . 

4 - مراد اصرالدین ابو بدا عکرم بن اللا وزیر ادب پرور شاعر دوست تورانشء (چهارمین 

یادشاء از یدشاهان گرمان ) وه‌مدوح ابر اسحق ابراهیم ين مان افرزی ومنم مقانل بن ملیه 

بثبل الدوله است ( اين خلکان چاپ ۰صر چ ۱ ذبل حرف هبزه+ج ۲ ذیل حرف میم + 
السعر نتم ی افال صقعات ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۵ بن اراهيم س ۱۹-۱۸ 















بم شخ بمد از + اشرف > * اور » دارد بدون فعل و 
ارت «ضطرب‌است واصعیح متن فباسی است.۰ ۰ ۷ - این بیت از ابوتنم است ودر ناةالارب 
چ ۴ س ۲۵۸ < اسدی > پیای «اهدی» دارد .۸ - ی + مستجم. ۰ ٩‏ - حدیث است 
( نهاة الارب ج ۴ ص ۳ ) ومعنی آن این است : نيك آموزی چون نک و کاری است ( امثال 
و عکم آتای دمتدا س ۳۸۹ ).۱۰ -ی + یکو 





۱۳۸ 


چند روزی در ریا خصب بردسیر تنرّه کرد او را هواء ,خطه بم خاست و از 
آقارب وزیر و خدم او حسابها بر کرفت .با مدرس گفت ا کر عنابت نام وزیر 
باشد غرض من (۱) در انقجاع بم بحصول تزدیکت باشد. مدرس بخدمت وزیر شد 
و گفت کم اشارت علته صداع‌داد 


کند وبی عنابت نامه خداوند صاحب عقصود او محصول نه 








آید این دافشمند می‌خواهدکه تا بم سفری 


ندد . وزیرفرمود تا 





عنایت نامه نو شتند وازخاص احسان خو یش براتی اضافت آن فرمود. دانشمندرا 
دریم کاری نيك رفت و شوارد مقاصد در حبالةٌ حصول آمد و بسلامت بازکردید و 
باز مدرسه آمد . چون روزی چند دبک 





بیاسود و حقایب آمال پرکرد رغبت او 





در مماودت وطن صادق شد . با مدرّی گفت در 


بن هیچ تقصیری نفرمو دی و 
سداعها کنیدی والاثوژ بطوانقا ()۰ خمر 
خوالزشی(۴)جاد نگی وا فا آوتبی لا رال 
يك حاجت در فس یمقوب مانب یداع وزیر منعم فوض عینست آکر تجتم 
قرمائی حج وعمرء کرده بای مر بادانشبند مخدمت وزیرآمد وگفت این مرد 
عالمازحضرت بأنقال مت وا نس تگرنبآرشد وعزیمت معاودت ومن‌کرده است؛ 
طراز موامب خداوند آنن که ور شرف بل دست بزرکوار ارزانی دارد . 
وزیر فرءود چرا میرود " چنین فاضلی از دست نتوان داد اما او را از وطن‌وعیال 
نیز منع نمیتوآنکرد. در(۹ حالمثالدادتالوراجله ودستاری دادند ووداعکرد . 
چون دانشمند ببرون شد مد یگنت زحت ازح اعتدال کذشت وشره‌سارشدم 
وزیر فرموه که شرساری بجانب من لابق نرست که دانشمندی فاضل ویایمردی 


چون تو " وسه نوبت که قدم رنجه کردی مااورا مدت عمر مستغنی ومکقیالونة 








۱ -ج :(من) ندارد ‏ 
دارد  .‏ ۳ - تست باران ( السامي ق الاسامی ) 4 -ن : این کله را ندارد . 


ودرنبايةالارب ج ۳ س 4« الاعال ‏ بجای: الامور» 





و صدر جهان صاحب عالم عادل قوام الدولة و الدین دام ان طله ازین | کابر و 
اماتل لپ ناپست و مخ" خااص و در طینت مبارله او کال علم و حلم و کرم و 
مروءت وحیا و عقل و خویشتن داری‌و کم آزاری و بسط عدل و نشر احسان و 
تحاشی از ستم و عدوان گواهی‌دهند که آن بزرک بزرگ زاده " شعر 
رتاو ژارة کارا من کار سوق لاد لاد () 
خواجکی از پدرخویش آموخنست لاجرم در آن عم استادست و در فرائض 
ونوافل احتشام اقنداء باسلاف خوبش کرده است لاجرم از سهو وخطا دورست. 
ومن بنده وقتیکه شاخ شباب رطیب بود و کسوت جوانی قشیب(۲) سامان خدمت 
و حتان مدحت آن صدرجهان بوده ام چتاب رفیع او محظ رحل علما وجلساء 
و خی جلیي بیآزفايه کاب (1) . استاد من بدیع الزمان ند بن 
ابی المایی رحمة ال علیه ملازم نت ومجاور حرم حرمت اورهروقتی 
من بدمری کودکانهتنائی کی مان فایضی آن صدر جهان دام له بر حققعنی 
طبیمت کریم خویش‌افواء عزالی مکارجگشادی ومرا غریق مواهب وعنایح خویش 
دانیدی * شعر 
کم لک من ند یط 








او کتب ع 





ها تذل کنتیک نی آلاری 








و ین نله يشيدني تا آدانی آشرتی روا وداری 
اي صدر جهان «سر برم بیان من دارم شکرت برایر ایماف من 
چون پروردم بلسمت تو جان من حاشا تنم نسمت ت وکفران من 

شعر 


و جازی نا یبا تنم () 









ی 





از عتری است ( دیوان بحتری ص۷۳ ) , 





19۰ 





اي صدر چهان ساحب عادل آوان" لا تم ات3 وف ابط اب (۱) را 
پیدار و طبع هشیار 69 از تب ت اما اکر دفاتر مر اسلاف 
خوش را مطالعت فرماید سیب بقاء نام وموجب خلودذکر ابشان معلوم شود(۳) 
را عینا ابا لیگ بان آقهف اند (و) 
عاقل چو از روزگار خوبی مساعدت مشاهدت کرد و اکر خود يك لحه بود 
در آن لمظه کسب صیتی واجب داند که رش نف ترالستب(*) 
ب ند تال ای" اشفرنة لد نگها 
آمروز بحمدالنه مقالید اقالیم اقلام اوست و مو اسم سعادات ابام او " برمنیر معالی 
خطبهةٌ ممانی بذکر علو همت او موشحست و در شهر شرف مه لطف بنام شمول 
انعم ار مش * قامش عزیز مصر سیادنست وبأسش نوناك نیل سیاست » جروحان 
سنان عدوانر| امد بعرهم کر اوست 2 غکان فلوات بلیات را لمع بفیششمام 
انمام او لگل قبیم. عرْة 
تن آولی را یا آن 
انآاکر ام اذاعا هلوا د کنو 


ادرتبه حرمایَضمن رکفت وا متحبرست واین ساعت‌انواع 





















بنده پیست سالست 


شکر واجیست(۲) و فنون حمد لازم* کدام نعمت نی تر از آن که خداوند از 





است و درمستد وزارت 





این که می پیم به بیدارپست پارب یا خواب 


را درچنین نعمت پس ازچندین‌عذاب 





زو مدیح 
آن توئی یارب درآن مسند بکف‌جام شراب(۸) 











اجان سانع. ۲ج ۹ - اين پیت ازحادره أ 
( بان و ااتبیت جز» ۳ ص ۱۸۱). . * - و قال علی بن ابی طالب رضي ال هه :انتهزوا 
هنه الفرس فانها تمر مر ااسحاب ولا تطلبوا اترا بعد عین ( ناية الارب ج ٩‏ ص 4۷) + 

رق بسه‌شاعر - ابوتتام » دعبل * صولی - نسبت‌دادهتده‌است (عیون‌الاخبار ج ۴ص ۰ ۰۲ 
ابن‌غلکان ج ۱ درترجه حال ابراهیم صولی » کیله بیرامشاهی چاپ امیرنظام حاشیه س۱۷۰) ۰ 
۷ -ج : واجب ۰ ۸ -ازاشعار ممروف انوری است (دیوان انوری چاپ تبریزس۲ 4-۱ ۱ 


















۱۵۱ 
و کدام شکر بر من بنده ازین واجب تر که حق تعالي مرا چندان مهلت حیات 
داد که جمال مبارلك را باز دبدم و باز سر دعا گوئی و تناخوانی آمدم » بدت 
باز آمدم و غ توبازا آرردم ای دوست سخنهاء دراز آوردم 
تهنبت این منصب را و تجدد عود. خدمت را نی اقاقانده‌است درین مموع 
اثبات افتاد تابنظر بزرکوار مشرفگردد آن‌شاءالة تعلي . حق تعالی(۱) ایوان(۳) 
وجود را بسند دولت و چهاربالش اقبال صدر جهان ملك الوزراء مزین و ءنجد 





داراد وقواعد مالك را پیمن رای وحسن تدبیراو مد بمحمدصل العلیه‌وسلم(؟) 


قصیده * 


ات فا نف ال 





من اي ولآ درد 4 -نظیر 

* - الشری کعلی؛ طریق نی سلمی 
پبروان مان یکه کلیه خیررا لوق نور 
را آفر ده لمت میدانستند. متّی درهمین‌معنی" 2 ماللبل عندك‌من‌بد. تخیر آنّلانوية 
نب ( نقل ازحواشی حدالق السعر ص ۳4 6 - الرنان - ذات رین ( صدادار )> 
۸ - العتة -- کان. ٩.‏ - روف وعطله .۰ ه ۳ 














چدل لماح ‌آلمدر الثر خی 
مٌآلذین 


۱- هويقري الفری ای بانی المچب فی عمله ( تاموس )۰ ۰ ۲ - المثارف ارض 
مرب و لها تثب السپوف ( شرح حامه تبريزي طبم مصرص ۲۰۷ )۰ ۰ ۳ - مرالاقه س 
بت پستان شتر را ( منتهی الارب ) . + - الاتحه بغتح القءالاقة العلوب الفزیرة اللبن 
(اقرب المواره) ۰ . * - ( مفت ) ناه آصفو صفوا و (( صفوت ) بضم الم سفاوةای سنوت 
غزیرة لین ( اقرب‌الموارد ) نی بمیارشیرکردید ۰ ۰ ٩‏ - سنة شپاه - سال قعط که سبزی 
وباران نداشته اشد ( متهیالارب )۰ ۷ -ج :ان :نی . 














1۵۳ 


و آنتآ نی رارف 
فآ ظلِ 
ات مود نمی 
یم 7 9(۵) نی آ 
و نا بت فی‌آلاطراه لکن 














بل حل لانی ‏ فی آقان 





وم تاداع تم فی 
وت رالات ني نضر_آلامانی 





۲ - او پول الاه > نرديك نود وداد 
۳ الالو - تتمیر نود و درنگک کرد 








۵ 


0 

در احوال حرر این جموع و خروج او از بردسیر وشرح کربت غربت(۱) و 

حوادث(۲) که پیش آمد 
چون دور دولت ملك طفرلتاء انار فا بر و عهد عدل او درگذشت و 
حواجم فتن ونواجم محن سر برآورد علم وعاماء را بازار کاسد شد ومتاع هنرفاسد 
وکار تحصیل و تعأم در پای افتاد و ازجهت غلبه ترکان و کنرت امراء نو خاسته 
اهل علم رغبت بتقلّد اعحال و ملابست اشفال عودند و من بشده را با حلهٌ ملوك 
و اماء و وزراء و اشراف اسباب مودت مق کد بود و سوابق معرفت حاصل و 
حک آنکه را ممایش بیار فرموده بودند و شروع در مدارس و مارستانات 
کرده یا تکلیف امال مودند چند سال در محل انشاء امراه و وزراء کذاشتم 
و چون غلامان کرمان این اقدام بی‌هنگام مودند و بزرگان و معارف کرمان را 
هلاك کردند راستی را حادئة هابل و3 از شب حق تعالی نازل * من بشده 
از آن بزسیدم وبک دوس چهارایای دام ارزان بفروختم واکرچه تقل عیال 
وقلت محال احتال اعترال نميکرد با خو دگفتم ان آلذی‌شن اسان نت الازراق + 

وال زق تطلم م من ی آلر اب 

ضامن روزی ملیست(۲) و خزانة رم او عتلي * يك سال انزوا اختبر کردم . دوس 
سیمین و خمائه خراحی علاوء دبگر حوادث در کرمان قحطی افتاد چنانکه ذکر 
آن‌پوشیدهنماندست(۹ ۰ عذ اب . مردمکرمانکه نم هست شراب انواع عذاب 


























بودند چون‌ساقي جدب کووس فسوس(* در داد مست بی خبر شدند ومست وار از 
محلس اقامت برخاستند و سر در جهان نهادند . من بنده عزیمت خراسان داشتم 
چه از اطف طبع ملكك طقانشاء() رجآ و تریت او در حق اهل عنز استماع 
افتاده بود و در حضرت آن‌پادشاء مکر ذکر من بنده نبز رفته بود و نت رحلتق 
تا کوبنان کردم تااسباب آن سفر(۲) دراز(٩)‏ آنجا بسازم و احوال جوانب استعطلاع 
۱ -ج :شرح غربت وکربت ۰ ۲ -ج : حوادنی . ۲ - الملی والملی - القني التول النتتدر 
(اقرب‌اللواره) ۰ ٩‏ -ق ان : نانده است. ‏ و ۰ :نوش ۰ ٩ج‏ : طفراشاه. 
مراد طفانشاه من مژید ایه صاحب نبشابور اعت که درسفه 03۹ بجای پر نشست ( رجوع شود 
بجهانتکشای جوینی ج؟ )۱٩‏ ۰ ۷ - ج ۶ (سباب‌سفر درآنجا ۰ ۸ - ن: کلب (دراز) را تدارد ء 
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کنم که ۲ کذ(۱) لا دب اقلا . درکوبنان امیرعام مجاهد الداین حتف را دیدم » 
احوال عزیمت خویش با وی در مان تهادم و درین باب استعات خواستم " آن 
جوانمرد ره ال بغایت علم پرور وعالم دوست بود گفت ای فلان رام خراسان 
راهی دورست وترا تقل عبال سیار و کار کرمان چنین نماند" شعر 

ُمبة نزن بو انی هد جذیا «(0) 





ببت 

کدام حنت دیدی که آن بماند مقیم ‏ کدامنعمت‌دیدیکهآن‌نیافت(۳زوال 
اکر روزی چند غبار وعتاء() سفر از اعطاف (*) نقض کی و با ما 
بسازی تامردم از تو استفادت نابند وازعاوم نو اقتباي و ا کر آرزوی وطن‌تاختن 
آردراء تزديك بود مان از «صلحت دور نباشد کم آنکه حسن سپرت و بقاء 


ن بادیه 








سریرت وفرط وفا وگل سخا وجوامع. اخلاق ید آن سعیدرحمه ال معلو بود 
دل را با قول و نصیحت او سکوننافنا و ایلمینان حاصل آمد و با خود گفتم * 
شیر 
بیث نم انم اولا کار و بش لبین آشر ترایز 
"سقه علیاه او مقیل و مقیّل هل لت و حترت کرا او مرتع صریع ارباب 
علم پلکه | کابر ررزکار در علم و حیا و کرم و سغا عیال آویند؛ شعر 
الا الي تیه نم 





دم له وین _به 
در شطرخ جدل و مناظره از همه حاذق ترست و در عیدان بلاغت و فصاحت از 
همه ساب‌تر *روز مناضاه ومساجل(۱) بخدتک حشت(1) موی شکافد وشب اکرام 
بجام مدام لعلف وا کرام روج نوازد؛ قکرت او کتبخانة فذل " طبدت او 
لعف " فوا 






واضاا 


۱ بد حقایق در سفینهة ذعتش مجوع " مواید مکارم در ابوات 














۱ - رائد کنی بجوت قوم چ برم وچشه سار بچوید وبدان سو مردم را راء نید 
( یی چاب طمران حاشبه س ۲۱۴ ) - از تیس نن ااخطرم است ( جواهر الادب 
تیف احد الپاشی س55 ).۰ ۳ -ق ۰ و 





- مشتت‌وسعتی سفر + 





۵ - هط امطاف - کراه » جانپ ۰ .ی :مناجلة. ۷ي 


1۵۶ 


۳ 


ببرش(۱) موضوع ؛ شمر 
قلمش پر(") کنوز اسکندر سخنش پر(" ارموزافلاطون 
فنکرتتن عمخالة تبلی منطقش وعظنامة(۳) ذوالون 
رده دوز محلت علش(٩)‏ بادریی(*) خلافت مأمون 
کرده فیض انامل گرمش خا برفرق دجله و جیحون 
آش جود او بسر آورده دود مرک از دفاین قارون 
سخطش سم" افسی شهاک کنفش ظل عدل افربدون 


چهدوجد" آن بزرک دام له همه دراعزاز شریمت و | کرام اهل دینست لاجر 
حی تعالی و ملوك که سای حقند اورا عزیز می دارند. نیکخواء خلق خدایست 
لاجرم خدایش بهمه نیکی ارزانی می‌دارد. باز سر فصل سابق روم که شرح معانی 
آن بزرگ جهان درین فصول مستوف و عآقوعب نگردد ۰ شعر 
لب ین شلر رزنز 
من بنده پنج سال در کوبنان میاه آنزوا بود و از در اعبار نظارء 
روزکار رسن بازوزماةکرء سا کر وق موطن وتدف() سکن 
چون عرب بأطلال و دمن از چاه سینه بدلو دبده خون می کنیدم و بر اخوان 





ندید ها رد |8۵ /وایس م 





کته وباران مردءورفته(٩)‏ صدرء تمتر می‌دریدم وزاف تذل می‌بریدم. 








لازطان ارف 
افتاد ومن بنده را دون 








۲ج ای نله را ندارد- 





نی تکرمباز . ۷-ج+ن*ع 1 

سردروا نگريمان‌چيزي رآگویند (متپیالارب) * دروابسنی‌سیران وس کته است » خننی‌کوید: 
رهروان چون آغتاب آزاد و خندان رق‌اند ‏ من چرا چون ذرّه سکردان و دروا ماه ام ۰ 
۸ - ي : این‌کله را ندارد . لف چایکی کردن (مقتهی الاوب ) + 











۵۲ 


بردند وا کرچه از آن حضرت در احترام ونوقر من مبالغت می نودند ومارستان 
بامبالغ ارتفاع مسلم فرمودند حاهدات ومکابدات می‌رفت که شرح آن متعذرست» 








عشق نو ز سبینه رفتنی ندست وین‌دیده زهجر خفتنی ندست 
رازی که مراست با غم تو دانستنیست و گفاتنی نیست 
والبر هلی وطْمٌ ندیم ولا یقصی اه ساب 
ال نوبت ممنی پیت ابویکر ازجانی() ۰‏ شعر 








م ی ی الیش فیم فا 





ن بنده را ان بردند گفتدد ای فلان 0 رحلت بیشداز وساط 


اقامت یکت و اگر 





ش ازین عاربت بودی این ساعت رجوع تو بکرعان تصور 
من بنده وید وآنچه کوبنان مططراب می‌دیدم 
ونظر عاطفت یادشاء دام که ازآن خطه منقطم اجاعی عجایز عاجزرا بیزدخواند 
چه شرح توان داد که در صمیم ی آن عورات چه‌رنج کنیدند و چه بلا دیدند 





ندارد»عیال را هن 





در هامون چون مار بتکم رفته " در گرء چون مور بتاخن برآمد. آنجا رسیدند 


برده نه زنده 











۲ - سرادابویکراحمدین حمدین حسینه ار جانی خاص متهور وقاضي عوعتر میاشد ( ابن خلکان 
درحرف همه «معجم اللدان ذیل اسم «ازجان» ) . اجان را غلپ جنرافانواسان هرب دهمان 
خراههاي واقه‌در نزدیکی بیپهان میدانند . در قرن دهم غهر فدری جنوبی تر و جنب رود تاب 











یعنی همان ععه از ره مرو ک اوه آباد وسوم است واقع بود ای 
ازجا را به باه پدشاهساسنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سبت میدادند ۰ در قرن دهم اجان یکی از 
مپترین باد قارس بود ۰۰ ۰ اجان وا کویند که اب کردند» . از 








جر افیی تارییبار تود »ترجه آفی‌حزه طالب زاده ۰۲۲۱-۲۲۰ ۲ - سراد حسن ین 
هانیین عبدالاول العکمی (۱4۶ - ۲۹۹) شاعی معروف دورة عباسی است واشمار غریه وي 
متهور است ۰۰۰ ۴ - اینکله درتریغ جهانگدای جوینی ج۲ ص ۹٩‏ «فا »بط شده 
4 -ج۰م۰ن ی : «فارادم» ۰ * < دوییت فوق ازابواهدين‌ايي بک رکانب استا 
ای ج 4 ی ٩.۵‏ - جراب - اان . 
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مادرم می‌کوید ها ره میقم _اغوانه ع" »وق تعش بت دّامی ا 
خاله م کید ؛ 
باران همه رفتند ومن ارکی بدی از پش برفتمی نه از پس بدی 
طفلم بزفان(۱) حال می‌کوید ۰ فرد 
الی وس بتفی عات ۲ کترما وتی منت متا بالیی تلا 


مدتی در تمد و مراعات اصلاح آن عجایز گذاشت . در ماه مداد ستٌ سبمین 
و خسمائه من‌بنده را و جلهة جاعت سرای را رمدی صمب حادث شد ودر اثناه 
تنل من خر ومد 
چشم بود کد دل نیز حاصل آمد و من بنده علایق دل را از مقام آن خطه فرو 
ادم ومطیه عزیمت‌را زمام بر می‌کردم ودرمبان عأت تعلل باین ابیات می‌رفت 


برلزوم میم : 





رمد نام‌ادی دیکرروی نمودکه ناگفته بهز ع"* 








و 
اذاغا ال دوکرمر 





وتزجیت ایام در انقظار فرح باضبر ماد می‌کردم نا دهم شهر رجب که هاتف 
قبال اواز داد؛ شعر 


آه گر جه لح فاستیئوا انوا و آمینوا و أستفوٌ ونوا 


کار جهان ساختست کام امل حاصلست بهانه نساندٍ 





جهان عادلست 








1۹ 
۱/0 


من‌چون 
با دل(۲) گفتم که حیلٌنفز اندیش ‏ تارسته‌شویزعشق اینکافرکیتر(8) 
اطناب خیمه قرار کستن کرفتم و رخش هزیمت و فرار نعل بستن و نه من 
تنیا(*) پلکه اکثر اهل آن خطه غربا و قطان ولابت ازین‌خبر مستوفز ‏ 
وهواء کرمان‌که دربواطن کاهن‌بود ,ظاهر افکندنه . روزی یکی از عمارف آرمان 





شارت شنیدم 





ند 


رسیده بود و بامن بنده بر سرکولی سخن کرمان میگفت . بازباری بزدی برس 
چون سخن کرمان 
کفتمآری * گفتمصلحت باش دک بکر مان‌ر وم " با باری رودیانه" « 











این خواجه از کرمان می‌آید » 
,گفتمای‌مسامان 


م که نو خود خوری وها را آزی " راستی را 


شنید لاشهٌ وصول نداشت بر یا 








سوال وجواب فراتربر ع 








تالف و جوب چندان ماوف 





خربداری می عودند؛ 





کرده بودند این اوبت رنج اسفاراو زگ قذار ! 







خر 
ژرنات وه ولو آن"آشری بت نب 
در کوی تو کر بقتل رایم بزنند آیم برت 





با خود کفتم بم اين حولات و تخفیف این 
توائم جست . از عراء بلا بر خاستم و کری بگرفتم . ملولك را خبر شد سکس 
فرستادند که این چه عزمست و این چه حرکت . کی همکن شود که ترا رخصت 
ارقت این حضرت دهند " ا کر دراسباب خللی‌هست ترقیب آن بسازند. علاءالَوله 


که پادشاه بزد بودء‌است پیوسته فضلاء خراسان و عراق را بمال استمالت کردی 








و بانواع مواعید و تعنیت مستظهر کردانیدی وبیزد آوردی ما هنو 

















۱ ون تن 
4 -ج : (بودم) انزوده , 


۲ -ج :با خود. 2۳ مصر ع را املا ندارد + 





ز يكك فاضل 


1۶۰ 
چه ممکن بود که او را دست با کیریم.م 


نهادم و گفتم این عجایز را آب وهواه این .خطه موافق ی اقتد و درین مدت 
انواع اسقام بایشان رسید و لاشك غرض ملوك از من بنده بر آبد و من ملازم 





اسداه و معتکف حضرتم .فی‌امحمله ازین عنم رنج بسیار بدل رسید و زیان ما 
فاد و باخود نهادم که دیگر نوبت پوش 
مهدی و مکاری بساختم " روز عید فطر که مردم بخود مشفول 
ون اقکندم ۰ شعر 

وک دنور ی متا ای اشام لول هیال 

کتمان مان روز سوم(۱) خبر شایع شد " دوستات آن 


نر در کار آویزم . در آخر ماء رسنان 











دو روز آن‌سر دریر 





استحسان جلوء کردند و حتاد آن‌را درصورت تقبیح عرض 
دادند وملوك را این حر کت موی میامن بنده کفتند که ما را با عبال كي 


حرکت را درمعر 








چه کار شغل ما از وجود تو میو ال در حلس و منم من زیادت کردند . 

فصل(1)»تامن بندهرا بیزد بت ذرآقوآء بود که انشاه حضرت بمن می دعند 
وتقلید آن‌عمل می‌فرابند ۱۲ ای 1 رور ی که تجاعت عجایز را برون فرستادم 
این‌سخن شایع شد و خواجه اثابك مجد الدٍین پیش من آمد واين معنی باز سبان 
نهاد و کفت اشارت پادثاء چنینست که این عمل را تقلد عاثی و چون قربت 
اشاء راختصاس طبیبی(؟) جمع شوند همکی این حضرت تو باشی ومرافقآن را 
نهایت نباشد " من چواب دادم ؛ 





چنان نیکو نيامد رنکم از دست که پایم تیز بباید اندرو بست 
واین<کایت بگفتم که مردی چندسر درازکوش خربد تابر آن کاری کند وقوتی 


بدست آورد بیآمد آن کار نداشت و دراز کوشان سقط می‌شدند " او را کفتدند 


ترا طالع درازکوش داشتن نیست درازکوش بباید فروخت وشت خرید » گفت 





لهلا 
بود سود ( بينم . در حضرت بزه مظنه فراغ و آسایش طیبیست و من ازان 
برین صفت ملولم *عمل آنشا 


نیاسودنست چون خواهم بو" شعر 
نی نك متن _افا1 ای 





منتا رنج وعنا وک دست و شب نخفتن وروز 


نی نم تون ب() 





از وزر برسم و وزری نکنم 
میرم زکرسنکی و میری نکنم 
با آنکه دو جاهست و دوحترت در بزد 
در قعر دو بثر مرن دبیری نکنم 
پی کار ازعراسلت بامشافهت افتاد .اتبك هشب من بندهرا می‌خواند واین-عنی 
می‌کفت و خطاب از حکیم با منشی می کرد و تاز یا تامیل می زد و عطا" عنان 
باز می کرقت ومن هرشتله عنری می نهادم و دفمي می کردم و باخود م‌کفتم 





پادشاهی چنان عادل لیف که بل دور # یت بارکام از وسیدم وفرف 
ستبوس یافتم و خصوص تشریق و رانیا "او شدم در خانه من علم عدل افراشته 
باشد و مصاحف عالكث را باعقا و لانیجزاطفتکاشته خدمت او فرو کذارم 





واز غروب(*) غربت دموع کربت وم" شعر 
[رالیی 


مطالب مهارب(۱) را تمرف کف خبه بته ومسدودبود کنر 








متعثر دست در حبال حیل زدم و گرد شفا بر 
بش انیم ای 





باه داشتم بر کار کردم خاتونی 4) از مان نات که ما دحتم 





اوست و از روی هثت و حوصله بر هزار مرد قدامست در حق 








ات ( ادرف الطیب مس ۲۳۱ )۰ 
-ج» درآن روز  .‏ ۵ - ال 
مه یت روانباشدا می‌الارب)۰ ۱ دج 





قی امین سقیلا پنقطم (اقرب‌الموارد) را 
مطالب و مهارب .۰ ۷ - ازفرزدق است ( نابةالارب ج اص ۰۲۰۰ ۸ دج : خواتولی » 


1۶۲ 





عجب داشت و مراعات بانواع مي فرمود ۰ قشه حال با وی 





ناب ف 
شفاعت کرد و گفت والده‌اش در کوینان رتجورست یکماء او را رخصت باید داد 
تا هم برفور باز سر خدمت آید . حقَ تعالی مدات آن جور بسر آورده بود رخسمت 
فرمود بر وعده يك ماء * 


نتم اف ابرم آثف عم 
کم لا رها وقي مر 


چند پیت در حسب‌المال خورش نظم کرد‌ام اینجا اثبات افتاد * 








و گنت وید ند نی ی هد 
وین" خدو الیش ایآ زد 
8 





فان تولی ابا 
تیان بللی 
نت من فاشملال رآراشد 





ول وکناها هگن تخر ما 





. ن »ویواامدی .ی :ولی والدی.  ۲ -ج»من‎ - ٩ 











ورابات منصور خدایکان جهن فان" له بعبارکی‌بدار اللك جیرفت خرأمید 
ومرا اسیاب سفر نامیا 
صادق دید گفت ای افنل سفر مستفان از راء دل باشد * چون بن این ساعت 


خرد چون ارادت من در خدمت با رگاه الیل 





مراسم خدمت ووازم مهنبت اقامت نمی‌توانی کرد دل را برموقف اخلاص برقدم 
نا و دعا پدار » 

ترتیب کن هم امشب و فردابکهپبر 
کوبنان خالیست و خروج ازمنزل مقضتین فا ن و حضرتاعلی‌را خدمق 
علمی بساز محمدالة تعالی یادشاء اسلام دام تک عالست و خاطر ‏ 


کاری دکر نداری بنشین و خدمق 





ف و رای 





الور بر حقایق رموز ودقابق علوم واقف . در راور چون بخدمت بارگاه اعلل 
ی 





اف شدی و درباران از لفظ اشرف مشاهده کردی جرامع سژالات 
او که بامتکران کرعان فرمود شنیدی " تعظیم و تبجیل او اهل داش را معلوم 
کردی تا این غابت ازفتلاء کزمان درتاربخ ملکت او هیچ تصنیف تکرده باشند. 


1 الق ضایعتماند. یادشاء حق‌شناست ! بدیده افساف ونظر رحمت رنجیکه 











کنیدء باتي دریابد و حق اومهمل نگذارد ع" ۰ کرعشق: 
بثل » اامیف (نيةالارب 
ج ۴ م ۱۳). ۰ ۴ - ازع سعك ای استنم لثالی (قاموس ).۰ 4 - اشاره است. 
بثل » الصدور اذا میت وی (عرزیان تمه چاپ ارویاس ۰6۱۰۸ 6 -ج در ینم 
محرمالحرام اه اریع وشانین وخساله , 














| 








۶۴ 





در مراجمت تو بوطن تصور فرمابد چون آفتاب نورتخش منفاور هر دید شدی 


و چون سایه همای مطلوب هر ستری کثتی ٩‏ شمر , 
و عت حییداً وامتلات مق و فبلك الافال من کل 


من بنده بشارث یر خرد زاو ة وحدت کرفتم " سربکریبان فکرت فرو پردم" در 
دریای اندیشه غوطه خوردم * ل ی ممانی() براوردم ۰ رباعم(" 





۳ رم ای ی 
وا کنون سربار فذل می در مطر ح ملك تو باو از عدل 
درر وال سخنم دای ال سل آمد() نا در 13 4 نظم دادم * 
از آنجوع عقدالمل الموقف‌الاعی ساختم * ببازارقبول و اقبال پادشاء دا 
آورم؛ پزرسر مرت (0)* شص * 

ولکن"_التی آنري" نیا رب له ید والتان 
ایستادم * دران بازار سه‌دلال,((ویذلس/,می بینم که هیچ جوهر فروش در آن 





بازار بی تقویم ایشان جواهر خورش خرج توان کرد" یی سدر جهان ساحب 
عادل ملكالوزراه قوام ال وله والدین اوه که شريك ملكث(*) و دستور 
دولتست . دوم حاتم عهد ملك‌النواب جال‌الدوله والدین ماه تالی شک0(4) 
کهنایب و وگیل در(۲) پادشاهست و روز و شب بعلم امکان کسوت ملك 

میراد ویلماحسان بندکان ملك‌را می‌نوازد . آلبرمك ازشرمکرهش ۷ 
فراد آژفرات(4) ازلمب‌مروا 














آب شدند ش‌شاء مات گشتند. * بصبت مردیش‌داستان سم 


۳ج : برامد ۰ 4- درتنسخ ایعطوراست وساسبت 
» ن‌ تصورمیرودکه رف سرنبه پامنبه( بسنی جای دیدبان ب 
کوه وبلندی - منتپی‌الارب ) باشد  .‏ ه -ج « این کلمه را ندارد۰ ۰ ٩‏ -ج؛ اين 

را تبارد. ق « ادا دوه ۰ ۰ ۷ -ع + وکیل دزب. وکیل در وکیل دربار 
کویند (برها) . ۸ - بنوقرات (آل فرات )نم انوادهای است که ابدا د قره‌ای (ابلی 
صریفین) ازقراء اه نهر وان مبزیست . ابوالماس احدین‌حمدین موسی بناافرات اوللکس ازاین 
خانواده بوده که بمقامی رسیده وبر ادرش ابرالعسن عنی‌ین حدد از «مشاهیر اجواد زمان خود + 
التدر با عباسی بوده است (حقةالاساء صایی ۸ بیمد ۰ سمجم‌اللدان بافوتج ۳ چا 
نام « صرخون > مي ۳۸۹ سطر ۲۲-۲۱ +ص ۳۸۷ سر ۰۲-۱ الفخری 
چاپ مصر ص ۲۰۰۲۲۹ 











۶۵ 





دستان بخاك افکنده است » کال مردمیش بساط ذکر حام طائی طی کرده ا 





مثل‌تونههست و بودو نه خو آهدبود 





دلاال سوم ناقد بمیر ومیرقی خبر سدر کر ملك‌الملماء نورالدولة والدین 








آدا له . ا کر عنایت این‌سه دللال یار کال معرفت رای اعلی اه ان آید 
عفقا من مریحست وخدمت من منجح و | کر بنده در خدمت یادتاه دام 





بثه 





چند شی سرعه از دود چراغ ساخت و روزی چند پیک نفس را در بادبة اند 
ان جموعی پرداخت که ملوك را از بهر تقوم اخلاق 
و تهذیب عادات قاونی شافیست و دستوری کي و اهل تریغ را ازبور مطالمت 





تاخت بفر دوأت قاهره 








اخبار و تصقح حکایات روضهٌ پر |هاوست ورحديقة پر انمار(۳) و اهل که 
و طلآب بلاغت را در برغررست زب رجا 
هُذی آلتعانی ث 
ولك السلانة_وآللامْ سم 














ابله و دمنه و صاحت سنشیاد ]۱ 


آند * ناقدان که عقل یر و فاضلان 


پیش ازمن شده صاح ب؟ 








عبارت پوشیده‌اند ودر حلّه براعت عرش دا 








که طع مبرز دارند ا کی انساف دهند سمین سخن از غث" و جدید فضل از 
جدا کنند» بد 
آت را برین حدیث رای باتد کورا هم ازین عدکلاهی باشد 


سخن آتکس واقف باشد که فوق سخن دارد ۰ شعر 
ی نضالقوافی من مقاطمتا وم عی ادا لم تم ان (م) 









ِ ای در مداح خمیب امیر مصر ( رح تاریغ بیج ۱ 
۲ - از انوری است ( براهناميم باب نهم در نریف ذال مسج ) 7 
شا 4 - از پعتری است ( دیوان پجتری مي ۰۲۲۸۱ 7 ۵ - مصرع دوم 


این ببت در دیران بجتری مي ۱۷۳ بداینطریق ضبط است : و ما علی آوم انتفهم ابقر + 








1۶۶ 





امیدبقضل حو اس چنان که این جم سبب اجتماع اهواء وا 
۴ بر هآ فک 


خلایق 


و امداد رعایات ر بانی و افسار 





کردد و در خدم. 





عنایات آسمانی ادف ورونق ملك وقوت دوات علی لیام 
مقرابد ومتضاعف لور علی ذاک و تون به,(6 


جادی الاولی سنة 








۱ - جله قیل فقط در ج »ق ۰۰ ن ۰ مسعلور است : - تم کتاب عتداللی لموقف الاعطی 


اف دیع‌الاول سنه شح و ارن و ستماله 


اص ۷۸ س ۷۱ 


هس۱۱ 


۸۵ س ۱۲-۱۲ 


٩۲‏ س‌۵ه 
۱۰۲ اس ٩‏ 


٩ سطر‎ ۱۵۸ 


اضافات 
وی 
در(ی) بجای چاشنی #پیشانی» ضبط شده و دراین مورد این 
کلبه متامب‌تر بنظر میآید. 


در جراهرالادب تالیف احمدالهاشی (س‌۳۵+) اين شعر به 
عبیدز برس نسیت داده شده است. 








از اقمرال حضرت‌رسول است و ترجمه صربی این عبارت در 
نهاية الارب ج ۳ ص۴ بدیتطریق است: مثل‌الجلیس السالح 
کالسطار: ان لم تمپ سن عطره اصبت من ریحه» و مثل 
الجلیس السو؛کالکی رم یحرق ثوبك آذاله بدخا 
دریاربارجاتی آصت که "ججویم آب‌دریا بسیار باشد. 
درجواهرالاوپ تألین.السید الهاشی ص ۷۱۱ بیت ذیل‌قبل 
ازبیت مین میطور آست ولی بدون ذکرنام قائل, 

تصبر ایا الب الملك یمد صیرك ما لفیب. 
در ماه مرداد سته سیعین و خمسماله من بنده را و... ظاهر] 
کلمه‌ای ساقط شده. در نسخة خطی متملق به نگارنده: در ماه 
مرداد سته سبع وسیمین و خمسماله من بنده را و جمله... و 
این درست است زیرا درسال ۵۷۷ این بیماری بهجان افتل 
افتاد. 






















لزید 2 
رود مر ره سنا ت سورنق ارام 
مس وونگ نا نهر طعتری رارری‌عه رتم 
مره رونت سل گر 
3 
و 
رت 
و اف 
0 
دان‌ه رد۱ تفت لام زرا مزر 
توب مق ی 
اسوو درم ان بان بل رادار 
رد رم وا و نامک ۱ 
وبا نالک چران رات 
و 
1 
رن توت کنر 





باعل ره فراعملا 











ترا نلک و 
ات دنت رممیض زر مباکره بسن 
مزا این سرام طد + کوراپر زان لیام 
0 نانک دون‌کنردرر تور عاتن 
ار زسمنآطیها همالا | سل[ 
کبفاه قطن در 
۱ اوادا دادعا 0 ت لیات با 
۲اموز وت وک دقت بواتی را 
متصعف اقادر رل ستاو 













یم سضویی نی 






































راهنما 


1 

آثار خیرملك قاورد ملجوقی (س آثار خیراث 
تارردی) ۲۵ 

آریز ۷۱ 

۸٩ آزر‎ 

آمف ۱۲۴ 

آلالیاس ۱۲۵۰۳۰ 

آل پرنك ۱۹۴۰۱۵۲ 

آل بریه ۱۱۹۰۱۲۲۲۲۹۰۲۰ 





آل داود ۸۸ 

آل سامان ۱۲۵۲۱۲۴ 

آل سلجوق-» سلجوقیان 
آل فرات (-بترفرات) ۱3۴ 
آل کبری ۱۳۳۰۱۴۰۰۷۱ 
آل محرق ۱۳۴ 

الف 

ابن‌الاثیر ۱۲۷۰۱۲۵۰۱۲۴۵۹۵ 
این‌الرومی ۸۸ 

ابنام دارد ۱۳۴ 

این بلخی ۱۳۲۰۱۲۵ 
ابنحجر ٩۲‏ 


این خلکان ۰۱۴۹6۱۲۲۰۱۱۹۲۱۱۰۲۱۰۹ 
۷ ۱( 





ایسد ۱۳۴۰۱۱۴ 
ابزسکیت ۱و 

اب‌شهاب پیزدی (-تاجالسدین حموین شهاب 
منجم یزدی) ۳۶۰۲۰۰۰۲۹ 

بن‌فرات ۱۹۴ 





تریه ۱۲۱ 

یمود ۱۱۰۰۹۲ 

اْن‌خرمه ۱۴۲ 

ابواسحق ابر اهیم‌ین عشمان‌الفزی ۱۴۷ 

العنیبن مصدقلی الجربادقانی ۵۳ 

ابوالسن تهامی ۱۰۱ 

ابوالحن علی‌بین محمد ۱۹۴۰۱۰۱ 

ابرالسنکیلی‌بن‌نسد ۱۱۳ 

اپرالعباس احمدین محمدین مومی‌بن الفرات 
۱ 

اب والفعم(پسرملك جلال‌الدین امیرسیستان»پسر 

خالةً محمدبن ایراهیم) ۴۹۰۴۵ 

ایوالفتح بستی ۴ 

٩۴ ابوالفتکناجم‎ 

ابوالفضل‌توبختی ۷۷ 

ابوالقاسمکاشی 4 

ابرایوب اسدین هبران ٩۳‏ 

ابوایرب انصاری (- ابوایوب خالدبن زید 

انصاری) ۱۳۶ 





۱۷۲ 





اپوبکر ( اول) ۱۴۰۰۱۳۲۰۱۱۹ 
ایربکر ارچانی (< اببویکر احبدین مس 
حسین ارجانی) ۱۵۷ ۱ 
ابرتمام ۱۵۰ 

ابوجفرعتبی ۱۱۸ 

ابوحنیفه ۱۴۲ 

ایوذر (< جندی‌بن جناده قفاری) ۱۱۶ 





ابوزیاد لاعرابی ۱۶5 
ابوسفیان ۸۷ 





جاع فاتك (معروف به: مجنون) ۱+ 

آبرشریم السموءلبن‌عادیاه ۱۰۳ 

ایوطالب بافتی جد 

ابوعلی محدین‌الهاس ۱۳۱۱۱۲۶۰۱۲۴ 

آپوقلابه( بدا پن‌زیدین‌عمروالجرمی) (۱۱٩‏ 

ایوموسی اشمری ۱۱۴ 

ایونصر احمدین ملی: 

ابونصر عتبی ۱۲۲ ۱ 

اپوتواس (حسن؛ ن‌هانی بن‌عبدالا ول امتیکمی) رب 
٩۱۷‏ 

اتابکان ۷۱ 

اتایکان فارس ۱۲۸۰۴۱۰۳۰ 

احمدن‌ساند (اقشل) ٩‏ 

احمدین دینار ٩۳‏ 

احبدین عبران ۷۷۴ 

احتف قیس ۱۱۰ 

اخوان‌ثلاث‌سلاطین کرمان (- اوجال) ٩۳۰۲۸‏ 

ادریسی ۱۷۸ 

ارجان ۱۵۷ 

ارسطاطالیس- ۱۱۵۸۵ 

اسدی عاوسی ۱۳۹ 

اسفندیار ۲۰۲۰۹۳ 

اسکندر مقدونی ۱۱۱۰۹۳ 








اسمیل میکالی ۲ 


ام ۱۱۱۵۱۳۲۲ 





۱۳۸۰۱۳۹ ۵ 


۱ 
اسلم السر اوی 


اسمیلیه ۱۵۷ 





اسودین یعفر ۱۳۴ 

آشعری» ایوموسی- ۱۱۴ 

اصفهان ۱۳۵۰۱۳۲۰۱۲۰ 

اعتی‌همدان ۱۶۲ 

۱۵٩ اقریدرن‎ 

افضل کرمان ( تاج الزمان افضل‌الدین احمد 
کوهبنانی ‏ افضل‌اندین ابوحامد احمدکرمانی) 
بیهقی کرمان) ۸۹۲۱۸۲۴۰۹ ۳۲۴-۲ 





بت 
انلاطرن +۱۵ 

اقیال آشتیانی» عباس ۰۳۳۰۳۰۰۲۹۰۵ 
۱ 

اقلیمسم ۱۲۱ 

ره وه 

امیور سمل گیلکی(امیر طیس) ۱۱۴ 
امیرععزی ۸۳ 

آمیرنظام ۱۵۰۰۱۱۵۰۸۱ 

امین [خلیفه) ۱۱۰۰۱۰٩‏ 

٩۴ اتار‎ 

انتنارات اوتاف گیپ‌لیدن ۳۷ 
اتصاری علی ۱۴۵ 

انتره ۱۳۴ 

انوری ۱۹۵۰۹۱۹۳۰۷۴۰۱۵ 
اعل‌ییرتات ۱۴۰۰۱۹ 


٩۵ اهواز‎ 

ایاد ۱۲۲ 

و 

پابا زید سجرد ۲۸۰۳۹ 
بابلی‌سرینین ۱۴ 





پارتولده ۱۲۷۰۱۲۹۰۱۲۲۰۱۳۸۰۹۲ 


۷۳ 


1۷ 
پارجان (کره) ۲۲۲ 
پارق ۱۳۳ 
ازیار ۱۵٩‏ 








پافت ۱۳۲۰۱ 
بافتیء ابوطالب 15 

بافین ۷۰ 

پاکالیجار ( < اب کالیجار مرزبان بسلطان 








بهاء الدو ل‌بن عضدالدوله) ۱۳۹۰۱۲۵ 
پتری ۰۷۷۱۷۲۲۱ ۵۴۱۹ ۱ 
۹ 

۱۳۹ 

بحرین ۱۲۷ 

بخارا ۱۲۴ 

دایم الزمان‌فی‌وقایم کرمان ۳۴۰۱۲۰۱۱ 
۲۴۱۳۳۱۲۱-۸ 

بدیم الزمان محمدین‌اپی‌العالی 

پدیم الزمان همدانی ۱۴۹ 

برچیس ۸۴ 

پرسیر ۹۷۸۷۰۷۵۱۷۰۹۹ ۱۰۳ 

۱ص 
ورجوع به‌گواشیرو کرمان شود 
بردههند. ۱۲۷ 
برلین (کتابخانه سلطنتی) ۹۷۰۹۸۴۷ 
۱۸ 
بریل (چاپخانه؛ ۲۷ 
بزرجمهر (بوذرچهر) ۱۴۰۰۱۴۸۰۱۱۱ 
پستان سیرجانی ۱۲۵ 
بستی ٩۸‏ 
بشاگرد ۱۲۲ 
بصره ۱۳۳۰۱۱۴۰۹۵ 
بعلیایاد ۲۰ 


پتداد و 





پتراط ۰۴۱۰۴۵ ۱۴۴۰۵۷۵۵۱۲۵۰ 


۱ 





پلادری ۱۱۴۰۱۰۳ 
بلوچستان ۲۵ 

بم ۰۱۹۱۲۵ ۱۱ ۵ ۱۷ج 
۲ ۱۳۱۹۱۸۹۱۱۲ 


شی ۱۰۹۰۸۲۰۷۲۰۶۹ 





بنی‌امیه ۷۱ 
بنی‌شیبان ۷۸ 
برحربی ۱۲۲ 


پوعلی سیمجور ۱۲۵ 
بهان محندتقی ۶4 

بهبهان ۱۵۷ 

بهرام و 

بهر ام پنلشکرستان ۱۲۹ 

بهرامشاءمس سلجوقیان 

پیافی؛ مهدی ۱-۲۹ ۳۹۰۳۸۰۲۳۰۲ 
یرت ۱۳۰۱۰۵۰۱۱ 

بیهقی» ابوالفضل ۱۵۵۱۴۹۰۱۱۷۰۲۱ 
پاریس (کتابخانه ملی) ۲۱ 

لس 


ت‌ 

کاب (رود) ۱۵۷ 

نانا ۳۴ 

تاج‌الدین خلج ۱۳۸۰۱۲ 

تارم ۱۳۲ 

تبریزی ۱۵۲ 

تذکره عرفات ۷۲۴ 

ترکان ۰۱۱۳۹۱۰۱۷۹۷۱۹۹۵۱۴۰۱۳۴ 
19۶ 

تستیم ۱۲۹ 

تیم ۱۱۵ 

تورانشاه س‌سلجوقی 

توناشك ۱۴۵۱۲۸۸۱۲۷۰۱۲۲ 

تهران ۲۵ 





ثریه ۱۵۱ 
شالبی ۱۵۱۰۱۲۲۰۸۸۰۱۸ 
شمامتین الاشرس (شمامتین اشرس‌نمیری) ۱۱۷ 


ثهلان و 
ج 

جاح ۱۲۹۰۱۱۵ 

جالیترس ۵۱۰۴۸۰۴۱۰۴۵ 
جامع التواریخ اين شهاب یز ( 
التراریخ سنی) ۳۱۱۳۰۰۲۹ 
جانع عفیر ۸٩‏ 

جا کبیر ۸٩‏ 

ثیل ۱۳۰ 

لبنالایهم ضانی- ۱۴۴ 











جروم وصرود ۱۷۲۹۰۷۵ 

جرون (-زدین) ۱۲۸ 

۲٩ جفرصادق(ع)‎ 

جسال‌الدرله ابوالقتح ۷۴۵۱۵۰۱۴ 

جمالالدین ابویکر ۸۸۰۱٩‏ 

جمال‌الدین حیدربن ایراهیم ۲۰ 

جسال‌الدین وکیل ۱٩‏ 

جوابي ۱۴۲ 

جویتی: مطاملك. ۱۵۷۰۱۳۹۰۱۰۱۰۹۷ 

جهان‌آرا (تاریغ) ۱۲ 

جیحون ۱۵۰ 

جیرفت ۹۷۹۱۹۵۲۱۰۱۹۰۱۳۰۹ 
۲ ٩ص‏ 

جیهانی (عابوعبداته احمدبن محمدین 

نصرالجیهانی) ۱۲۲ 


كت 
حاتم ۱۱۵۰۱۰۹ 


۱۷۴ 





حادره ۱۵۰ 

حافظ ( <شسالدین محمد حافظ 
۳۹ 

حافظ ابرد ۲۹ 

حبثه ۱۲۷ 

حبیب‌الیر ۱۷ 

حجاج یوسف (حجاج‌بزیوسن) ۱۳۵۰۱۲۱ 

حبون ۱۳۲ 

حربری ۱۲۷ 

حسان بن‌ثابت» ۱۵۲۰۱۳۹۰۱۴۴ 


بننطیر ۱۴۹ 

حکیم بن‌جبله ۱۲۱ 

| حمدالل‌ستوفی ۱۷۶ 

حبزء اصفهانی ٩۷۰۱5‏ 

میس ۱۱۱ 

پعیل رکراد ۱۰۴ 
ررجوع پهعلی شرد 





خ‌ 


اتون‌بز رگ ۱۷ 
خاتونر کنی ۴۷ 
خاقانی ۱۵۱۰۱۱ 
خالدین عتاب‌بن‌ررتاه ۱۴۷ 
خان (خاقان) ختن ۱۲۰ 
خی ۱۳۱۰۱۲۳۰۳۸۰۳۹۰۴۵ 
۱۳۰ 
خدرند ۱۲۷ 
خراسان ‏ ۱۲۳۴۹۲۱۱۲۰۰۱۵۰۱۳۵۹۸۸ 
۱ص 








۴ اش 
خصیب ۱1۵ 

٩۰۱۸ اضر‎ 

غلخالی ۱۱۱۰۹۵۰۸۵ 


خلیج‌فارسی» ۱۲۸ 





۱۷۵ 


خلیل ٩ه‏ 
خریه ۱۵۷ 

عتاب ۱۲ 

خواجه علی‌عطیب ۱۳ 

خواجه نظامالسلك ۱۱۱۰۱۱۰۰۹۵۰۹۵ 





نم ۱۲۵ 
امه سلطانمسد 





خوا ۳ 
خوارزمی 1۵ 

خورنق ۱۳۴ 

خوزستان ۹۵۰۱۱ 

عیرآباد ۱۵۷ 


5 
٩۳ دارا‎ 

دارزین ۱۲۹۰۱۱ 

دانشگاه تهران (کتایخانت) ۴۷۱۴۱ 
ال ۱۳۵ 

یله جوا 

درنارد ۱۲۳ 

«ریابار ۱۲۸ 

دزآشول (سدر آشوب‌س در آشوك) ۱۰۲ 
شیر ۱۳۷ 

بل ۱۵۰ 

«فرسری ۱۲۴ 

دقیانوس ۱۲۱ 

دقیقی ۱۱۷ 

دلفارد ۱۲۳ 

دمشثق ۳۱ 

دتیل (-دیبل) ۱۲۷ 

دوساری ۱۲۷ 

دولتشاه ۷۴ 

دهخدا ۱۴۷۱۳۲۰۱۳۱۰ 
دیارلوط ۳۱ 








دیالمه» دیلم؛ دیلمیان ۱۲۹۰۱۱۴۰۳۰ 


فیلمیعضدالدوله ۱۵۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۹ 
دیلمی» معزالدولابوالحین ۱۲۳ 


دینوری ۱۲۱ 


ذ 
خرالتون ۱۵1 
خوقاد ۷۸ 


د‌ 
راب ۱۲۱ 


راود ۱۳۰۱۹۱۹۸۰۰۷۹۸۴۱۵۱۹ 





رگیدجامدار ۱۳۳ 


ارشیدسلیه 1۱ 

رشیدی, ۸۷۰۸۲۲۷۰۲۵۹ 

رتا(ع] ۴۵ 

رفامی(دکتر) ۱۱۷ 

رکنالدین‌سام (س اتایكسام.س اتابكیزد) 
3 

رکن الدین مدین‌صادح الین مظلقر (- مس 
بنصلاح مر سکن الدینصلاحکرمانی مد 
لح الدیقفر) ۲۱۰۲۰ 

دم ۳۴ 

رودبار (بلرگ) ۱۲۷۰۱۲۷ 

رعتی ۱۳۱ 


‌ 

زیدةالتواریخکاشانی ۳۰۰۲۹ 

زر کلی (خیرالدین) ۱۱۶۰۱۱۰۰۸۵ 
زرند ۱5 








سابق‌الدین علی ( کرتوالبم) ۱۲۰۹ 

سادات بابازید ۲ 

سادات خبیس ۳۸۰۲۹ 

ساسانی»ساسانیان» آل کسری» بنی‌ساسان ۰۱٩‏ 
۳/۱۸ 

بایان ۱۱۸۰۱۲۳۰۸۶۱ 





سس انوشیروان ۵۱۳۱۱۰۸۴۰۷۱۸۴۷ 


۱۱۱ 





اد ۱۵۷ 

سالم‌ین وابصة اسبی ۱۱۵ 

تام ۸۶ 

سامانی» سامانیان» آلسامان- ۰۱۲۴۰۱۲۲ 
1۰ 

مه مبدالملك بن‌توح ۱۷۱ 

مسمتصورین توح ۱۲۴۰۱۱۸۰۸۱۱۸۴ 

محتصرین‌احمد ۱۲۲ 

مایکس ۱۲۸ 

نبا ۲۱ 

سیر ۱۳۴ 

سرای‌دشت ۱۲۴ 

سرای‌راین ۱۲۵ 

سرای‌سیرجان ۱۲۵ 

ردیر ۱۷۲۹۰۱۲۳۰۱۲۷ 


۱۷۶ 


]| سید زنگی (اتابك) ۳۲۳۲۰۱۲۰۱۰ 
۴ 

سد وراوینی ۱۰۴۰۸۹ 

سیدی» مد ۱۲۸ 

مند ۲۱ 

سفیان وری ( اببوعبدانه سفیان‌بن‌سمیدین 

مسروق‌ئور ی کوفی مضری) ۱۲۸۰۸۵ 

سلاجقه» سلجوقیان آلسلجوق ۲۷۰۲۷۰5 
۱۳۱ 

علاجقذ مراق ۳۷ 

سلاجقهکرمان» سلجوقیان کرمان 4۱۵۰۸۰۷ 
۹ ۹ 
٩۱۱۱‏ 

سلجوقیانوغزدر کرمان ۲۲۲۱۰۱۸-۱۹۰5 
۱ 

امگنچوگی» ارسلان‌شاءبن‌طفرلشاه ۱۳۰۱۱۰۷ 
۳۰۴۵۰۲۲ 
۳ 

تهبهرانتاه ۳۲۲۸۰۱۱۳۵۰۷ هب 
۹ 





ممتورانشاه ۳۲۱۳۸۵۱۲۰۱۲۰۷ 0-۹۵ 
۹ 

ممسلطانشاه بن قاورد. ۰۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۳٩‏ 
1۷ 

جر ۱۲۴۱۵ ۰و 

سشاتشاء ۱۵۴۰۱۲ 

طفرلشاه ۳۱۱۳۱۸۲۳۰۱۹۰۱۴۰۸۰۷ ۳ 
ه ۵ 

٩۴ ممیلك‌سلجوق‎ 

سملکشاه ۱۲۰ 

یلك قاورد ۰۴۵ ۰۴۱ ۰۴۰۴۸ ۱۲۰ 
9ص 

لکد ۱۲۱۲۱۲۲ 

۱۲٩ ملسبیل‎ 





۱۷۷ 


مکندر سه‌اسکندر 

مان ۱۴۹ 

ملبی ۱۵۱ 

سلیمان (والی‌سیرجان) ۱۲۴ 

ملیماتبی ۱۳۵۰۱۰۹۰۹۱ 

سرقند ۱۲۰۰۳۱ 

۲٩ ستطالتلی‎ 

سمانی ۱۱۷۰۱۱۰ 

سوه لین‌عادیا ۱۰۳ 

۸۷۸۱۱۸۳۲۸۲۰۸۰ ۰۷۹۵۷۲۸۹۸ ستانی‎ 
٩ 

منجرت سلجوقی 

سند ۱۲۷ 

نداد ۱۳۴ 


سندیاد ۱۵ 





سیرجان ۱۲۲۰۲۷۰۲۱ 
کرجك)» ۱۲۲ 


۲ سا 





۱۳۰۸ 
میف‌الجیوش 1۸۰۳۳ 


میا دول ۱۱۸۱۹۲۰۹۲۰۱۱ 


ش‌ 


ام ۱۰۰۱۳۲ 








انکاره ۳۰۰۲۱۰۱۰۰۸ 

مه امیرخن ۴۲ 

عم امیرنظاالدین محمود ۲۱۰۲۰ 
هم قطب‌الدین مبارز ۴۰ 

شبلی ۱۵1 


داد (حسنداد) ۱۳۴ 


(مجستان) ۰۱۲۲۴۳۹۶۴۵۱۲۰۰۱۹ ز 





شرف کوبنانی ۱۳ 

شری ۱۵۱ 

خقیتبلخی (< ایوعلیشقیقبنابراهيم بلنی) 
1 

شمس الدینابوطالب زید (ح امام‌زید ین محمدعلی 

چ نسایه) ۳۹ 





شمی‌الدمالی قابوس وششگیر ۱۱۹ 
غرشتر ۱۵۷ 

یاب ۱۳۵ 

شهاب‌الدینکیا مد ۱۲ 

تهابی ۱۴۵ 





آساپی (س ابراسحاق. ابراهیم بنهلالبن زهرون 
افصابی الحرانی) ۱۲۲ 

صابی:اپوالحن ۱۱۳۰۱۴۳ 

صاصب عباد ۱۱۹۰۱۴ 

صابه ۱۳۴۰۱۱۴ 

صدرالدین نظام‌الدینکیضرو ۱٩‏ 

صرود وچروم ۱۲۱۰۷۵ 

صریفون- ۱۱۴ 

صریفین ۱۲۴ 

صفا ۱۳۳ 

مفاری» سقاریان» آلسفار ۲۰ 

ده عمروین لیث ۱۴۵ 

پیقوب لیث ۱۲۲ 

صفویه ۳۹۰۳۰۰۲۹ 

صلاحالصساح‌فی حفظالسحه ‏ ۳۵۰۴۳۰۴۱۵ 

۳٩ صونیان‎ 


صوئی ۱۵۰ 


۱۷۸ 


طِ 
طالب زا‌سردادور» ۱۵۷۰۱۲۵۰۱۲۱۰۷۵ 
طالقانی ۱۰۹ 

طالوت ۱۰۸ 

طامریان اولادطاهر ۱۳۵ 

طری ۱۱۲۰۹۵ 

طیس ۱۳۲۰۱۱۳۰۳۲ 

طبقات سلاطین اسلام ۱۲ 

طرفدین‌المید. ۸۵ 

طترلشاه -ه سلجوقی 


ظِ 
ظافرسند امیرك ۰۱۱ ۷۰ 
ظهیرالدین افزون ۱۴ 


‌ 


٩۱ ماد‎ 

عامری تائینی» علی‌محمد ۳4۲161۷۰۷-۵» 
۲ 

عیاسی ۱۵۷۰۱۴۵ 

عباسیان ۱۵۷ 

میدالرحمنینالاشمث ۱۲۱ 

عبدالقادر یقدادی ۷۱ 

میدالملكین‌نوح ->سامانی 

عبداقبن‌طاهربن‌حین ۱۱۱ 

عیداقتبن‌عامرکریز ۱۲۱۰۱۱۳۰۵۷ 

میدالملك مروان ۱۲۱ 

مبدالواس جبلی ۱۰۹ 

عبزالطیب ۱۳۲ 

عبیدین‌الابر ۱۲۷ 

عتاببن‌ررتاء ۱۱۲ 

عتیی ۱۱۵۰۷۷۰۹۲ 

ان ۱۳۲۰۱۱۱۰۱۱۴ 

(بسرملدینا ۲ ۳۴۵۲۱6۲۰ 















علی‌بن‌زید ۸۵ 
عقیب ۱۵۱ 
عراق ۱۲۳۰۱۲۰۰۱۰۱۱۱۰۰۱ 


(۸ 

عرفان؛ محمود ٩۳‏ 

عزالدین‌لنگر (اتابكیزه) ۴۰۰۱۲۰۹ 

عزتی ۱۴۵ 

عضدالدو لس دیلمی 

عطاءینیسار ۱۰۹ 

عطار »۸۵ 

عقاقیرهندی ۱۲۷ 

عقدالملی للمو قف‌الاعلی ‏ ۲۰۲۴-۱۸۰۱۴۰۵ 
۸( 





ملاءالدرله ۱۵۹۱۸ 

۳٩ بیان‎ 

علی‌رقعی( علی‌بسد) ٩۵‏ 

۱۱۹۱۱۲۹۹۸ ۰۸۸ ۰۸۱ ۰۴٩ علی(ع)‎ 
۳ 

علی‌انماری ۱۴۵ 

علی‌سیل ۱45 

علی‌بننسیدتمیمی ۱۹۷ 

عمادالدین - ملك‌دینار 

صان ۱۳۲۰۱۲۷ 

۱۱۲۰۱۱۱۱۱۲۰۱۱۱۰۲ 

عرعبدالعزیز ۱۲۷۱۲۲۰۱۱۹۸۱۱۱ 

صروبن‌حارث ۱۳۴ 

عمروبن لیثصفاری 

عوریه ۱۰۵ 

عیاض فضیل ۱۰۹ 

غیت ۹۱۹۱۸4۱۵ 

ِ 

غزه غزها ۲۳۰۱۳۰۸ 

غزئویان ۴۰ 


۱۷۹ 


غزی ۱۴۷ 
غضیان‌بن القبشری ۱۲۱ 


ف‌ 

٩۱ ناتك‎ 

ارس ۱۵۳۴۰۱۲۹۱۱۹۹۸۸ ۱۱۴ 
۹ ۹20 
تن 

فاطبی(خلفا) ۱۲۲ 

٩۱۰۸۲ قتح‌بن‌خاقان»‎ 

قدوند سه خدوند ۱۲۷ 

ترات» ۱۳۴ 

۸٩ الثرایض‎ 

فرخ‌شاه (پسر ماك‌دیناد) ۴۶ 

فرزدق ۱۹۱ 

فرعون ۱۱۱ 

فرمینتن ۱۲۴ 

فروفی» محمدحسین (ذکءالملك) 16۴۰۲۸ 

وی ۷۴ 

فریدوجدی ۱۴۷ 

قضیل(- ایوعلی یل بن‌میاص‌فندینیطالقانی) 
۳ 

فتیه بکری ۱۲۷ 

فوطه ۱۲۷ 

فهرست کتب خطی عربی کتابخانمواتیکان ۳۴ 





ق‌ِ 

قابوس ۱۱۹ 

قادسیه ۱۳۴ 

قاررن ۱۵۹۰۸۴ 

قاورد > سلجوقی 

قباد ۱۵۷ 

قتاده (قتادهبندعامه سدوسی‌پصر ی کور) ۱۰۹ 
به ۱۱۷ 

قرآن ۱۱۴ 








قراغز ۷۵۰۷۰ 
قران‌هنتم ۷۴۰۱۵۰۱۶ 

| ریش ۰۱۳۴ ۱۱۱ 
قزوینی» محمد ۰۲۷ ۴ 





۱ 


قلزم ۱۴۰۰۱۳۰ 

قلماکوه ۱۲۴۰۱۲۳۴ 

قلم کین ۱۲۳ 

قلمة گنبد گیر (حقل که نگنید) ۱۲۴ 

قل و ۱۲۳ 

قوام‌الدین مسمود وزیر ۲۷۰۲۴۰۲۰۰۱۹۰۷ 
۴ ۱ 











| قوامی ۱۴۵ 

قهستان 5۱ 

قیی‌عاصم (-:قیسبن‌عاصم بن‌سناننبنخالمکنی 
با برعلی) ۰۱۱۵ ۱۴۲ 

٩۰, قیمر‎ 

۳ 


کرمان (سپرسیر) ۰۲۲-۵ ۰۳۵-۲۱ ۰۳۸ 
1۱ 
۵ 3 
از نموه 
۴ ۱۵۵ ۱۱۳۵۱۱۱ و رجوع به 





کلیله ودسنه ۱۱۵ 
کیت ۷۷ 
کوبنان (- کوهبنان» کهبنان) ۱۹۰۱۴۶۱۴ 





۸ 
۱ 

کرنع ( تنس کوج)۲ ۱۲۳۰۱۲ 

کوه میزان ۱۲۷ 

کیضرد ۱۴۰ 

کیش ۱۲۸ 

کیهان (سعودخان) ۰4۸ ۱۲۳ 


کِ 
گیران ۱۲۱ 
گردیزی ۱۲۲۰۱۱۸ 
گرگان و۱۱9۷ 
گرمسیر ۱۲۳ 
گنبگبر ۱۲۳ 
کنجملی‌خان ۲۵ 
گنجه‌ای ۱۱۲ 
گیلانی ۱۲۵ 
کیلی ۱۱۳ 


ل‌ 

لاربندر ۱۲۷ 
لادستان ۱۲۸ 
لبیدبن‌ربیهه ۱۴۷ 
لسترانج ۱۲۹۰۹۸ 
قیطایادی ۷۸ 
لوی‌دلاوید ۳۴ 

لیدن (هلند) ۴۰۰۳۷ 
لیلی ۱۳۰ 


م۶ 
مآمون ۱۵۹۱۱۸۰۱۱۷۰۸۱ 
مارستان ۴۰۰۱۷ 

مار کرپولو ۱۲۸۰۹۸ 

مانی ۱۵۱ 


۱۸ 


ماوراءالتیر ۷۷ 

محوکلعلیا2ه ۱۳۹۰۱۹۱ 

۱ ۰۱۲ 4۷۹۴ 
۱ (ص 

مجاش‌بیسودسلمی ۱۵۵۰۱۱۴ 

مجاهدالدین کوهینانی ‏ ۹۹0۷1۰۱۵۰۱۴ 

مجدالدین تاصح ۱۲۹ 

مجدالدین‌بن ناصرالدین(اتابك) ۰۴۰0۱۸۰۱۱ 
۱۳ 

٩۳ مجدزاده‌نائینی‎ 

مجمع‌الواريخ حافظ ابرو ۲٩‏ 

محند(س) ۵۱۱۵۷۰۴۳۰۲۴ 
۲ ۹۹۹۲۹ 
۱/۱ 

مجمدبزقش(اتابك) ۱۲۳۰۱۹۰۱۳۰۱۱۰۹۰۸ 
۴۲ 

محند بشر (اتابك) و 

محبدین ابپراهيم ۰۲۴ 0۲۹ ۴۰۱۳۵ و در 
بسیاری از حواشی متن کتاب 

۱۴٩ محدین‌ابی‌السالی‎ 

محمدین‌درید ۱۴۹ 

محدین‌زیاد ۱۰۹ 

محمدین‌عیدقین‌طاهر ۷۷ 

محمدین‌بهر امشاهسه‌سلجوقی 

۷۲  فسوی‌نیدمحم‎ 

محمد شریف سلیم ٩ب‏ 

مختاری (-عشمان‌ین مسدفزنوی) ٩۴۰۲۴‏ 

مخلدبن‌یزیدین المهلب ۷۷ 

مخیری ۱۴۵ 








مدیته ۱۱۱ 
مزارات کرمان ۳۰ 
مزامی آل داود ۸۸۰۱٩‏ 
مالك وعمالك‌جیهانی ۱۲۲ 





مسجعبرو ۱۲۷ 

مسودین نظامالدین کیضرو ۱۳۸ 

مستودی ۱۲۱ 

مسللم (س اپ والحمنمسلم بن الحجاج القشیری)۹ ۱۰ 

مسلم‌بن ولید ٩۲‏ 

مسیج-هعیسی 

مسیله ۱۴۳ 

منهد ۲۵ 

مدیز (قسبه) ۹4۰4۸ 

مر ۵۱۴۷۱۲۷۰۱۲۲۵۱۲۱۱ 
ات 

مصطفی-محند(س) 

مصطفی البابی ۱۲۷ 

مضاض‌بن عمرو ۱۴۳ 

المضاف‌الی بدایمالازمان ۰۲۳۰۲۲۰۲۰۰۵ 
۳۳۳ 

مضرس اندی ۱۲۹ 

متاویه ۱۱۰۰۸۱ 

متزباه ۱۳۰۱۰۱۲۹۰۷۹ 

مزلم ۱۱۷ 

متمم ۱۱۷۰۱۰۵ 

متتندمل یلق ٩۵‏ 

معزالدوله ۱۲۳ 

ممن‌ابن زائد» ۱۴٩‏ 

متول ۱۲۸۰۱۲۱۸۳۴۰۹ 

مقاتل بن عطیه (سثبل‌الدو۵) ۱۴۷ 

مقتدربا ۱5۶ 

مقدسی ۱۳۱۰۱۲۸۰۱۲۲۰۹۸ 

مقری(جمال الدین) و 

مکران» ۱۴۴۱۴۳۰۱۲۸ 

مکه ۰۲۱ ۱۳۴۵۱۳۲۰۱۱۵ 

ملك جلال الدین (امیرسیستان) ۳۰۳۵ 

ملك‌دیتار عز ۲۶-۲۲۰۲۰۰۱۹۰۱۷-۱۴ 











ملك‌شاهسهسلجوقی 

منصور ساماتی ۱۲۴۰۱۱۸۰۸۹۰۸۴۳ 

موسی(ع) ۱۳۹۰۱۳۲2۵۱۰۹ 

٩۵ مونق‌باة‎ 

مولوی ۱۳۲ 

مزیدالدینر یمان (اتابك) ۰۱۸۰۱۷۰۱۲۰۸ 
ات 

میدالملك ۱۴۸ 

نهنی ۱۴۴۰۹۹۰۸۲ 

میدانی ۱۶۲۰۱۲۵ 

میر بهاءالدین‌ایازسیفین ۱۷۲۸ 

میرحمین مرو ۱۰ 

میرخوند ۱۲۴ 

میران (میجان) ۱۲۷ 

میک 


۱۴۰ 


کِ 
تا الینابو الب رکاتیمی ۱۱ 
تآصرالدینابوعبداقسکرمبنالملاه ۱۳۷ 
چاصرالین کسری ۱۳۷-۱۴۹ 
ناصرالدینمنشی ۲۹ 

تاصرخسرو ۱۱۳ 

نجد ۰۱۵۱ ۱۱۲ 


ثرماشیر ۱۲۹۰۷۹۰۱۱ 


نسوی» فریدالدین‌خراسانی ۷۴۰۱۵ 
تشابرر ۱۳۵۰۱۲۵ 
نصف المالم(فارس) ۱۲۹ 





نوح که 
تورالدین ملك الملماء ۱٩‏ 
تویری ۷۹۰۷۵ 


۱٩۴ نهروان‎ 





تفیل ۱۵۰ 


۱۸۲ 


و 

وائق ۱۳۷ 

وه‌اردشیر ( به‌اردشیر < پردسیر - گوا! 
بردشیر سح کرمان) ٩٩‏ ورجوعببردسیرشود 

ویلسن (آرنولد) ۱۲۸ 





‌ 

هاشمی» سیدمحمد ۲۴ 
هرمز(هرات) ۱۲۸ 

هرون ۱۳۹ 

هرونالرشید ۱۳۹۰۱۱۱۰۱۱۰ 
هری (هرات) ۱۲۹ 

متام ۷۲ 

عمدان ۱۲۰ 

ند (مادر ساوید) ۸۷ 

هید مندرستان ۱3۸۶۱۲۷۰۱۲۰۰۱۱۱۸۹۱ 
موتسا 0۳۷ ۷۲ 


ی 
یاجرج ۱۳۵ 


یاقوت ۱۱۴۰۱۲۲۰۹۹ 
پترب ۱۳۶ 

بزد ۲۱۱۹۲۱۱۹-۱۷۰۱۴۱۲۹۸۸ ۳ 
۱( 
-۱۱۱ 

یسم ۱۲۵۰۱۲۴ 

یقرب (ع) ۱۴۸ 

ییتوب‌لیث ۱۲۲ 

نی ۱۲۲ 

پوستی ۱۲۵ 

پرست(ع) ۱۳۹۰۱۰۹۰۷۸ 

بونان ۷۵ 

۵٩ پرنی‎ 


